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8 بروجحن. بام ابران 6 فر افسه بدون شیر اک 
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8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون 


و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








آشکار کرد. اما در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. در 
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4% سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری 

آیت الله استاد مرتضی مطهری در دوازدهم اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به دست گروه تروریستی فرقان به 
شهادت رسید. او که از سال ۱۳۱۹ هجری شمسی به محضر 
درس حضرت امام خمینی(ره) راه یافت. مدت ۱۲ سال نزد 
ایشان فلسفه و عرفان می‌خواند. اما از سال ۱۳۳۴ همکاری 
خود را با دانشگاه تهران باسمت مدرس در دانشکده ادبیات 
و معارف اسلامی آغاز کرد. 

وی درپی حوادث ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ دستگیر و زندانی و 
ممنوع المنبر شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, استاد مطهری 
فعالانه حرکتهای جامعه را رهیری می‌کرد. عاقبت این استاد توانا 
که حضرت امام ایشان را تمره عمر خود می‌خو‌اندند. به دست گروه 
منحرف و تروریستی فرقان به هنگام خروج از جلسه شورای انقلاب مورد اصابت کلوله قرار گرفت و به 
شهادت رسید. «عدل الهی» سیری در نهج البلاغه, داستان راستان, عرفان حافظ و مطالعات فلسفی» ازجمله 
آثار استاد مطهری است. 

گفتنی است که سالروز شهادت این معلم توانا و عالیقدر روز معلم نامگذاری شده و هر سال به همین 
مناسبت. مراسمی در سراسر کشور برگزار می‌شود. 


0 مرحله دوم عملیات بیت المقدس 


دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسیی, مرحله دوم طرح 
عملیاتی بيت المقدس با حضور رزمندگان دلیر جمهوری اسلامی ایران 
برضد قوای رژیم بعثی آغاز شد. از اولین ساعات این حمله تپه استراتژیک 
۲ در حوالی نوار مرزی فکه از اشغال عراقی‌ها ازاد شد. همچنین بیش 
از ۷۰۰ تن از افراد ارتش بعثی عراق به اسارت نیروهای اسلام د رآمدند. 





درگذشت ت مهر داد اوسا 
هفدهم اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی. محمدرضا رحمانی مشهور به 
مهرداد اوستا؛ شاعر و پژوهشگر ایرانی درگذشت. این هنرمند گرانقدن ابتداباسمت مشاور 
۱ ادبی و برنامه‌ریز در وزارت فرهنگ مشغول به کار شد و بعدها در دانشکده معماری 
دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. 

ها ی و ی و سل ۱ یران زمین کرد. 
دیگر و از کاروان رفته» از اثار استاد اوستابه‌شمار می‌روند. 


8 درکذشت شت رشید یاسمی 
را ی و ها ای ها را 


روزنامه دیگ همچون نوبهار آینده, ارمغان و مهر به نشر اندیشه‌های والای خود پرداخت. 
رشید یاسمی, طی سالیان ¿ متمادیء آثار مفید و ارزشمندی تالیف و ترجمه کرد که از آ ن جمله تاریخ ادبیات 


ایران» تاریخ ایران زمان ساسانیان و تاریخ i e e Cg‏ ترجمه را می‌توان نام برد. همچنین 
«کتابهای ملل و نحل, ایین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر» از اثار تالیفی استاد به شمار می‌رود. 


در هفتم ماه می سال ۱۸۲۰ میلادی پیوترایلیچ | باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان: 
چایکوفسکی موسیقیدان و اهنگسارپراوازەروسی نترك ا 0 


معصومی‌راد. رضا تیموری و علی آژدری درغم 
از دست دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شد ده اند. 





او استعداد سرشار خود را در موسیقی از کودکی 
ضمن عرض تسلیت به این همکاران ارجمند و 
طلب مغفرت برای تازه‌درگذ‌شتگان 
حضرت حق, برای این دوستان عزیز و 
خانواده‌های محترم انان صبر و بردباری 
مسئلت داریم. 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفن 


پایان تحصیل علاقه دوران کودکی او را به جهان 

موسیقی کشاند و سرانجام در این رشته, استادی گرانقدر 
از زیباترین و مشهورترین آثار چایکوفسکی «باله 

دریاچه قو و رومتّو و ژولیت» را می‌توان نام برد. 
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و ظیفه دولت چست؟ 


۷مجموع مصرف بنزین و گازوئیل کشور. 
روزانه نزدیک به ۱۵۰ میلیون لیتر است. متوسط 
یارانه پرداختی این دو فرآورده در کشورمان در هر 
لیتر ۵۰۰ تومان است. رقم سالانه پارانه پرداختی 
LNCS‏ 
است و عجیب اینکه چنین مصرفی در کشوری اتفاق 
می‌افتد که مجموع تولید شیر دران کمتر از ۵هزار تن 
در روز است یعنی کمتر از ۵ میلیون لیتر (متوسط 
بهای هر لیتر شیر برای مصرف کننده ۲۵۰ تومان 
است. در این میان البته شیر یارانه‌ ای ۲۰۰ تومانی و 
شیر غیریارانه‌ای ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومانی هم عرضه 
می‌شوند که متوسط بهای آن همان ۲۵۰ تومان 
می‌شود.) 

۷متوسط بهای مسکن در تهران به متری یک 
میلیون تومان رسیده است. در این ميان البته برخی 
Ty‏ 
مناطق هم متری ۲ میلیون تومان قیمت دارند. اما 
متوسط بهای مسکن بالاتر از متری یک میلیون 
تومان است. در طول سال گذشته نه‌تنها تهران, بلکه 
اک ای شهری کسیر شاد اف اش ۰ نا 
صددرصدی بهای مسکن بوده است. به همین نسبت 
اجاره یک واحد مسکونی کوچک ۶۰متری حداقل به 
ماهی ۲۲۰ هزار تومان در تهران و نیز شهرهای بزرگ 
کشور رسیده است. یعنی بالاتر از حداقل دستمزد و 
نیز حداقل مستمری بازنشستگان. 

۷تورم در این بخش که مهمترین کالای سبد 
خانوار و عامل مهم و ضروری برای تشکیل خانواده 
است در خوش‌ینانه‌ترین حالت. بالای ۵۰ درصد 
بوده است. 

#۷دولت اعلام کرده است که بانکهای خصوصی 
فا تفت کر 
بازار مسکن بوده‌اند. اماهیچ مدرک و سند معتبری در 
این باره ارائه نشده و هیچ باندی هم معرفی نشده است. 

"و امابا این توضیحات و با عرض جسارت و 
معذرت. بنده عرض می‌کنم که علت اصلی تورم خود 
دولت و سیاستهای دولت است و علت افزایش شدید 
بهای مسکن استمرار سیاست پرداخت ناعادلانه 
یارانه‌های مختلف و از جمله یارانه بنزین و کازوئیل 
بوده است. شاید تعجب کنید که چطور ثابت نگه 
داشتن بهای سوخت می‌تواند عامل کرانی و تورم 
باشد!؟ اما اگر اجازه بدهید عرض می‌کنم. 

به ارقام ارائه شده دقت کنید . دولت بیش از ۲۷ 
ی 
از فروش واقعی سوخت داشته باشد. به دلیل ادامه 
سیاست تثبیت بهای سوخت از دست داده است. به 
بیان دیگر بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از درآمد 
خود کاسته است یعنی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی جامعه را که می‌توانسته به این طریق 





جمع آوری کند. جمع آوری نکرده است. 

از طرف دیگر دولت برای فعالیت‌های عمرانی و 
مخارج خود نیازمند بودجه است. برای اینکه بتواند 
این بودجه رافرآهم کند. نفت فروخته است و چون 
پول نفت را که به صورت ارزی بوده بايد تبدیل به 
ریال می‌کرده اقدام به واردات کرده است... 

نزدیک به ۴۵ مبلیارد دلار از درامد نفت به این 
صورت تبدیل به ريال و وارد بازار شده و نقدینگی 
O E‏ اه 
است. یعنی دولت نه‌تنها از سرمایه خود که نفت 
(بنزین و گازوئیل) بوده درآمد کسب نکرده و نقدینگی 
جامعه رابه این ترتیب کاهش نداده بلکه با فروش ارز 
نفتی و افزايش حجم واردات بر میزان این نقدینگی 
افزوده است تا بتواند کسب درامد بکند. ضمن اینکه 
تمام منابع بانکی خود رانیز باپایین آوردن نرخ سود 
بانکی, به ثمن بخس فروخته و در این زمینه هم به 
تا ۱ 

حال اگر دولت همان سال گذشته و یا دولتهای قبل 
در سالهای گذشته در مورد ارزان‌فروشی بدون توجیه 
و نابخردانه سوخت در کشور تجدیدنظر می‌کردند 
فکر می‌کنید تورم موجود در جامعه بیشتر می‌شد یا 
کمتر؟ تردید نکنید در صورتی که این سیاست صحیح 
عملی می‌شد تورم از سطح فعلی فراتر نمی‌رفت و یا 
حداقل اینگونه در دلالی زمین و مسکن جان مردم را 
نمی‌گرفت و حاضرم سوکند بخورم که اوضاع کشور 
از اوضاع فعلی به‌مرآتب بهتر می‌بود. 

حال بعد از این مقدمات اجازه بدهید به مبحث 
دیگری بپردازم و سوالی رامطرح کنم. 

وظادف حکومت و دولت چیست؟ 

به این اصول قانون اساسی توجه کنید: 

در اصل سوم در مورد وظایف دولت امده است: 

ار را 
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی از طریق مطبوعات 
و رسانه‌ها آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان 
۰ ۱ 

در اصل ۲٩‏ امده است: برخورداری از تامین 
اجتماعی از نظر بازنشستکی بیکاری. پیری. 
ازکارافتادگی. خدمات بهداشتی و درمانی و... حق 
همگانی مردم است و دولت موظف به تامین آن است 

در اصل سی‌ام. آموزش وپرورش و تحصیلات 
عالیه رایگان از جمله وظایف دولت تبیین شده و در 
اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز حق 
هر فرد دانسته شده و دولت موظف به تامین ان 
گردیده است. 

در اصل بیست و هشتم آمده است. دولت موظف 
هد تا ار الا E‏ 
مساوی رابرای احراز شغل ایجاد کند. 

در اصل چهل و سوم هم تامین نیازهای اساسی 


اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل 
خانواده مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. 

دولت در رابطه با شهروندان و مردم کاملا معلوم 
شده است. اما خوشیختانه با متاسفانه دولت‌هاو از 
خویش وظایف دیگری برای خود تعریف کرده‌اند و 
کار چندانی به وظایف اصلی خویش که در قانون 


اعات :ل ارو ۳۲۷٩‏ 





اساسی آمده ندارند. 

در هیچ کجای قانون اساسی نیامده که دولت 
مسوول تولید و فروش ماشین سواری و 
موتوسیکلت و تهیه بلیت مترو. توزیع و فروش بلیت 
هواپیماء مترو. قطار, توزیع بنزین و نفت و گازوئیل. 
كِ وفروش برق و آب و....توزیع سیمان, تیرآهن 

... است. در هیچ کجای قانون نیامده که دولت باید 

TT e 
گرفته تا جان ادمیزاد دخالت کندو به هر سوراخی‎ 
سرک بکشد تا جایی که دیگر جانی برایش نماند که‎ 

در هیچ کجای قانون اساسی نیامده که دولت 
ی ری ای 
وگروه و همفکران وهمکیشان آنان بیکار نمانند همه 
رابه شرکتها و سازمانهای مختلف بفرستد و انگاه از 
سر رودربایستی نتواند آنها را خصوصی کند و از 
حجم و اندازه خود بکاهد. 

اتفاقأدرست برعکس, دولت به مهمترین وظایفش 
به خوبی عمل نمی‌کند. تأمین کار مناسب و یا ایجاد 
شرایط اشتغال مناسب و رفع بیکاری وظیفه اصلی 
دولت است که در این زمینه انقدر گرفتاری دارد که 
نمی‌تواند کاری کند و البته این معضل تنها مربوط 
به این دولت نیست. 

تام مس نات ی هراران ات که فاها 
ی رک 
ها هت وکا اه ۱ 
دلالی و واسطه‌گری سپرده‌اند. در همه کاری دخالت 
می‌کنند. مگر دخالت صحیح و منطقی در جلوگیری 
از ترکتازی بخش خصوصی در بالا بردن قیمت زمین 
و مسکن. 

با نگاهی به وظایفی که در قانون اساسی برای 
دولت مقرر گردید. به خویی مشخص می شود که دقیقا 
در حوزه‌هایی که وظیفه مستقیم دولت است. 
غفلت‌های وحشتناکی صورت گرفته است. می‌توان 
کرد که ایا اموزش وپرورش در کشور رایگان 

ست؟ یا تسهیلات عالیه رایگان است؟ آیا مردم دغدغه 
ِ ودرمان ندارند؟ و آیابه خاطر گرانی مسکن 
صدها هزار دختر با پسر ازدواجشان را به تاخیر 
نا سر رس 
و منزلت خود می‌تواند پیدا کند؟ و ایا کرامت انسانی و 
حقوق شهروندی و رفع تبعیض و سوءاستفاده که 
عینادر قانون اساسی امده در حوزه اقتصادی و حقوق 
شهروندی مامورد مراعات قرارمی‌گیرد؟ آیادر قانون 
اساسی وظیفه دولت بنگاه‌داری و شرکت‌داری است؟ 
طبق کدام اصل. تجارت برعهده دولت گذارده شده 
است؟ چرا سالهاست شرکتهایی نظیر شرکتهای 
خودروسازی کشور راهی به بخش خصوصی پیدا 
نکرده‌اند و دولت هنوز دکان‌داری و خرید و فروش 
انجام می‌دهد؟ چرابا وجود اینکه کل تولید و مصرف 
شیر در جامعه مابه ۵۰ گرم یا حد اکثر یک «سیر» برای 
هی رک 
مهم بهداشت و درمان در هر کشوری است.) تمام 
وظیفه مجلس و دولت نکهبانی از مصرف سوخت و 
به نوعی تشویق مصرف انرژی است؟ 

ار 


بیشتر باز خواهیم کرد. 
۳ 





با صاحب الزمان(عج) 
خستهازهزار زخم ناشکفته ونهفتتی و هزار درد 
تفت هر یامداد جمعه در انتظار ظهور تو 
> ته ایم تا شاید تک سوار صبح عدالت از راه برسد 


و مرهمی بر دل ریشمان نهد و دست نوازشی بر سر 


ای ماه پنهان. ای خورشید عدالت. ما هر روز در 
انتظار امدنت هستیم. 


مرتضی رحیمی - تهران 

تقاضای بت مادر 
زنی ۲۱ ساله و مادر یک پسر هفت ساله هستم. 
همسرم دچار بیماری خونی و عصبی است و تحت 
درمان قرار دارد. مادر یک اتاق چهار, پنج متری» در 
یکی از محله‌های سراسیاب کرج زندگی می‌کنيم. 
همسرم به دلیل بیماری قادر به کار کردن نیست و 
انجام کارهای خدماتی در منازل مردم هم کفاف 
هزینه زندگی و درمان شوهرم رانمی دهد. به علاوه 
چون دو ماه است نتوانسته ایم کرایه اتاق خود را 
بدهیم. صاحبخانه تهدید کرده که مارا از اتاقش 
بیرون می‌کند. مأدر شرایط فعلی به مبلفی پول برای 
ودیعه جایی دیگر نیازمنديم. حتی اگر جایی باشد تا 
مابه عنوان سرایدار و نگهبان هم در انجا سکونت 
کنیم. بخشی از مشکل ماحل خواهد شد. من در این 
دنیا هیچ کس رابه جز همسر و پسرم ندارم. پدرم 
زمانی که من نوزاد بودم در جبهه شهید شد و چند 
سال قبل هم مادرم از دنیا رفت. از شما مردم خیر 

انتظار مساعدت دارم. 

ش - م از سراسیاب 
رای کل بالیس کا 

باروابط عمومی مجله تماس بگیرند. 


این چه بی عدالتی است؟ 


TTT TTT 
O 
در این زمینه وجود دارد. می خواستم توضیح‎ 
مختصری بدهم. تقسیم بندی دانشجویان به دولتی.‎ 
نیمه دولتی» شبانه غیرانتفاعی. پیام نور. علمی‎ 
کاربردی و دانشگاه ازاد از جمله مشکلات نظام‎ 
آموزشی است. می‌خواهم بگویم کجای این عدالت‎ 
است که برخی دانشجویان در دانشگاههای دولتی‎ 
درس بخوانند با بودجه دولتی و با چهار برابر سرانه‎ 





دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی محیط خوب داشته 
باشند. استادان خوب داشته باشند. مجانی هم 
تحصیل کنند. خوابگاه هم دراختیارشان باشد. به 
اردوهای مختلف هم بروند. غذ ای مجانی هم بخورند. 
بهترین استادان هم داشته باشند و مدرکشان هم 
معتبرتر باشد. اما دانشجویان دانشگاههای دیگر هم 
شهریه بدهند. هم پول غذاء هم در محیط نامناسب 
درس بخوانند. هم سخت‌گیری بیشتری در مورد 
انان اعمال شود وهم... باهمه این توضیحات و با این 
همه هزینه مدرکشان هم مورد توجه قرار نگیرد. چرا 
باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟ عده‌ای همه 
امکانات دولتی دراختیارشان باشد و عده‌ای دیگر 
هیچ گونه امکاناتی به آنان داده نشود. جالب اینکه 
اکثر طبقات آسیب پذیر جامعه در همین دانشگاههای 
غیردولتی تحصیل می‌کنند و همه شعارها بر گرده 
آنهاست و هیچگونه خدماتی هم از دولت نمی‌گیرند. 
کجای این مساله با انصاف و عدالت جور درمی‌اید؟ 

یدالله - س - تهران 


مردی حدود ۳۰ ساله ام دو پسر دارم که هر کد ام 
با وجود سن جوانی خود مشغول کارند. من هم 
نقاشی ساختمان انجام می‌دهم و زندگی شیرینی 
داشتیم. اما مدتی پیش یکی از فرزند انم دچار بیماری 
شدیدی شد طوری که تمام زندگی ماتحت تاثیر آن 
قرار گرفت ومی‌رفت تا اورا از دست بدهیم. به ناچار 
دست به کار شدیم و پول پیش خانه را گرفتم و 
اسباب و اثاثیه را به انباری دوست و اشنا منتقل 
کردیم و هرچه بود و نبود خرج بازگشت سلامتی به 
او 
حالا از آن دوران سخت چندین ماه می‌گذرد و 
دو پسرم که از دیدن اشک و غم پدر خجالت زده 
اه ۳ .۴۰ 
می رسانند و همسرم در خانه بستگان است. 
نمی‌خواستم چنین درخواستی را از کسی داشته 
باشم. ولی مدتی است که دیگر کارد به استخوانم 
رسیده. نگرانی خراب شدن فرزندانم شب و روز 
رهایم نمی‌کند. مسوولیت پدر بودنم و اینکه باید تمام 
را 9 
این بود که دست به سوی خداو شما دراز کردم 
تابامبلغی هر چند که امکانپذیر باشد سرپناهی برای 
من و فرزندانم فراهم شود و من بتوانم به روی 
اعضای خانواده رنج کشیده‌ام لبخند بزنم. خد| 
چشم‌های هیچ مردی را در مقابل زن و فرزندش 
بارانی نکند. 
ف - الف - تهران 





"> توضیح درباره مسابقه قر آنی کي 
با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از انتشار شماره ویژه نوروزی, هنوز نامه‌های شما 


عزیزان در رابطه با مسابقه قرآنی ویژه نوروز به دستمان می رسد. 

با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از مهلت ارسال پاسخ گذشته است. لذادر همین جا با 
تشکر از استقبال خوب شماعزیزان به اطلاع می رساند که به نامه‌هایی که از این پس به دست 
مابرسد. ترتیب اثر نخواهیم داد. هفته آینده پاسخ مسابقه به همراه اسامی برندگان به اطلاع 








ات وا سا( ان تاد اه اف ۰ 
سم نای در همین جاازهمراهی خوب شماسپاسکزاری میک < 


ر ۵ 
امات ی سارو ۳۲۷۰۱ 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 

# سعید زاهدی - بسطام مقاله ارسالی را به 
تحریریه دادم تامورد بررسی قرار گیرد. ضمنا کارت 
ار 

ذکریا آقابابایی - گرگان خوشحال می شوم 
که پیشنهادهای خودتان را در رابطه با بهیود 
کیفیت مجله برایم مکتوب کنید. همانطور که 
می بینید از مناظر و طبیعت ایران بیشتر استفاده 
موفق باشید. 

مسعود سعیدیان - بابل مقاله شما به دستم 
را ان 


کرد 


#رضا عسکری - تهران از مطالعه نامه شما 
متأثر شدم. متاسفانه در جامعه امروزی بسیاری از 
کرد تا انگیزه خیانت از بین برود. به هرحال سعی 
می‌کنم قسمتی از نامه شما را در هفته آینده چاپ 


ی را رما ۰۱ ۱۰۱ 
نوبت چاپ قرار گرفت. 

٭ داود خامنه‌ای - تهران کارتهای خبرنگاری 
افتخاری شش ماهه صادر می‌ شود. کارت شماهم 
برایتان ارسال می‌شود. 

تال دی سر ال .۱ 
پیامهای رایگان دادم که به چاپ برسد. 

# حسین فیاض نوغابی - گناباد لطف کنید کارت 
قبلی را برایمان ارسال کنید تا کارت جدید برایتان 
ارسال شود. 

٩اه‏ هادی ور ۰رشت مدای EC‏ 
اشاره کرده‌اید یک جامعه برای پیشرفت نیاز به 
ار ای را رت را 
شماهم عقیده‌ام. منتظر مقالات دیگری از شماهستم. 

#علی بلوچ - نیکشهر نامه شما را به بخش 
مشاوره خانواده می‌دهم تامورد بررسی قرار گیرد. 

۵ احمدرضاجامی - خواف مقاله شما تحت عنوان 
«رسانه ملی یا حزبی» به دستم رسید. من هم معتقدم 
که به دلایلی در رسانه ملی برخلاف قبل مشکلات 
و معضلات شهروندان مورد نقد و کنکاش قرار 
نمی‌گیرد و ارکان دولت مورد انتقاد قرار نمی گیرند. 
شاید یکی از دلایل ان پرهیز از پراکنده بذر یاءعس و 
نومیدی در میان اجتماع باشد. به هرحال هیچ 
توجیهی غفلت از مشکلات مردم را موجه جلوه 
نمی‌دشد. 

امیر سلیمانی - قصرشیرین حق با شماست, 
دران شماره و در ستون یاد و یادواره ذکریادی از 
رس را رل ار 
نام آن استاد بزرگ سخن فراموش شدنی نیست و 
مطمئن باشید کسی با حکیم طوس سر دشمنی 


دار د: 
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در ۵ع. 


تو دا هلاک می سااد اک 
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حصرت امیر (ع) 





ای آن و جهان سیاست 


ا مر تار سای را توا هس ابا 
هسته‌ای ایران مذاکره کردند. 

0 دوره فعالیت شورای دوم تهران خاتمه یافت. 

۵ کنفرانس بررسی وضعیت عراق در 
شرم الشیخ مصر به موضوعی حساس بين 
ایران و امریکاتبدیل شد. 

0 اعلام شد که جلال شرفی دبیر دوم سفارت 
ایران در بغد اد به دستور سیاریوده شده بود. 

0 یک عامل اف.بی.آی آمریکا در ایران گم شد. 

0 حمایت تهران از طالیان تکذیب شد. 

۵ خاتمی: ایران برای کسب سلاح هسته‌ای 

0 صدور حکم قاضی انگلیسی برای استرداد 
تصرالله تاجیک سفیر پیشین ایزان به آمریکایا 
اعتراض تهران مواجه شد 

0 وزير ارشاد به مطبوعات درباره طرح نیروی 
انتظامی در مقابله با بد حجابی هشدار داد. 

8 سخنگوی. کا تید اه عتاظره 
رسانه‌ای با بوش رارد کرد. 

0 مجلس طرح تجمیع انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری راتصویب کرد ولی شورای 
نگهبان ان را مغایر قانون اساسی می داند. 

9 اکونومیست بدهی خارجی ایران را۲۰ 
میلیارد دلار اعلام کرد. 

۵ کین کالافای اعاس دی د رها بزرگ 
حذف می‌شود. 

۵ دیلی تلکراف ادعاکرد ایران تاتولید بمب اتمی 
۴سال فاصله دارد. 

6 نظرسنجی‌ها از مخالفت مردم چک ولهستان 
با استقرار سیستم سپر موشکی امریکا در این 
کشورها خبر می‌دهد. 

8 حماس هشدار داد که جنگ با اسراقل رالد 
سر می‌گیرد. 

یود ای ربهر تست ها بایان 
ملاقات کرد. 

0 انگلیس اعلام کرد که درصدد ساقط کردن 
رژیم سودان نیست. 

6 بوریس یلتسین اولین رئیس جمهوری 
روسیه درگذشت. 

۵ عبدالله گل نامزد ریاست جمهوری ترکیه 
می‌شود. 

۵ روسیه یکبار دیگر مخالفت خود را با 
استقلال کوزوو اعلام کرد. 

۵ امریکا و ژاپن از تحریم تسلیحاتی چین 
پشتیبانی کردند. 

0 وزرای دادگستری ۳۲ کشور اروپایی قانون 
مباوز هب مخالفان هرلر کاست را تایید کر ده 

9 آمریکا در بغداد دیوار حائل می‌سازد. 

۵ ترکیه سهم سوریه را از اب فرات کاهش داد. 

0 بوش و ابه نخست وزير زاین ملاقات کردند. 


۵ آمریکادرصدد ایجاد مقر فرماندهی نظامی 


در آفریقاست. 




















باراه یافتن رویال و سارکوزی از دو جناح راست 
و چپ فرانسه به دور دوم انتخایات ریاست 
جمهوری. این امیدواری به وجود امد که راه ژاک 
شیراک می‌تواند ادامه یابد. اگر سا رکوزی که وابسته 
به جناح شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه است 
در دور دوم انتخابات پیروز شود راه او و اصلاحاتش 
استمرار خواهد یافت و در صورتی که خانم 
رویال بتواند بر رقیب راستگرای خود پیروز شده و 
به کاخ الیزه راه یابد اوضاع دگرگون شده و فرانسه 
به دوران فرانسوا میتران رئیس جمهوری 

به همین دلیل بايد دو هفته دیگر منتظر ماند تا 

ولی حتی اگر سارکوزی که از وزرای کابینه 
چیگرایان باشد باید اعتراف کرد که دوران ژاک 
شیراک پس از حدود پنج دهه در فرانسه به پایان 
رسیده و او که بولدوزر لقب گرفته بود برای هميشه 

فرانسه که از زمان انقلاب کبیر در سال ۱۷۸۹ 
که مادر انقلاب‌های جهان می‌باشد تاکنون فراز و 
نشیب‌های بسیاری را به خود دیده شاهد تسل 
جدیدی از رهبران خواهد بود که جوانتر و پویاتر از 
گذشتگان هستند. 

این وضعیت راد تا دو جناح شاهدیم 
بطوری که در میان ۱۲ کاندیدای دور اول انتخابات 


4 م 
الاعات :کل سارو ۳۳۲۷ 


WWW.hassanfathi.blogfa.com 


ریاست جمهوری فرانسه به استثنای لوپن 
که رهیر راست های افراطی و از 
چهره‌های نه‌چندان جدید به 
شمار می‌رود بقیه 
افرادی بودند که 
به جای پای افراد 
کهنه‌کار بگذ ارند. 
این انتخایات در 
مقایسه با آنچه در 
دهه‌های اخیر صورت 
گرفت دارای ویژگی‌های 
متفاوتی دو‌د. 
- اولین ویژگی عدم 
ار در جنس CE‏ 
حضوری فعال داشته و به دلیل 
نفودی که داش ت اقتدار ی 
موقعیت رقبایش راباخطر مواچه 
ولی این بار او خود رابازنشسته 
کرده و راه رابرای چهره‌های جدید و 
رقبای جوان‌تر هموار کرده است. ولی این گونه نیست 
ECG ET‏ 
سارکوزی که از هم حزبی‌های اوست به قدرت برسد 
- ویژگی دوم حضور بی‌سابقه مردم در پای 
صندوق‌ های رای بود که در مقایسه با چندین 
انتخایات پیشین یک رکورد محسوب شود. اگر این 
روند در دور دوم انتخایات نیز ادامه یافته و تکرار 


رقابت در دو جناح 


اگرچه در میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
فرانسه سارکوزی. رویال و لوپن اسم و رسم دارتر 
بودند ولی دیگر رقبا را نمی‌توان افرادی دست و پا 
بسته به حساب اورد که خود رابه قضاو قدر سپرده 
باشند بلکه هریک از آنها داعیه پیروزی داشتند. با این 
اول و یا درنهایت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
ژان ماری لوپن بود که در انتخابات قبلی رقیب اصلی 
دور دوم راه یابد. همان زمان راهیابی لوپن به دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری و چالش با شیراک 
زنگ خطر رابرای تمامی کسانی که مخالف افراط و 
تفریط در جامعه فرانسه هستند به صدا درآورده بود 
زیرابیم ان می‌رفت که روی کار امدن لوپن و جناح 
افراطی او اوضاع رادر این کشور و درنهایت اروپا 





دگرگون کرده و راه رابرای بازگشت فاشیسم هموار 
ی ی 
این مساله احساس خطر می‌کردند دست به دست 
هم داده و در حمایت از شیراک و یا درحقیقت در 
مخالفت با لوپن و افراط گرایی به پای صندوق‌های 
رآی رفته و آرای خود را به نفع ژاک شیراک به 
صندوق ریختند درحالی که بسیاری از انها چندان 
هم حامی و پشتیبان شیراک و دیدگاههاو خط مشی 
او نبودند ولی از انجا که از جانب رقیبش احساس 
و کشا یر 
يافته و ارای خود رابه نام او به صندوق‌ها اند اختند. 

این بار شرایط تغییر یافته است. هر چند لوپن از 
همان حربه‌های پیشین برای جلب افکار عمومی بهره 
گرفته و حتی دست خود رابه سوی بهودیان دراز 
کرد اما این بار بخت با او یار نبود و سارکوزی و 
رویال توانستند به‌راحتی او را کنار بزنند. 

پس از سارکوزی و رویال در رده سوم فرانسوا 
بایرو قرار گرفته و توانست از لوپن پیشی بگیرد. به 
SS‏ ار 
انتخابات معتقدند گرایش بایرو و طرفدارانش به هریک 
از دو رقیب در دور بعد می‌تواند کفه ترازو رابه نفعش 
سنگین تر کرده و او رابه پیروزی نزدیک تر سازد. 

TT‏ را کی نک 
درصدد شکستن قالب‌ های سنتی سیاسی در فرانسه 
است. 

را ی ی را 
ادعایی داشته و می‌خواستند جریان جدیدی در 
فرانسه راه بیندازند که در صورت پیروزی این 
احتمال وجود دارد شاهد تغییراتی در سیاست های 
پاریس باشیم. 

بایرو برخلاف ژان ماری لوپن ۷۸ ساله که 
چهره‌ای جنجالی داشته و مخالف روند مهاجرت به 
فرانسه بود فرزند یکی از کشاورزان جنوب غربی 
کشور است که در رشته ادبیات تحصیل کرده و 
شغلش معلمی بوده است. او تنها کاندیدای ریاست 
جمهوری بود که کشاورزی نیمه وقت بوده و 
می‌توانست شیر بدوشد و تراکتور براند. 

دو پیروز اصلی دور اول انتخابات چهره‌های 
شاخصی از دو حزب قدرتمند بودند که سالها 
حزیشان قدرت رادر فرانسه در دست داشته است. 

نیکولا سارکوزی که وزير کشور بوده وعده 
در ی ی تک 
مهاجر مجارستانی است از سال ۱۹۹۲ با عضویت 
در دولت «بالادور» قدم به عرصه سیاست گذاشته 
و وزير بودجه شد. سپس در سال ۲۰۰۲ به وزارت 
کشور برگزیده شده و پس از ان در سال ۲۰۰۴ به 
وزارت اقتصاد. دارایی و صنعت منصوب گردید. 
درنهایت نیز از سال ۲۰۰۵ وزير کشور بوده که برای 
شرکت در انتخایات از کار کناره گرفته است. 

ولی خانم سگولت رویال در صورت پیروزی در 
دور دوم انتخابات نخستین زنی خواهد بود که در 
فرانسه این مسوولیت را برعهده می‌گیرد. شعار 
اصلی او برقراری عدالت اجتماعی در فرانسه است. 
رویال ۵۳ ساله قبل از ورود به عالم سیاست قاضی 
دادگاه تخلفات اداری بود و در کنار فرانسوامیتران 
رئیس جمهوری سوسیالیست پیشین کار کرده و 





سپس در دولت لیونل ژوسپن مسوولیت های 
معاونت وزير آموزش و پرورش و وزير امور خانواده 
و کودکان رایه عهده داشت. با این حال ارای قابل 
توجهی که بایرو بدست آورد او را به آلترناتیوی 
تبدیل کرده که گرایشش به یکی از دو جناح قادر است 
موفقیتش را افزایش دهد. ولی با وجود وابستگی 
سارکوزی به جناح شیراک و حضور او در کاخ الیزه 
پس از موفقیت نسبی در دور اول انتخایات و یا 
ارتباطی که رویال با فرانسوا میتران رئیس 
دگرگونی‌هایی مواجه خواهد شد زیرا یکی از 
اصلاحات در صورت راهیابی به کاخ الیزه است. 

ار ار اس ات 
جمهوری فرانسه راه رابرای روی کار امدن چهره‌های 
جدید هموار کرده است. به این ترتیب فرانسه رهبران 
جدیدی راتجربه خواهد کرد که سالهادر محضربزرگانی 
چون شیراک و میتران تجربه اموخته‌اند. 


پایان عصر شیراک 


شیراک با کناره‌گیری خود اجازه داد نسل 
به رقابت بپردازند. ممکن است عده‌ای این تصمیم 
شیراک رابه حساب خستگی او بگذ ارند ولی گروهی 
را ایفامی‌کند برای دور نماندن از انکلیس و المان نیاز 
به چهره‌های جوان‌تر دارد. 

سارکوزی و رویال با وجود این که جوان‌تر از 
شیراک هستند و درحقیقت انها را باید نسل بعدی 
سیاستمداران بزرگی نظیر شیراک و میتران به 
حساب اورد ولی از انجا که در کابینه این افراد حضور 
داشته‌اند از تجربه و توانایی کافی برای هدابت فرانسه 
در اس شرایط حساس برخوردارند. شیراک که 
می رود به تاریخ بپیوند د در ساله هایی ۱ 
فروپاشی شوروی و احیای ناتو و اتحادیه اروپا 
می‌گذرد توانست نقش خود رابه خوبی ایفا کرده و 
برساند. در زمانی که جهان دوقطبی بود اروپا و 
قراس نی توانسنت و فادر نودن شانه .4 شانه 
یکی از دو قطب به رقابت بپردازند. 

اما فروپاشی شوروی و گسترش ناتو و اتحادیه 
اروپابه شرق و برچیده شدن دیوار آهنین شرایط را 
کاملا دگرگون کرده و سبب گردید کفه‌ی ترازو به 
نفع انهاسنگین تر شود. 

ایفای نقش در بحران بالکان و جنگ‌هایی که در 
متزلزلی که در جمهوری‌های شوروی پیشین 
تقویت کرده و این ذهنیت رابه وجود اورد که انها 
می‌توانند شانه به شانه آمریکا بسایند. 

شیراک که در این سالهاقدرت رادر فرانسه در 
دست داشته نقش بسزایی در پیشرفت و موففیت 
کشورش و اتحادیه اروپا ایفا کرده است. 

اگر روند فعالیت‌های فرانسه و اتحادیه اروپاپس 
از فروپاشی شوروی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد 
کسی نمی‌تواند نقش شیراک رانفی کند. ولی او 


ا 7 ۵ 
اتلاعات ی ارو ۳۲۱۷۲ 





0ا شیراک پس از ۱۲ سال 


ریاست حمسهوری را 
واگذار می کند 


سارکوزی وخانم 


رویال است 


۳۵ کاندیداها وعده 
اصلاحات در فرانسه 
۱ داده‌اند 





جوان تر برای هدایت 
NT‏ 
هم بايد نشانه درایت و 
هوشیاری او به حساب اورد که 
در اوج کناره می‌گیرد و اجازه نمی دهد همچون 
۱ 

شیراک اگرچه در ۱۲ سال گذشته رئیس 
جمهوری بوده ولی سالها مسوولیت های مختلفی در 
TS‏ اه 
رک کی 
TS‏ 0[ 
بوده, به‌گونه‌ای که سلطنت و جمهوری جای خود را 
عوض کرد‌اند. از دوران انقلاب کبیر که مادر 
انقلاب‌ها است در سال ۱۸۰۴ ناپلئون به قدرت 
می رسد و آمپرأتور می‌شود. در این کشمکش‌ها در 
سال ۱۸۴۸ رژیم سلطنتی سرنگون و جای خود رابه 
جمهوری مد دهد 

اما چند سال بعد در سال ۱۸۵۲ ناپلئون سوم. 
بار دیگر رژیم را به امپراتوری و سلطنت تغییر 
می‌دهد. فرانسه در سال ۱۸۷۱ یکیار دیگر جمهوری 
می‌شود. این سومین جمهوری بود که به جمهوری 
سوم معروف می‌شود. 

این وضعیت ادامه می‌یابد تا در جنگ دوم 
جهانی فرانسه به اشغال درمی‌اید و نازی‌هاقدرت را 
NS‏ بیس از جک ۹ 
نازی‌ها از سال ۱۹۴۷ ریاست جمهوری ژنرال دوگل 
اغاز می‌شود. همزمان نیز جمهوری چهارم شکل 
را 

جالب توجه است که در جمهوری پنجم نیز دوگل 
رئیس جمهوری است. این جمهوری تاکنون استمرار 
داشته ولی ممکن است به دلیل حضور نسل نو. این 
جمهوری نیز دگرگون شود. در جمهوری پنجم علاوه 
بر ژنرال دوگل, ژرژ پمپیدو. والری ژیسکاردستن و 
فرانسوا میتران رئیس جمهوری بوده و پس از انها 
ژاک شیراک در ۱۲ سال گذشته این مسوولیت را 
عهده‌دار بود که از نسل همان افراد است. ولی قرار 
است چهره‌های جد ید جای قدیمی‌ها را بگیرند. اما 
سوال این است که بارفتن شیراک از الیزه آیادوران 
جمهوری پنجم هم به پایان خواهد رسید؟ 
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کیان فولادی 


زیاد از حد چاق بودن» اشکال بزرگی است. 
بخصوص این روزها که انواع پژو‌هشهای پزشکی 
به ضرر افراد چاق تمام می‌شود و صدها بیماری و 
مشکل به دنبال عارضه چاقی نوشته شده لاغری 
بیش از اندازه هم گرفتاریهای خودش را دارد» البته 
تحقیقات پزشکی میان چاقی زیاد و اغری بیش از 
حد. ظاهرا لاغری را ترجیح می‌دهند. اما درددل 
کسانی که بیش از اندازه لاغر هستند هم چندان کمتر 
از چاقها نیست؟! اما این اشکال بزرگ در ایران برای 
پسرهای جوان. فرصت جالب توجهی فراهم کرده 
است. چراکه از مدتها پیش براساس یکی از بندهای 
قانونی. پسران جوانی که به سن خدمت مقدس 
سربازی رسیده‌اند. در صورتی که بیش از اندازه چاق 
يا لاغر باشند و متخصصان پزشکی این اشکال 
جسمانی رادر مورد آنها تایید کنند می‌توانند از رفتن 
به سربازی معاف شوند. معافیتی بدون زحمت که تا 
چند سال قبل وجود نداشت ولی پس از آنکه اعلام 
شد چنین شرطی هم به شروط اخذ معافیت از 
سربازی افزوده شده. بسیاری کسانی که فکر 
می‌کردند چاقی و لاغری آنها به اندازه‌ای هست که 
بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند بلافاصله به 
مراکز نظام وظیفه عمومی مراجعه کردند. حتی شنیده 
SS‏ 
لاغر بودند سعی کردند باخوردن فراوان یانخوردن 





اولین هفته و سومین دور شوراهاراپشت سر 
می‌گذاریم. با خاطراتی بد از دوره اول شوراها و 
خاطراتی بهتر از دور دوم شوراها. شوراهایی که 
قانون جدیدی برای انها درحال نکارش است و 
وزارت کشور سخت درگیر این قانون جدید. 

شوراهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون 
جدید. شاید مهمترین وظیفه‌ای که بر دوش دارند. 
یافتن بهترین شهردار برای شهر خودشان است. در 
این ایلم برخی شور ها آگهی استحد ام شهر دار داده‌اند 
گذشته هستند و برخی هم شدید در فکرند که از ميان 
پیشنهاد کنند. شورای سوم شهر تهران در این بین 
بیشتر از دیگر شوراهای دیگر شهرهابه چشم می اید 
و سوالات بیشتری را باید جواب دهد. از اینکه ایا 
قالییاف رادر شهرداری تهران باقی خواهد گذارد؟ با 
اینکه با حضور نمایندگانی از تمام گرایشات سیاسی 
مشهور. چگونه می خواهد روندی مطلوب و مفید را 





فراوان. خود رابه حد نصاب لازم برسانند و از 
ی 
در مورد یکی از موارد دیگر اخذ معافیت از 
رای E‏ که را 
و مادران پسرانی که به سن خدمت سریازی 
رسیده بودند حاضر به طلاق شدند تا فرزند 
عزیزشان, از رفتن به خدمت مقدس سربازی 
معاف شود و یکی از بندهای قانون درباره‌اش 
اجرا! 

به این ترتیب چند وقتی باهمین قاعده پیش 
رفت و پسران جوانی با استفاده از این شکل 
معافیت. توانستند از انجام خدمت سربازی 
معاف شوند. بسیاری از انها پس از معافیت به 
فکر تشکیل خانواده افتادند و همسری اختیار 
کردند و بسیاری هم در این فرصت و با استفاده 
از تسهیلات معافیت به استخدام سازمانها و 
ارگانهای دولتی با غیردولتی در آمده‌اند. این 
همسران و کارمندان چاق یا لاغر اما این روزها با 
گرفتاری جدیدی مواجه شده‌اند. نیروی انتظامی پس 
از مشاهده سوءاستفاده‌هایی که از این نوع معافیت 
انجام گرفت و عده‌ای به عمد و به هر قیمت خود را 
را اسر او کی 
کر رین کب 
انجام دهد. نامه‌ای برای کساتی که این معافیت را 
گرفته‌اند فرستاده شده و از ایشان خواسته شده جهت 
بررسی مجدد شرایط به نیروی انتظامی مراجعه 
کنند تاشاید در این تجدیدنظرو این بررسیهای مجدد. 
عده‌ای از این معافیت بی‌بهره شوند و به انجام خدمت 
سربازی فرا خوانده شوند. عده‌ای که برخی از انها 
امروز زن و فرزند دارند و به پشتوانه داشتن معافیت 
سربازی, توانسته اند شغلی دست و پاکنند و امروز 
شاید تمام این برنامه‌ریزیها اشتباه از آب د رآید. به 
هررو. چند روز پیش عده‌ای از افرادی که چندان 
تناسب اندامی خوبی نداشتند. مقابل دیوان عدالت 
اداری. جمع شده بودند و معتقرض بودند به 


بود و شورای دوم در 
اختیار جناحی دیگر 
مردم پس از 
ازمای ش هر دو 
جناح. تصمیم گرفتند 
هیچ کدام رایر دیگری 
برتری ندهدد و 
شورایی مخلوط را 
برگزینند. آینده این 
شورا با نگاهی به 
ك 
شورایی محترم و 
وزین و کارامد 





می د شد. شورایی که 
شاید و باید که بتواند 


کسی رابه شهرداری 





میان کسانی که امروز مقابل 
دیوان عدالت اداوی تجح 
کرده‌اند» حتماً کسانی هستند که 
ید ون سوءنیت از ات فانون 
استفاده کرده‌اند 


این تصمیم جدید. تصمیمی که براساس 
مصلحت سنجی و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون 
توسط نیروی انتظامی اتخاذ شده اما در سوی دیگر 
ای ار را رک ایک 
شغل آنهارا از دستشان بگیرد و نظم خانوادگیشان 
را مختل کند. باید امیدوار بود که سرانجام این 
اعتراض و آن تصمیم به نتیجه کم دردسری پایان 
پذیرد. اماهمه ماو هميشه از یاد نبریم که اگر تصمیمی 
بادرنظر گرفتن تمام شرایط و عواقب آن گرفته نشود. 
گاه نتایجی به دنبال می اورد که يا اصلا قابل جبران 
نیستند یا بسیار به سختی! 





۱ ۱ ه ۰ ات‎ nw» ِ me 
تهران انتخاب کند که سازندگی زمان کرباسچی دا ا از شورایی که جند وزیر سابق»‎ 


تکرار و نظم و دقت بیشتری هم چاشنی ان کند. 
از شورایی که چند وزير سابق, فرمانده نیروی 


فرمانده نیروی انتظامی و چند قهرمان 


انتظامی و چند قهرمان ورزشی را در خود می‌بیند. ورزسی را در خود می ببند» جیزی بسیار 
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بیشتر از شورای اول و دوم انتظار می رود 














آخرین نمایشگاه کناب 7" 

مصلای ناتمام تهران. هنوز تاپایان عملیات عمرانی فاصله 
زیادی دارد که اعلام شد شبستانهایش برای برگزاری 
نمایشگاه کتاب مناسب تشخیص داده شده‌اند. ناشران کتاب 
هم از این مکان جدید و این تنوع استقبال کردند و بزرگترین 
نمایشگاه فرهنگی ایران برای اولین بار در مصلای تهران 
برگزار می‌شود. هر چند که چند روز قبل از شروع نمایشگاه. 
درحالی که ناشران مشغول اماده کردن کتابها بودند و غرفه‌ها 
را ترتیبی می‌دادند. بارانی سخت گرفت و کتابهای بسیاری 
خیس شدند. از دیگر سو به هر دلیل منطقی و غیرمنطقی از 
کشورهای اتحادیه اروپا که تا سال قبل تعداد زیادی در 
نمایشگاه تهران شرکت می‌کردند. امسال تنها دو کشور 
فرانسه و سوئیس به نمایشگاه آمده‌اند. البته مشکل برخی 
رن راک ی ای 
شد و تقریبآهمه آنها که سال قبل بودند. امسال هم آمده‌اند. اما 
بااین همه نام نمایشگاه کتاب نمی‌تواند خود را از نام ترافیک 
خلاص کند و امسال هم باتمام تمهیداتی که اندیشیده شد و 
جابجایی که انجام شد بعید است که اوضاع بهتر از سالهای 
گذشته باشد. سالهایی که ترافیک تهران در روزهای نمایشگاه. 








آلاشیوه‌های بسیار ساده تر و مفیدتری برای 


برگزاری این همایش نفس گیر و شلوغ وجود 
اد که تاش نساب نان از 


خاطر همه شهروندان را مکدر می‌کرد. درحالی که نگاهی 
منصفانه به آنچه در حواشی نمایشگاه روی می‌دهد. این 
اد را را کت اک اک ار 
بی‌آنکه چنین ترافیکهای بزرگی برای بزرگترین شهر ایران 
ایجاد کرد. به دست آورد. کتایهایی که در نمایشگاه کتاب به 
نمایش درم ی آیند یا در سالهای گذشته وجود داشته اند يا تازه 
چاپ شده‌اند. قدیمی‌ها را که قبلا دیده شده‌اند و اگر کسی هم 
درپی خریدن انهاست بازار کتاب تهران سالهاست که جایش 
معلوم و مشخص است. می ماند کتابهای چاپ جدید که همه 
انها را نیز می‌توان در چند غرفه کوچک جا داد. حتی همین 
غرفه‌های کوچک نیز به جای آنکه دراختیار تهرانیها باشد 
می‌تواند به هزینه وزارت ارشاد. سفرهای استانی داشته باشد! 
به شهرهای کوچک‌تر و دورتر برود تا خوانندگان شهرستانی 
هم از تازه‌ها باخبر شوند. هم تبعیض از بین می‌رود. هم کره 
ترافیک گشوده می‌شود. هم کتابها دیده می‌شود. امسال رادر 
بای را ای اما اه ی ار ۱ 
E‏ رک اک 








ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 


آیا در سالیان اخیر سالی را سراغ دارید که 
دو اانه فصل گرا فشوا رها و خط و نام 
کشیدن‌ها در مبارزه و مقابله بابدحجابی برنیامده 
باشد؟ و آیاسالی رادر پس سال پیشین سراغ دارید 
که در پی این اقدامات وضعیت بهتر شده باشد؟ 

۲۳ ۳ 

این قلم را نیزا اشتباه هدر آو ری اما ار سوال 
پیش گفته را در خور تأمّل می‌بینید با این قلم 
همراهی کنید. 

به کار بردن واژه مفاسد اجتماعی" کار 
آسانی است. اما تحلیل محتوای این واژه کاری است 
دشوار که در عهده هر کسی نیست. یک رهگذر 
کوچه باغ میوه فاسد آویخته به شاخه راباسنگ 
می‌زند اما باغبان کا رآزموده با مشاهده میوه‌های 
فاسد. به جای آن که با میوه‌ها خصومت ورزد به 
سراغ ريشه و خاک می‌رود و در بی‌صبری و 
عصبانیّت به جان شاخ و برگ نمی‌افتد. نمی خواهم 
اهب کی a‏ 
باید با ريشه و علّت مبارزه کرد و نه بامعلول! و 
همین جا مطلب را تمام کنم و بر آن تأیید و تأکید 
بورزم(!). بلکه می‌خواهم به راستی به چند ريشه 
از مفاسد اجتماعی اشاره کنم که بد حجابی یکی از 
میوه‌ها در کنار دیگر میوه‌های ان است 

نگاهی گذرا به جامعه امروز ما بیانگر این 
واقعیت است که حجم عظیمی از بد حجابی در میان 
جوانان و بعضانوجوانان دیده‌می‌شود و این پدیده 
وا تیش کدی از اکر کاو اس نا 
بزرگسالی هستند به آن شدت چشمگیر نیست. هر 
چند در میان بزرگسالان افرادی هستند که یا از سر 
بی‌اعتقادی و یا از سر بی‌حوصلگی مقید حجاب 
نیستند, لیکن خود را بدحجاب نمی‌نمایانند و به 
گونه‌ای‌باشرایط مقرراتی جامعه کنار آمده‌اند. آنچه 
امروز از آن به مقوله بدحجابی یاد می‌شود شیوع و 
وفورش در جمعینی است که هنوز با بزرگسالی 
فاصله دارند a‏ ری یر رادر 
TO TT‏ 
رعایت نمی‌کند. چرا که بسیار کسان هستند که 
ضمن عدم رعایت مقررات حجاب شرعی» در عین 
کا ا مومت ا او تخوس 
نمی‌شوند. نیز ممکن است کسی در نوع پوشش 
خود همه نکات فقهی و ظاهری در حجاب رارعایت 
کند و نه تار مویی هویدا گرداند و نه اندامی رابه 
ظاهر نمایان سازد. لیک درهیأت کی خویش آنچنان 
بنماید که گوی سبقت از هر بی حجابی را بستاند. 
(که در این سالهای اخیر شگردهای اینگونه حجاب 
نیز اززسوی اهل آن جسته و یافته شده است!)غرض 
من از این تفصیلات و ترسیمات(!) این است که بگويم: 


اطلاعات | (را) نار ۳۷7 


بدحجابی آمروز نه یک مقوله اعتقادی, بلکه یک پدیده 
هویتی است. به تعبیر دیگر, پدیده بدحجابی در 
مقیاس حداکثری خود نه برخاسته از آن است که 
فرد بد حجاب قصد جنگیدن و مقابله بایک اعتقاد را 
دارد. بلکه نشأت یافته از یک اختلال هویْتی و سعی 
برای جبران هویت. اما به گونه‌ای نارواست. اگر 
بدحجابی در جامعه ماريشه در بی اعتقادی داشت 
قاعدتاً کافی می‌بود که افراد. تنها از حجاب شرعی 
سر باز زنند؛ اما امروز می‌بینیم که بد حجابی فراتر 
از سر باز زدن از حجاب شرعی است و بلکه خود 
نوعی پدیده است که در فرم پوشش و عرض اندام 
و جلوه‌گری‌های جلب نظرکننده درآمده است و 
رهگذر این وادی تنهابر نداشتن حجاب اکتفانمی‌کند 
بلکه بر داشتن چیز دیگری نیز اصرار می‌ورزدو آن 
آخودنمایی است. این مشکل ريشه در اختلال 
هویت دارد و این اختلال» درمانش از عهده پلیس 
خارج است. 
قصد دارم که در مقوله اختلال هویت و 
ارتباط آن بابد حجاپی در مکتوب‌های بعد بنوپسم. 
در این باقیمانده مجال به نکته ای می‌پردازم که هر 
چند به ظاهر کم اهمیت می‌نماید. لیک از دیدگاه 
کارشناسی با مقوله هویّت و اختلالات هویتی 
تسس 
همانندسازی است. منابع الگوساز و نمونه‌پرداز 
برای نوجوانان و جوانان نقشی اساسی در 
فاا اد ر ایك فاا ا 
تقلید در آن است که اولی ناخو د آگاه است و دومی 
خودآگاه. از اینرو می‌توان کودکی را که به تقلید. 
سخنان و حرکات معلّم رابه سخره‌می‌گیرد تنبیه 
و ممانعت کرد اما همین کودک رانمی‌توان به جرم 
پنهان کاری, تظاهر و یا تملق. که از پدر خویش در 
وجود خود حک کرده تنبیه کرد. له می‌توان تنبیه 
کرد اما این تنه آن خصبصه را از وجود وی 
نمی زداید. زدودن آن خصیصه راهکار دیگری 
می‌طلبد و آن عبارتست از تصحیح الگو و یا 
جایگزینی الگو 
کاش به همان میزان که تلویزیون مانسیت به 
سانسور تار مو و دست و پنجه یک بازیگر زن در 
یک فیلم خارچی حساسیت می‌ورزد. نسبت به سر 
ووضع و آرایشو اطواربازیگران سریال‌های‌داخلی 
اعم از مرد وزن نیز حساس می‌بود. نیز کاش نسبت 
به ادبیات گفتگو و متون و فیلمنامه‌های فوق ادبی() 
این تولیدات دقت بیشتری می‌ورزید و "ادب و متانت 
فرهنگی رافدای ترش وشیرینی سریالی‌نمی‌کرد. 
راستی اگر امروز جوانی در مواجهه با پلیس باهمان 
ادبیاتی سخن بگوید که در پاره‌ای سریال‌ها آموخته 
است و یا دخترکی آنگونه با نیروی انتظامی مواجه 
شود که مدل‌هایش را از رسانه رسمی و ملی گرفته 
کجای این بام بنشینند تامطمئن باشند که یک هوا 
حاکم است؟ 
من از ان گروه ایده آلیست نیستم که بگویم 
اجرای‌همه مقرّرات اجتماعی راموکول به فراهم 
هه کی ماو E‏ کنر 
از ان دسته افراطی نیستم که بگویم سریال‌ها را 
تعطیل کنید؛ لیک از آن گروهم که می‌گوید: 
تقاص منابع همانند سازی ناسالم را تنها از 
جوانان کوچه و خیابان نستانید! 





عاللم افصل است از هزار عادد و هزار زاهد و هزار مح 


۵ امام صادق(ع) 











گزارش شهرسنان 


نمایی از تالاب بین‌المللی «چغاخور» 


1 
نج هه ی ۱۶۳ 
برو حن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختباری با هزار و ۹۳۵ متر ار تفاب 
از سطح دریا بلند ترین شهر ابران است و عنوان «بام اپرا» رابه همراه خود دارد 
و همین مساله مسب شده که این شهر از نظ دارابو دن گونه‌های حبوانی و گاهی 
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این شهر در سال‌های دور به سیب داشتن دهای متعدد با بر جهای بلند که 


ساکناد آد بر ای نگهہانی از محصولات کشاورزی و دام های خود ساخته بو دند 
ہر حی ه» با «اروحی ها) نام داشت که به مرور زماد په (اوحرن» و سپس به 




















بسیار عنی و پر حادبه باشد. 


تاریخ دقیق سکونت در بروجن مشخص نیست. 
قدیمی‌ترین تاریخ مستند برای این شهر رامی‌توان 
براساس سنگ مزاری که چندی پیش در این شهر 
یافت شده, دانست که بر روی این سنگ مزار تاریخ 
فوت متوفی سال ۱۰۰۴ هجری - قمری حک شده 
است. 

تاریخ مرکزیت جمعیت در بروجن به حدی که 
بتوان ان را شهر نامید. به سال‌های پس از نهضت 
مشروطیت می‌رسد. 

رشد جمعیت بروجن از دهه‌های سوم و چهارم 
قرن یازدهم هجری - قمری اغاز شده است. با توجه 
به موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که این شهر دارد و در 
محدوده تلاقی ۳ استان فارس. اصفهان و چهارمحال 
وبختیاری قرار گرفته» از زمینه بسیار مناسبی برای 
رشد و توسعه برخوردار است. به‌ویژه اینکه بروجن 
یکی از شهرهای اصلی در مسیر 
ترانزیتی خوزستان به اصفهان 
محسوب می‌شود. 


شهر بروجن در ۱۷ درجه و ۵۱ 
دقیقه طول جغرافیایی و در ۵۸ 
درجه و ۲۱ دقیقه عرض جغرافیایی 
را 
سطح دریاقرار دارد و مساحت ان 


(إبر و حن » تخیر نام داده است. 


جمعیت شهر بروجن تأاسال ۱۳۸۳ خورشیدی 
حد ود ۵ هزار نفر بوده ات 


بروجن در ۶۲ کیلومتری جنوب خاوری 
شهرکرد. ۶۰ کیلومتری شهرضاء ۱۲۰ کیلومتری 
لردگان و ٩۳‏ کیلومتری اردل قرار دارد. 

این شهر تابستان‌هایی معتدل و زمستان‌هایی 
سرد دارد. بیشترین میزان گرمادر تابستان ۲۳ درجه 
سانتیگراد بالای صفرو هرس 
کمترین میزان دما در ٩‏ 
زمستان به ۲۵ درجه 
سانتیگراد زیرصفر 
می رسد. lC‏ 


ریزش سالانه باران در 


این شهر به‌طور 
متوسط معادل f°‏ 





میلی‌متر است. 

این شهر با اینکه در دشت قرار دارد. اما کوه 
«سیاه‌سرد» در جنوب. کوه «اشکفت» در جنوب 
خاوری» کوه «س‌فید» و کوه «عبدالنبی» در خاور 
و کوه «برآفتاب» در باختر بروجن واقع شده 
است. پوشش گیاهی اطراف شهر بروجن را مراتع 
جنگلی تشکیل می دهد که چراگاه‌های مناسبی را 
برای دامداران پدید ار 
































جاذبه های طبیعی 

در اطراف شهر بروجن چند جاذبه طبیعی وجود 
دارد که در نوع خود کم نظیر است. 

9 آب سفید بروجن: اب این چشمه یکی از 
سیک‌ترین آب‌های ایران و جهان شناخته شده است. 
ضمنأ این آب یکی از سالم ترین آب‌های جهان است 
که اخیرآدر زمره آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

چشمه سیاسرد: این منطقه پیلاقی خوش آب و 
هوا در ۵ کیلومتری جنوب غرب بروجن و در انتهای 
جاده واقع شده است. این چشمه پراب و کواراسیب 
سرسدزی منظره‌های اطراف شده است, سا کار 
این چشمه چند اصله درخت چنار قدیمی وجود دارد که 
جذابیت آن رادوچندان کرده است. این منطقه گردشگری 
هر روز توریستهای زیادی رابه خود جلب می‌کند. 

۲ هزار و سیصد هکتار در دامنه ارتفاعات «برافتاب» 
و «کلار» در ارتفاع ۲ هزار و ۸۳۰ متری قرار دارد. 
محوطه وسیم. هوای لطیف و چشم اند ازهای بدیع و 
کم نظیر همراه بااواز پرندگان مهاجر و بومی این 
تالاب را در شمار یکی از مراکز مهم جذب گردشگر 
در استان چهارمحال و بختیاری قرار داده است., 
ویژگی منحصر به فرد تالاب چغاخور. زیست نوعی 
ماهی از خانواده ماهیان گامبوزیا (ماهی گورخری) 













8 کیلومتر. اهواز ۵۰۲ کیلومتر پاسوج ۲۲۲ 


هو جوز 


درجه سه. از جمله مکان‌هایی است که 


یکی از سبک ترین 
TEE‏ 
ان ۳ ناخته 


رسیده ات 
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0 رودخانه ونک: این رودخانه دائمی که 
از ریزابه‌های رودخانه کارون ایجاد شده 


است. 
دخان کار ا ر اا که 
۵ کیلومتر طول دارد از ریزابه‌های آب 
جهان‌بین تشکیل شده است. حوضه این 
رودخانه هم خلیج فارس و دریای عمان و ارتفاع 
سرچشمه ان ۲ هزار و ۲۵۰ متر است. 
0 رودخانه گرداب: این رودخانه فصلی با طول 
۰ کیلومتر از ریزابه‌های رودخانه «ربو» تشکیل 
شده و حوضه آن خلیج فارس و دریای عمان است. 
این رودخانه از دامنه کوه‌های والان و سیوک در 
جنوب بروجن سرچشمه می‌گیرد. 
تا تا را ار 
هباغ آورگان: در ۶۰ کیلومتری مرکز استان. 
اه هر 
۵ تنگ وستگان: در ۸۰ کیلومتری مرکز استان. 
راه‌های ار تباطی و مراکز اقامتی 
هراه‌های زمینی شهرستان بروجن عبارتند از: 
بروجن - مبارکه - اصفهان. بروجن - شهرضا- 
اصفهان. بروجن - شهرکرد. بروجن - اردل - ایذه. 
بروجن -لردگان - ایذه و بروجن -سمیرم -یاسوج. 
همچنین فاصله بروجن تابرخی شهرهای اطراف 
و پایتخت به این شرح است: اصفهان ۱۶۹ کیلومتر. 
تهران ۵۸۷۱ کیلومتر. اراک ۴۵۲ کیلومتر. 
همدان ۶۶۶ کیلومتر. خرمآباد ۵۴۴ 


۱ 
۵ مهمانسرای جهانگردی بروجن: این 
مهمانسرای د رجه یک در یلوار ملت 
بروجن قرار دارد و شماره تلفن ان 

1 
۵ مهمانپذیر بروجن: این مرکز اقامتی 


قا تالاب بین المللی 
جغاخور در ارتفاع TAT‏ 


متری» چشم اندازهای 


کم نظیری دارد 





ا 7 8 
مامات حل سارو ۳۲۷۶ 


7 
سك و 





۱ دورنمایی از مرقد امامزاده حمزه علی 


کر 
آن عبارتست از: ۲۸۲۴۲-۲۳۴۸۰ ۰ 

۵ مسجد جامع بروجن: این مسجد از آثار دوره 
قاجاریه و مشتمل بر صحن, رواق و یک شبستان 
ستون دار است. 

شبستان‌های این مسجد دارای دو در ورودی و 
یک محراب بازسازی شده است. این مسجد همچنین 
دارای بخش‌های کاشبکاری شده است. 

مسجد آیت‌الله‌زاده: این مسجد در جنوب 
غربی بروجن و از آثار دوره قاجاریه است. 

در این مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخ 
۷ هجری -قمری بر روی ان حک شده است. 

له امامراده حم ه علی: فعه این امامر اه که 
از نوادگان حضرت امام زین العابدین(ع) است. در ۳۵ 
کیلومتری شهر بروجن و در مجاورت شهر بلداجی 
در بالای تپه‌ ای مرتفع قرار گرفته و در اطراف ان یک 
دشت وسیع گسترده شده است. 


بقیه در صفحه ۵۷ 





چشم اندازی از سیاه چشمه بروجن 








ددستان را در خلت 


مه 


ټوډیح کید 


ودر ملاءعام تسین 


و نی 


اا 


جحلب نوجه 


انسان» هنگامی که نیاز به جلب 
توجه پیدا می کند» دست به هر اقدامی 
می زند. در علم روانشناسی «جلب 
توجه» هم از جهات مثبت و هم از حیث 
انگیزه‌های منفی» مورد بررسی قرار 
گرفته و روانشناسان اهمیت فراوانی 
برای پدیده «جلب توجه» قائل شده‌اند. 
بررسی‌ها نشان می دشد. اتن مقوله 
انسانها به صورت فردی و اجتماعی 
می‌گذ ارد. حنی در پاره‌ای از موارد 
بعضی انسانها برای «جلب توجه» 
مرتکب جرم هم می‌شوند و اینجا است 
که «جلب توجه» به یک ناهنجاری 
تبدیل می‌شود. در همین ارتباط نگاهی 
به پرونده «امیلی پاورز» می‌ اند ازیم. 


امیلی و مددکار اجنماعی 
CCE‏ اه 
درا که بک نوی ملد کار 
اجتماعی او راهمراهی می‌کرد. به نزد 
ما آمد. قبل از اينکه ما با خود امیلی 
همکلام شویم. بانویی مددکار 
توضیحاتی به ما داد. او گفت. امیلی 
زنی سی ساله است که به دلیل دزدی 
از یک سوپرمارکت بازداشت شده 
E‏ 
بازداشت در بازداشتگاه تاءدیبی ویژه 
زنانی که مرتکب جرایم کم اهمیت 
می‌شوند. محکوم کرده بود. 
بانوی مذکور برای ماتوضیح داد. 
e TT‏ 
تا بدون پرداخت بهای انها از 
سوپرمارکت خارج کند. حتی به 
پنجاه دلار هم نمی رسید. درواقع 
رفتار توهین آمیز امیلی نسبت به یکی 
فا ی 
امیلی را متوقف کند و همچنین 
RS‏ 
سبب شده بود تا قاضی مجازاتی 
نسبتاً سنگینی را با توجه به جرم او 
برایش درنظر بگیرد. بانوی مددکار 
افزود که دلیل اوردن امیلی به 
آسایشگاه تنها جرم و یا مجازات او 
نیست. بلکه رفتار بیمارگونه امیلی در 
بازداشتگاه تادیبی است. رفتار او در 
آنجاتواءم با افسردگی, و گریه‌های گاه 
وبیگاه و پرخاشگری بوده است. این 
نوع اعمال در رفتار امیلی گردانندگان 
بازداشتگاه رابر آن دانشت تابا آنکه 
فقط چند روز به پایان دوره مجازات 
او 
بررسی شرایط روحی و روانی به 





آسایشگاه اعزام کنند. تا شاید 
بدینوسیله او پس از آزادی» رویه جدید 
و مثبتی را در زندگی خود پی بگیرد. 
پس از توضیحات مددکار اجتماعیی ما 
را ی ان تسا 
یک بزهکار, بلکه به عنوان یک انسان 
معمولی درنظر گرفتیم. اما او در برابر 
پرسش‌های ما کاملا سکوت کرده و به 
گوشه ای خیره شد هد نود و انگارا 
چشمانش دوردست ها را نظاره 
می کرد و افکارش دوردست ها را 
درمی‌نوردید. در این هنگام ی از 
«از خودتان برای‌مامی‌گویید. ایا ازدواج 
کرده‌اید؟ اباشوهر و فرزند دارید؟...» 


مربوط به دوران کودکی امیلی پر از 
مهر و عواطف پدری بود. پدر امیلی 
انسانی فوق لعاده مهربان بود. اما آنچه 
امیلی از مادرش به خاطر می‌آورد. 
رنجوری و بیماری بود. مادرش از 
زمانی که پابه سی سالگی گذ اشته بود. 
دچار بیماری مغزی مهلکی شده بود. 
که سرانجام هم همین بیماری باعث 
مرکش درواقع امیلی هدوز ده 
سالگی رابه اتمام نرسانده بود که با 
پدرش همه چیز و همه کس او شد. 
پدرش سعی می‌کرد تا جای خالی 








دکتر بهمن بهروزی 


چستیی ورای فرزند است 


0۵میلی همه جير خو د رااز دست داده بود» مادر»پدر رند گی خانواد گی 
و حتی فر رند خود را علاوه بر اینها او بیمار حم بود با این همه او همچنال 
تالاش و کو شش خود راادامه می داد» تلاش و کو شش برای به دست اوردد 
فرزندش» کسی که تنهاامید و انگیره امیلی برای ادامه زند گی بوده 


پس از این پرسش بود که یکباره 
بغض امیلی ترکید و گریه‌ای دردناک 
راسر داد. طوری که دل هر انسانی را 
به درد ا در لابلای همین 
گریه‌ها بود که مامتوجه سرنخی در 
زندگی او شدیم. پس از یکی دو دقیقه 
دنبال کردیم و می‌دانستیم که دست 
روی نقطه حساسی گذاشته ایم. 
سرانجام امیلی دیگر طاقت نیاورد و 
بیان کرد. 


امیلی پاورز را بشناسیم 


Ty 


حال امیلی گاهی بهیاد مادرش می‌افتاد 
و چند قطره اشک به یاد او بر 
گونه‌هایش جاری می‌شد. امیلی در 
۱ 
در مقطع دییرستان ام دچار 
سردردهایی شد و پزشک معالج. 
کل ار رانک زر ماع سک 
تشخیص داد و اهمیت چتانی برای 
مشکل او قائل نشد و تنهابه تجویزیکی 
دونوع مسکن بسنده کرد. سردردهای 
امیلی ادامه یافت تا جایی که پس از 
پایان دبیرستان, او به دلیل همان 
سردردها از دنبال کردن تحصیل در 
دانشگاه صرف نظر کرد و پس از طی 
یک دوره کوتاه برای منشی‌گری دریک 
وی ی وت 


ازدواج و آغاز مشکلات 

امیلی ۲۵ ساله بود که فاجعه 
دیگری برای او رخ داد. پدرش پس از 
را 
رفت. با این اتفاق. افسردگی امیلی که 
اصولادختر شادی هم نبود. دوچندان 
شد. مدتی بعد با اصرار فراوان تنها 
دوستش که او هم در همان دفتر 
حقوقی به عنوان منشی مشغول کار 
را ری زو 
کارکنان دفتر از دو سال پیش برای 
ازدواج با امیلی مطرح کرده بود. پاسخ 
مثبت داد و به خانه بخت رفت. 

سال بعد و در ۲۶ سالگی, بکانه مايه 
شوق و ذوق امیلی یعنی دخترش 
«آنی» به دنیا امد. تولد آنی» زندگی 
امیلی را دگرگون کرد و او تا حدودی از 
افسردگی خلاصی یافت. اما دیری 
نگذشت که شوهرش جان, از بی‌کسی 
همسرش سوءاستفاده کرد و بنای 
بدرفتاری با امیلی را گذاشت. جان از 
بی‌تفاوتی امیلی نسبت به خودش و 
توجه بیش از حد او به دخترشان 
شاحی نود دیری طذاشت که 
سردردهای امیلی» دوباره ا 
SS‏ 
طاقت فرساتر از گذشته بود. گاهی این 
سردردها به‌قدری امیلی راناراحت و 
TT‏ 
معمول خود راهم از دست می‌داد. در 
ET‏ را 
و از دادگاه تقاضای طلاق کرد. 

او در دادگاه دلیل این تقاضاراعدم 
توانایی امیلی برای انجام وظایف 
زناشویی مطرح کرد. امیلی که دل 
خوشی از شوهرش نداشت و از داد و 
فریادها و دعواهای او به ستوه امده 
بود. مرتکب اشتباهی بزرگ شد و در 
دادگاه با تقاضای طلاق جان موافقت 
کرد 

اشتباه او از اینجاناشی می‌شد که 
تصور می‌کرد حضانت دخترش به 
جهت سن کم یعنی چهار سالگی از 
جانب دادگاه به او واگذار خواهد شد. 
او خیال می‌ کرد که پس از جدایی از 
جان با دخترش زندگی سعادتمندی 
خواهد داشت. اما جان که تجربه کار 
در دفتر حقوقی, خیلی از ترفندها رابه 
او آموخته بود. بدون درنگ مشکل 
سردرد و بیماری امیلی را مطرح کرد 
و بلافاصله هم گواهی پزشکان را 


ضمیمه کرد. 





طلافات حل 0 و۳۲۷ 
رس 





۳ 





سا یر ی رک 
امیلی در صورت عارض شدن 
سردرد. قادر به انجام امور معمولی 
خودش هم نخوآهد بود چه برسد به 
SS‏ 
هم نگهداری کند. 

بدین ترتیب. دادگاه ضمن اعلام 
حکم طلاق, سرپرستی آنی راهم به 
جان بخشید و این اتفاق ضربه مهلک 
دیگری بر امیلی وارد آورد. ضربه ای 
که به‌کلی او را از پای دراورد. 

۱ 
بیماری و مسائل دیگر سبب شد تا او 
مشغله خودش راهم از دست بدهد. البته 
پس ازطلاق, مقداری وجه نقد وبرخی از 
بای یک از 
دست دادن آنی؛ تنهاموضوعی بود که‌در 
را را 

افسر ۵ گی و سر کشیگ ۱ 

و 
جدایی اش را بدترین دوران زندگی 
خود تلقی می‌کرد. بخصوص دلتنگی 
برای آنی. بیشتر از هر مساله دیگر 
باعث ایجاد افسردگی در او شده بود. 
ضمن آنکه سردردهای همیشگی او را 
کاملاً از پای درآورده بود. درواقع 
افسردگی و سرگشتگی او درهم 
اميخته و زندگی اش رابه جهنم تبدیل 
کرده بود. 

هه 
شد تا امیلی نسبت به اجتماع و مردم 
اطرافش موضعی معترض یابد. او 
جامعه را مملو از مردمانی بی‌رحم و 
متجاوز می دید که به هیچکس و هیچ 
چیز رحم نمی‌کنند و برای منافع 
خودشان به هر کاری تن می‌دهند. 
درواقع تحت تأثیر همین افکار بود که 
کی ایب ال رت 
سوپرمارکت قدم گذاشت. او پس از 
برداشتن چند شىء بدون انکه سعی 
۱ 





نگهبان فروشگاه. و بدون پرداخت 
پشیزی از انجا بیرون آمد. قدم به 
و دستور توقف از جانب نگهبان همان! 
متعاقب ان هم تشکیل دادگاه سرپایی 
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از مدد کار اجتماعی همراه او خواستیم 
تایکی, دوروزی اورانزد ماباقی بگذارد 
تا به تحلیل و تجزیه بهتری درباره 
رد ترس که رت را 
حوشرویی پذیرفت. 

آنگاه ماء چند روزی امیلی را زیر 
نظر گرفتیم و سرانجام هم او رادچار 
افسردگی حاد تشخیص دادیم. 
ناراحتی‌ای که بیشتر از هر مورد 
دیگری» معلول از دست دادن دخترش 
بود. او درواقع پس از جدایی از 
همسرش و از دست دادن انی به 
منتهای درجه تنهایی رسیده بود او 
جامعه رادر مورد سرنوشت خودش 
مقصر قلمداد می‌کرد و تنها در چنین 
موقعیتی بود که تنفر خود از جامعه را 
به واضح‌ترین شکل ممکن نشان 


ک اسم لاز که % 
1 9 


می داد» اما او عامل «جلب توجه» را از 
بعد منفی می‌نگریست و به همین خاطر 
مرتکب ناهنجاری می‌شد. وی که برای 
ابراز نارضایتی فرصت و ابزاری در 
دست نداشت. به ناچار برای جلب 
توجه اقدام به سرقت از یک فروشگاه 
کرد. با این عمل نه‌تنها سودی عاید 
ایا ی اک را 
مسائلی که همراه آن بود هم به 
مشکلات او اضافه شد. 
ابهامی از گذشه 

مر امیلی. ما 

متوجه یک نکته ابهام امیز شدیم و ان 


سردردهای همیشگی او بود. چند تن 
CELESTE‏ 


تشخیص‌های داده شده موافق نبودند. 








4 ۵ 
انات ل مارو ۳۲۷۹ 


یکی از نخستین اقدام‌های انجام شده 
برای امیلی» قرار دادن او دراختیار چند 
متخصص بود. انها درمیان تعجب 
تا ای را ار 
خبر دادند که امیلی از یک مشکل مغزی 
ژنتیکی رنج می‌برد. 

و و 
اثر همین مشکل جان خود را از دست 
eS‏ 
آنها همچنین به ما خبر دادند که در این 
انتقال ژنتیکی از مادر به دختر. 
خوشبختانه مشکل از نوع «۸» که 
کشنده محسوب می شود نیست و به 
گونه 8» که خفیف‌تر و قابل درمان 
است. میدل شده است. برای درمان این 
بیماری که هیچ گونه ارتباطی با 
میگرن و اقسام آن نداشت. بلافاصله 
داروهای ویژه‌ای برای امیلی تجویز 


شد که تاثیرات آن در کمتر از ده روز 
آغاز شد. با توجه به این تحول بزرگ 
در وضعیت امیلی. ما برای ورود به 
مرحله بعدی اماده شده بودیم. 


ما بلافاصله از مشاور حقوقی 
آسایشگاه کمک خواستیم. از او خواستیم 
که درخصوص پرونده انی با توجه به 
تحول روحی و جسمی آمیلی اقدام کند. 
مامی‌دانستیم که دادگاهها معمولا در 
مورد رابطه مادر و دختر و آهمیت ان 
برای هر دوء بسیار جدی عمل می‌کنند و 
تنها در مواردی که اقامت نزد مادربرای 
دختر کاملاً زیانبار باشد. از آن جلوگیری 
می‌کنند. این بار ما امیدوار بودیم که 
دادگاه تصمیمی عاقلانه اتخاذ کند. اگر 





چنین نمی‌شد دیگر هیچ امیدی به بهبود 
آینده امیلی نبود. 

کر 
اعتراض امیلی به ری قبلی به دلیل 
اشتباه درخصوص بیماری امیلی 
تشکیل می‌شد. از شوهر سابق امیلی و 
وکیل او به عنوان یکطرف دعوا و از 
مشاور حقوقی آسایشگاه که خود یک 
وکیل دعاوی هم بود و همچنین 
پروفسور چارلتون متخصص مغر و 
اعصاب به عنوان طرف دیگر دعوا. 
خواست تادر دادگاه حضور پیدا کنند. 
امر کرده ET‏ راهم جهت 
بررسی توسط متخصص دادگاه 
همراه خود بیاورد. 

ما در ان روز سرنوشت‌ساز. در 
آسایشگاه در انتظار رای دادگاه بودیم 
و در این میان از همه مضطرب تر خود 
امیلی بود. و به همین منظور سعی 
کردیم تا او را برای هرگونه نتیچه و 
عواقبی اماده کنیم. امانیک می‌دانستیم 
بلاهایی بر سر امیلی آورد. ما از مشاور 
راءی دادگاه رابه وسیله تلفن به اطلاع 
مابرساند و آنگاه ما به‌گونه‌ای که 
مناسب حال و وضع امیلی باشد. رای 
دادگاه رایه او منتقل کنیم. 

چند ساعت گذشت و از تماس تلفنی 
خبری نشد. تا اینکه دریان آاسایشگاه 
خبر داد که مشاور حقوقی با اتومبیل 
وارد محوطه اسایشگاه شده است. ما 
تا خواستیم به کنترل امیلی اقدام کنیم. 
او باسرعت خارق العاده‌ای قبل از ما 
خود رابه محوطه بیرونی آسایشگاه 
رساند. در همین لحظه, مشاور حقوقی 
که مرد موقری بود از اتومبیل خود 
پیاده شده و به سوی ماقدم برد اشت. 
امیلی بامشاهده مشاور آسایشگاه که 
به‌تنهایی به سوی ماحرکت می‌کرد. 
در جای خود متوقف و قطرات اشک 
از گونه‌هایش سرازیر شد. در همین 
ری ی 
و دخترکی ملوس از آن بیرون امد که 
با مشاهده امیلی. فریادی از شادی 


جاری شدن اشکهای امیلی 
ای ار را 
اشکهای او آزروی‌شادی و اشتیاق بود. 
ET‏ 
احساس شادی و سبکبالی می‌کردیم. 


1 
1 
3 
1 





@ بورد الو 





۱ 








براساس سرگذشت: پریسا 


تهیه و تنظیم: تهیه و تنظیم: محسن طیب | 





روی پشت بام خانه آنقدر « ورجه و ورجه» کردم 
خانه‌شان که دیوار به دیوار ما بود. 
0 سهیلا متوجهم شده بود. امالابد 
برادرش در خانه بود که جرأت نمی کرد بیاید بالا. 

سرانجام صد ای باز شدن در پشت بام شان 
شنیده شد و سهیلا پیدایش شد. با خوشحالی آمدم 
روی‌بام خانه انهاو برای اینکه تصویرم توی شيشه 
پنجره خانه‌های روبرویی نیفتد و خانواده سهیلا - 
که همسایه دیوار به دیوارمان بودند - متوجه 
نشوند. نزدیک به ۱۰ متر را سینه‌خیز طی کردم تا 
بالاخره به «خرپشته» رسیدم و خزیدم در فضای 
خالی که سه طرفش رادیوار ماکس کرده و یکطرفش 
نیز کولر بزرگ خانواده اقای میری «پدر و مادر 
دختری که دوستش داشتم». 

اینجا میعادگاه قدیمی من و سهیلا بود. از دوران 
کودکی بگیر که معنی عشق را نمی‌فهمیدیم و برای 
بازی‌های کودکانه به انجا می‌رفتیم. تا لین روزها- 


یعنی از حدود دو سال قبل - که عشق جایگزین 
بازی‌هایمان شده بود! 
سهیلا مثل همه آن سالهاء پشت به دیوار داده 


بود و چادرش رادور خودش پیچیده بود و چشمان 
نگرانش که میاداپدر و برادرانش از راه برسند. «دو 
دو» می‌زد. آمابه محض دیدن من و برخلاف همیشه 
یر ای را بل اس | 
نفهمیده‌ام. بادست اشاره به لباس‌هایم کرد که کاملا 
سیاه شده بود؛ انقدر ذوق T‏ یج 
رفته بود پدر سهیلا چند هفته قبل آسفالت پشت پشت بام 
را ترمیم کرده و حالاء بخاطر سینه‌خیز رفتن من, 
پیراهن و شلوارم کار 
سختی جلوی خنده‌اش را گرفت و گفت: «چی به روز 
خودت اوردی» 

با خنده اش تمام وجودم شاد شد. زل زدم توی 
به روز دلمان آورده» 

دوباره سرخی شرم نشست روی کونه‌هایش. 
پشت‌بام گفت: «بهت که بودم تک بایام به 
می‌ترسم بیاد اینجا و ببینتمون و اون وقت دیکه 
واویلاست...» 

پوزخند ردم و گفتم:«تو فکر می‌کنی واویلاست... 
مگه چه خلافی کردیم؟ چه گناهی کردیم که تو اینقدر 





0 


کا درم 


می‌ترسی؟ خدای بالاسر که شاهده من و توحتی توی 
خلاف شرع کردیم؟ من درست یکساعت بعد از اينکه 
به تو گفتم دوستت دارم و تو هم به پیشنهاد ازدواجم 
«بله» گفتی. امدم خونه تون و باپدر و مادرت حرف 
زدم... دیگه چیکار باید می کردم که 1 

کی ی ۳ 
«داداش تیمور» که اصلاً معنی چیزی به اسم منطق 
رو نمی‌فهمه! تیمور همین دیروز به مادرم - که فمل 
اون طرفدار منه - می‌گفت: «اگر «پویا» مثل بچه ادم 
آمده بود جلو و خواستگاری می‌کرد. سهیلارو بهش 
می‌دادیم... آمامردی که اینطوری دنبال عشق و عاشقیه 
هیچ بعید نیست وقتی آبجی مارو هم گرفت. چشمش 
دنبال یکی دیگه و دو تا و... ده تا دیگه نباشه!» 

عصبی شدم و بی اختیار صدایم بالا رقت و گفتم: 

-توچی گفتی؟ همینطوری ساکت موندی تا اون 
هرچی می‌خواد بار من بکنه؟ 

سهیلا «هیس» را کشید و ادامه داد: «ساکت باش 
می افته... بعدش هم من دارم بهت میکم توی 
خونه‌مون من واسه خریدن کفش و مانتوی خودم 
هم اجازه ندارم اظهارنظر کنم. اون وقت انتظار داری 
بگم «پویارو دوست دارم؟» از اینها گذشته, «داداش 
تیمور» داشت ت بامامان حرف می‌زد و جوایش رو هم 
مامان داد. بهش گفت: رتو آدر ار باغچه حودت 
رو بیل بزن نه اینکه خودت به ده تا دختر معصوم 
وعده ازدواج میدی و گولشون می‌زنی» اون وقت این 
پسره نجیب رو به جرم اینکه عاشق سهیلا شده کافر 
می‌دونی...» 

وقتی سهیلا حرفهای مادرش را نقل قول کرد 
بت ارام شدم و با خنده گفتم: «باشه... بگذ ار پدر و 
داداشت هر کار دوست دارن بکنن. مهم اينه که تو - 
طبق قولی که دادی - پای من وامیسی, الان هم که 
دانشجو هستی و می‌تونی هر ترم کم واحد برداری و 
درس چهار سال و نیمه‌رو تاشش وحتی هفت سال 
طول بدی... مطمتن باش تا اون موقع همه چیز درست 

- و ک.. می‌خوری مرنیکه ناموس دزد بی همه 
چیز... الان بلایی سرت میارم که هفتاد و هفت نسل ات 
هم عاشقی بادشون بر ه... 

انها را تیمور گفت که مثل اژدها - انگار - از توی 
زمین درآمد. من و سهیلا انقدر در همدیگر غرق محبت 
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بودیم که نه صدای پایش را شنیدیم ونه خودش را 
دیدیم! به خود آمدم و همانطور که او بطرفم می امد 
TTT‏ 
اگر منطقی نبود. هر واکنشی دوست داشتی...» 

دست تیمور مثل گرزپایین امد و چنان کشیده‌ای 
توی صورتم زد که برق از سرم پرید: «خفه شو 
حمال عوضی.. واسه من لفظ قلم حرف می‌زنه 
اشغال کله بی پدر و مادر...» 

اینهاراگفت و دومی رازد. مشت اش آنقدر‌سنگین 
بود که دماغم راخون آورد. خودم را کشیدم کنار و 
با عصبانیت گفتم: «می‌خوای بزنی بزن... ولی فحش 
نده تیمورخان...» این مرتبه فحش ناموسی نثارم 
کرد و دستش رادوباره بالا برد که این بار مچش را 
روی هوا گرفتم: «حرمت خودت رو نگه دار 
TTT‏ 
بچه‌های محل به عنوان یک «بزن بهادر» شناخته 
می‌شد» خوب بلد بود از عهده یک بچه دانشجو مثل 
من بربیاید و بالگد کوبید زیر شکمم که ضعف کردم 
وروی زمین افتادم؛ از صورتم خون می امد و از درد 
به خودم می‌پیچیدم. اما او که ول‌کن نبود دوباره 
بطرفم آمد ما سهیل که داش نمی آمد کتک خوردن 
مرا ببیند فریاد زد: «داری می‌کشیش بیچاره‌رو... 
تورو خدانزنش داداش...» 

تیمور که تا ان لحظه از خشم حضور من. 
خواهرش رااز یاد برده بود. ابتدا کشیده‌ای به آوزد و 
سهیلا رابه آنسوتر پرتاب کرد و سپس کمربندش را 
کشید و بسوی او رفت: «دختره اپارتی بی‌حیاء حالا 
کاری باهات می‌کنم که دیگه ازش دفاع نکنی...» اینها را 
گفت و با مهارت تمام هفت هشت ضربه پیاپی بر بدن 
و دست وپای خواهرش کوبید. بادرد زیادی که داشتم 
برخاستم و فریاد زدم: ۱ 

«تو اگه خیلی حیاسرت ميشه برو جواب علی آقای 
نجاررو بده که نمی دونه دخترش بخاطر ننگی که تو 
در دامنش گذاشتی از خونه فراری شده...» 

این را که گفتم دست تیمور با شلاق روی هوا 
خشک شد. چشمانش را خون گرفته بود. سبیل‌هايش 
از خشم می‌لرزید. آنچه راکه من گفته بودم خیلی از 
ری و تدای ارت 
پیرمرد ناتوانی بود. يا از ترس تیمور که خشن و 
بی‌رحم بود. هیچکس جرأت بیانش رانداث شتآ و لاید 
همین سنت شکنی من بود که تیمور را دیوانه کرد و 
فریاد زد: «می کشمت اشغال عوضی» و دست هایش 
را گذاشت روی گلویم و فشار داد. یکی دو مرتبه از 
چنگش در رفتم و گفتم: «تبمورخان بسه» اما او که 
واقعأقصد داشت ت مرابکشد ول‌کن نبود و درحالی که 
من به هره پشت‌بام تکیه داده بودم مرتبه‌ای 3 
بطرفم دوید و آجری را که روی کولر بود برداشت 
طوری دستش را پایین آورد که اگر به صورتم 
می خورد مطمئناًکشته می‌شدم لذا با حرکتی سریع 
کر 
1 
پایین سر خورد و درحال سقوط بود که من موفق 
شدم مچ پایش را بگیرم» اما وزن سنگین او و حالت 
قرار گرفتنش به‌کونه‌ای بود که نمی‌توانستم بالا 
بکشمش. سهیلا که این صحنه را دید شروع به جیغ 
زدن کرد. تیمور هم که وحشت مرک در چشمانش 
موج می‌زد التماس می کرد: «منو بکش بالا... اگه بیفتم 








مغزم داغون ميشه... منو بکش بللا...» 

من اما تنها کاری که می‌توانستم بکنم ان بود 
که بدنم رابه لبه پشت‌بام حائل کنم و فقط مانع 
سقوط او بشوم. تیمور حالا به گریه افتاده بود و 
کمکم کن...» 

دو پایم رابه دیوارلبه پشت بام تکیه دادم و گفتم: 
ترسیده بود - انگار دچار جنون لحظه‌ای شده بود 

- خدا... خدا... خدا... 

توانم کم کم داشت آزبین می‌رفت. تیمور هم این 
راحس کرد که گفت: 
بکند. بر سرش فریاد کشید م: 

- سهیلا چیکار داری می‌کنی... بلند شو برو کمک 
بیار... برو... 

فریاد من کشیده‌ای بود که انگار سهیلا رابه خود 
اورد؛ مثل فنر از جا پرید و رو به انسوی بام - که 
بطرف کوچه بود - فریاد کشید: «کمک... کمکمون 
کنین... داداش تیمور داره از پشت‌بام می‌افته... کمک...» 

و سپس برگشت داخل راه‌پله‌ها و همین فریاد را 
برای خانواده اش زد: «کمک کنین... بیاین بالا داداش 
داره می افته...» 

چند لحظه بعد پشت بام پر بود از آدم؛ از اعضای 
خانواده سهیلا تابچه‌های محل و مردهای همسایه 
و.... که همگی بطرف من هجوم آوردند و دست وپای 
تیمور را که کم مانده بود از ترس سکته کند. گرفتند 

من که خودم توانم ات رفته بود. بخاطر 
فشار زیادی که دستهایم تحمل کرده بود احساس 
می‌کردم هر دو دستم از ارنج به پایین قطع شده است. 
دیوار خرپشته تکیه دادم و به نفس نفس افتادم و... 
که ناگهان صدایی راشنیدم که ابتدا فکر کردم اشتیاه 
می‌کنم ۱ 

- دیدین تس چه لات سرح مب اور ۲ 
خودتون که دیدین پویا داشت منو می‌کشت... اگه 
فقط چند ثانیه دیرتر آمده بودین الان مغزم کف 
خیابون پخش شده بود... در این یکدقیقه هم خدابهم 
این توان رو داد که باهاش جنگیدم و نگذاشتم منو 
بندازه پایین...» 

اشتیاه نشنیده بودم. اینها را تیمور می‌گفت؛ همو 
که تا یکدقیقه قبل بهم التماس می کرد و اشک 
می‌ریخت کمکش کنم! 

مات و گیج و منگ و مبهوت نگاهش کردم به 
هره پشت بام تکیه داده بودم و درحالی که خراش‌های 
دست و پا و صورتش را[که در اکثر کشیده شدن 
روی دیوار سیمانی به وجود آمده بود] به دیگران 
نشان می داد» رو به اهالی محل کرد و ادامه داد: 
نرسیده بودین الان جناره ام چند تکه شده بود و... 

تیمور همچنان می‌گفت و سعی می کرد دیگران 
راعلیه من تحریک کند؛ اما خداراشکر که ان چند نفر 








اول که برای کمک آمده بودند. مردان باشرفی بودند 
وبه حرف آمدند: «آقاتیمور اون بدبخت که رگهای 
گردنش داشت پاره می‌شد از بس زور زده بود شمارو 
وسط زمین و هوانگه داره...» 

تیمور بارذالت تمام به دروغ‌هایش ادامه داد: «اين 
حرفها چیه می‌زنین؟ موقعی که من رسیدم روی 
پشت بام کم مانده بود خواهرم رو از راه به‌در کنه!! 
و چون من صحنه را دیدم» تصمیم گرفت از بالای 
بام بندازتم پایین که شماها رسیدین و...» 

دیوانه شدم و جلو رفتم و درحالی که جمعیت 
داشتند به حرفهای تیمور پوزخند می‌زدند. کنارش 
ایستادم و زل زدم توی چشمانش و اب دهانم را 
پرت کردم توی صورتش و فریاد زدم: «از یه حیوون 
پست تری تیمور... تو ختم همه نامردهای دنیایی... 
تو... تو آونقدر کثافت هستی که نمی‌دونم چه دشنامی 
بهت بدهم که لایقت باشه و...» 

حرفهایم تمام نشده بود که اومثل یک گرگ وحشی 
خود راازمیان جمعیت رها کرد وبطرفم دوید: «مرتیکه 
آدمکش ناموس‌باز... به خواهرم نظر سوء داشتی و 
منو هم می‌خواستی بکشی, حالا دوقورت و نیم ات 
هم باقیه... الان ادمت می‌کنم لاشخور عوضی...» 

جمعیت تلاش می‌کردند مانع تیمور شوند. اما 
او که خوب می دانست بلوفش در مورد من [و اینکه 
قصه کشتن او راداشتم]نگرفته, چون نتوانسته بود 
پاسخ متلک هاو طعنه‌های مردم رابدهد بیشتر اتش 
دا 
بود! اما همین که به من رسید و دستهایش را گره 
کرد و مشتش را پایین آورد. فریادی بلند پشت بام را 
به لرزه دراورد: 

- داداش کاری نکن نقره‌داغت کنم... 

این را سهیلا گفت که هنوز کبودی و زخم 
ضریه‌های شلاق تیمور روی صورت و دست‌هایش 
پیدابود. سهیلا این جمله تهدید امیز رابا چنان تحکمی 
بر زبان آورد که نه‌تتها برادرش, که حتی من هم جا 
ی 
بچه محل‌ها و همسایه‌ها را در چهره‌شان به وضوح 
می‌دید. درحالی که چشمانش راخون گرفته بود پشت 
به من و رو به خواهرش کرد و با حالتی تهدیدآمیز 
گفت: «تو چه غلطی کردی...؟ مثل اینکه بايد سرت رو 
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بگذارم روی سینه‌ات تا آدم بشی دختره بی‌حیا...» 

تیمور اینها را گفت و قدم به قدم به خوآهرش 
نزدیک شد. جمعیت در حالت تردید و بلاتکلیفی مانده 
بود؛ دخالت در دعوای خواهر و برادر چیزی نبود که 
هر کس - آن هم در محله قدیمی ما -به خود اجازه‌اش 
رایدهد. اما قضیه من فرق داشت؛ من حاضر بودم 
سرعت خود رابه انهارساندم و ميان خواهر و برادر 
ایستادم و درحالی که با دست‌هایم سهیلا را حمایت 
می‌کردم گفتم: «تیمورخان به روح برادرم قسم اکه 
روی سهیلا دست بلند کنی گردنت رو می ‏ شکنم...» 

تیمور که اصلا دوست نداشت جلوی در و 
همسایه کنفت شود. دست به جیب برد و چاقویش 
تا کی یت را را 3 
سهیلا از پشت من کنار کشید و رو به مردم گفت: 
«بروید عقب... خواهش می‌کنم نیاین جلو... این یک 
شما فقط یکدقیقه عقب وایسین, اون وقت شاید لازم 

سهیلا اینها را گفت و درحالی که برای اولین بار 
بود که چنین اعتماد به نفسی را در او می‌دیدم» امد و 
رخ به رخ برادرش ایستاد و گفت: خودت خواستی کار 
به اینجا بکشه تیمور... ولی اگر همین الان هم تمومش 
کنی به نفع خودته... [تیمور لب باز کرد تادشنام بدهد 
کسی نشنود رو به برادرش ادامه داد داداش فکرش‌رو 
را 
خواهرش سرو سری داری چیکار می‌کنه... یا اگر حاج 
رضا خبردار بشه اون کسی که زير پای عروسش 
بگذاره از اینجا زنده بری پایین؟ محمدرضا چی؟ اون 
که تورو رفیق صمیمی‌اش می دونه اگه بفهمه تو 
بخاطر مادر بیوه اش به خونه اونها میری, از همین جا 
نمیند ازتت پایین...؟ خودت می‌دونی تیمور اگر من لب 
کن...» 

تاان روز ندیده بودم تیمور انطور وحشت کند. 
حتی یک کلمه هم حرف نزد و خواست برگردد که 
من دستش راگرفتم وبا خشونت به عقب کشیدمش 
و گفتم: «تیمورخان من فرداشب با خانوادهام میام 
خواستگاری خواهرت... مطمئن باش اگر باز هم 
بخوای سربه‌سر ما یگذ اری. سهیلا نقره‌داغت 
می کنه...) 

این راگفتم و تیمور برگشت. او از ترس, مانع 
روبه آنها گفت: «آقایون دستتون درد نکنه... E‏ 
کی من ای و نک حی کاج. 
بود که تمام شد... بفرمایین اقایون... بفرمایین...» 

O 
الان زندگیمان کمی سخت هست. اما تا دو سال‎ ِ 
دیگر که من مهندس بشوم و او دندآنپزشک, هرطوری‎ 
هست سختی‌ها را تحمل می‌کنیم و... و اما تیمور؛ او‎ 
حالا نوکر خانه‌زاد من و خواهرش شده است. همین!‎ 

E 





م دانیال 


هوای همسایه بیمار خود را داشته باشید 


زن میانسالی که تصور می‌شد جان خود را از دست داده است درحالی که برای تعبین علت دقیق مرگ دستور 
کالبدشکافی وی صادر شده بود. با پای خود به منزلش بازگشت. 

چندی پیش خانواده زن میانسالی, پیکر نیمه جان مادرشان رابه بیمارستان منتقل کرده و تصور می کردند 
مادرشان فوت شده و به همین دلیل با مراجعه به کلانتری عليه همسایه خود شکایت کردند و گفتند همسایه ما 
برای یک موضوع کوچک با مادرمان به جر و بحث پرداختند و در نتیجه مادرمان ناگهان بدحال شده و سکته 


کرده و جان سپرده است. 


درپی طرح این شکایت موضوع به بازپرس ویژه قتل اطلاع داده شد و وی به ماموران دستور داد جسد را 
برای انجام کالبد شکافی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل کنند. پس از انتقال جسد به پزشکی 
قانونی» پزشکان پس از معاینه اولیه متوجه شدند او زنده است و جان نباخته و بعد از اقدامات اولیه پزشکی حالش 
بهبود یافته و بدین ترتیب زن میانسال با پای خود به منزل بازگشته است. 


وقنی زن سیصد کیلویی زمین بخورد 

یک زن ۳۱۸ کیلویی آمریکایی که در حمام خانه‌اش لیز خورد و دیگر نتوانست 
بلند شود. ۲۵ کمک رسان آتش‌نشانی آمریکا را به دردسر انداخت. 
خورد و به زمین افتاد و دیگر نتوانست از جایش بلند شود و با داد و فریاد 
از همسایگان کمک خواست و انان هم با مرکز فوریت های پزشکی تماس 
گرفتند. اما این گروه نتوانستند زن جوان را از جایش بلند کنند! بنابراین 
کمک رسان به همراه سه دستگاه خودروی ویژه از جمله جرتثقیل به 
ساختمان موردنظر رفتند و در جریان این عملیات نفس‌گیر. ماموران 
ریات ناد را نی ور ابات کت و رای مارا تا تا 
انتقال دهند. 


شعله اعنباد مینا را گر فت 

دختر نوجوانی به خاطر اعتیاد پدرش دست به خودسوزی زد. 

هفته گذشته, در یک حادثه تکان‌دهنده دختر جوانی به نام «مینا» مقدار زیادی 
نفت به روی خود پاشید و خودش رابه آتش کشید. 
دویدند و پس از خاموش کردن آتش با پتو. مینا را به نزدیکترین درمانگاه 
کرد و مشخص شد که دختر بجنوردی از اعتیاد پدرش به ستوه امده بود و وقتی 
گرفت و خود رابه آتش کشدد. 

هم اکنون پزشکان امیدوارند با توجه به اقدام‌های فوری درمانی. مینا زنده 
بماند. این درحالی است که سر و صورت. دست. کمرو پاهای میتابه شدت اسیب 
دیده و در صورت زنده ماندن نیز شاید هیچگاه نتواند روی خوش زندگی را 

یک شوهر خوب حادثه ساز شد 

مادربزرگ ۹۸ ساله از سوی خواستکار ۴۸ ساله‌اش تهدید به مرگ شد تا به 
پیشنهادش جواب دهد. این پیرزن خوش چهره آمریکایی نیم قرن پیش بیوه 
شد و هم اکنون دارای چهار فرزند است و چند نوه و نبیره هم دارد. 

وی هفته گذشته به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: مردی که از کوچکترین 
گرفته و می خواهد به زور شوهر من شود. 
روبه‌رو شد. مرأتهدید به مرگ کرده است. بنابه این گزارش و به دنبال شکایت 
این پیرزن. خواستگار سمج دستگیر شد. اما او همچنان به این پیرزن ٩۹۸‏ ساله 
ابراز علاقه می‌کند و می‌گوید؛ بزرگترین ارزوی من این است که با این پیرزن 
خوش چهره پیمان زناشویی ببندم و مطمئن هستم تا پایان عمرش شوهر خوبی 
برای او خواهم دود. 





ر 
۰ امات حل ارو ۳۲۷ 


معمای خود کشی دو دختر دانشجو 

به دنبال خودکشی دو دختر 
هنرستانی با فرص برنج. پلیس تهران 
یک پسر را که گفته می‌شود با انها رابطه 
داشته دستگیر کرد. 

زنگ تلفن بازپرس کشیک جنایی | 
پایتخت به صدادرامد و خبر رسید. دو 
دختر هنرستانی در خیابان نامجوی 
تهران. همزمان به طرز مرموزی جان 
باخته اند. دقایقی بعد ماموران به 
ساختمان مورد نظر رفتند و با دیدن 
جنازه دو دختر خانم به نامهای «بیتا» 
و «رعنا» رسیدگی به ماجرا را در 
دستور کار خود قرار دادند. 

شواهد نشان داد. این دو دختر جوان به استقبال مرگ خودخو استه رفتند 
و جنازه‌هابرای ازمایش سم شناسی به پزشکی قانونی منتقل شد. 

به دنبال سرنخ‌های به دست آمده افسران دایره ۱۰ اداره اگاهی پی بردند 
پسر ۲۳ ساله‌ای به نام محسن با «بیتا و رعنا» رابطه دوسنی داشته و بعید 
نیست در خودکشی این دو دختر نقش داشته باشد. بدین ترتیب محسن پس از 
ردیابی در پایانه مسافربری آزادی تهران دستگیر شد. 

متهم در بازجویی‌ها گفت: من قرص‌های برنج رابه بیتا و رعنا ندادم. بلکه 
هم فراری است. چرا که او با خوراندن قرص, انها را از حالت طبیعی خارج کرده 
بود و در نتیجه موجب مرگ انها شد. 

بنایه این گزارش. محسن با صدور قرار بازداشت موقت. روانه بازداشتگاه 
شد و تحقیق برای دستگیری هادی و همچنین افشای مبهم پرونده ادامه دارد. 


تحقق ارزوی جذاب بودن 


بدن یک پیرمرد چینی ساکن مالزی به طرز عجیبی دارای مغناطیس است. 
به گونه‌ای که به‌راحتی تبر. ساطور. چکش و انواع ابزار فلزی را به خود جذب 
می کند. 

این مرد چینی که «لیتو» نام دارد و ۷۷ساله است. از ۶۰سالگی متوجه شد 
کر ی ما 
مشغول خوردن غذا بود. متوجه تغییر جهت چنگال به سوی بدنش شد و این 
روزها جریان مغناطیسی ساطع شده از بدن وی چنان قوی شده که به‌راحتی 
ابزارالات سنکین مانند تبر و چکش خودبه خود جذب بدن او می‌شوند و به 
سینه اش می چسبند. 

البته این جریان مغناطیسی با خاصیت آهن ربایی که تاکنون شناخته شده. 
تفاوت دارد زیرا این جریان می‌تواند وسایل پلاستیکی و حتی خوراکی رانیز به 
سوی خود جذب کند. 

اکنون این پیرمرد چینی نمایش‌های باورنکردنی از قدرت خدادادی خود 
ارائه می‌کند که توجه همگان رابه خود جلب کرده است. بلند کردن یک سطل 
فلزی پر از آجر با استفاده از نیروی مغناطیسی بدن از جمله این نمایش‌ها است. 








سیدمحمد هوشی السادات 





آنکارا میزبان رقص دیپلماتیک با 
تفاهم هسه‌ ای 


دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپابه نمایندگی از گروه ۵+۱ پنجم 
اردیبهشت ماه در شهر انکار؛ پایتخت ترکیه دور 
ششم گفتگوهای خود را درباره ابعاد مختلف پرونده 
هسته‌ای ایران برگزار کرد. 

غلی لاریجانی و خاویر سولانتاکنون پنج بار 
در شهرهای بروکسل.وین, برلین و آخرین بار در 
os‏ 
داشته اند که به این دیدارهاباید چند گفتگوی تلفنی 
رانیز افزود. ۱ 

روزنامه حریت چاپ آنکارادر این زمینه گزارش 
داد پس از سفر منوچهر متکی وزير امور خارجه ایران 
به ترکیه و دیدار وی با مقامات بلندپایه ان کشور 
زمینه‌های میانجیگری ترکیه ميان ایران و اتحادیه 
اروپا فراهم شد. پس از آن عبدالله گل وزير امور 
خارجه ترکیه. خاویر سولانا رئیس کمیسیون 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی 
گفتگو کرد و ادامه تماس‌های وی باسولانا و مقامات 
اراک مات اوه ر اترا مرا دو طرف ما آ تاد 
گفتگوهافراهم آورد. 

درپی برگزاری دور اول مذاکرات. دکتر لاریجانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی و خاویر سولانارئیس 
سیاست خارجی اروپا که پنج ساعت به طول 
انجامند, طرفین مذاکرات خود راسازنده خواندند که 
قرار شد ظرف دو هفته آنها را پیگیری کنند. 

خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز به نقل 
از برخی مقامهای غربی روز چهارم اردیبهشت اعلام 
کردند که ممکن است امریکاو دیکر قدرت‌های بزرگ 
جهان اماده باشند تابه جای درخواست از ایران برای 
تر قت هه تخل ها مس کو د تسا مهد نا 
بخشی از برنامه خود را ادامه دهند به‌ ویژه آنکه ایران 


عملا وارد چرخه صنعتی غنی‌سازی اورانیوم شده 


ا 

هرچند شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا این احتمال را رد کرد. اما به نظر 
می‌رسد وضعیت مطلوب آمریکا توقف سرد است 
جمع اوری نشود و درعین حال فعال هم نباشند. 
درحالی که ایران احتمالا با این درخواست وارد 
مذاکرات شده است که دستگاههای سانتریفیوژ فعال 
تولید کند 





ابران تعداد سانتریفیوژهای مونتاژ شده متصل به 
هم رابه کمتر از ۱۰۰۰ سانتریفیوژ کاهش دهد. 
بنابراین توافق بر سر تعداد سانتریفیوژها نیز نقش 
مهمی در مذاکرات دوطرف داشته است. 

به نظر می رسد در پرتو دو تحول مهم یعنی 
حضور ایران در نشست شرم الشیح در کشور 
مصر که در روزهای ۱۳ و ۱۳ اردیبهشت ماه پیرامون 
اینده عراق برگزار می‌شود. تغییر قابل توجهی در 
نحوه تعامل گروه ۵+۱ به‌طور عام و کشورهای غربی 
بویژه ایالات متحده درحال وقوع باشد. 
رئيس سیاست کارجی اتحادیه اروپا در اقد امی 
لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی کشورمان را 
مظرع تمود. پش از گفتگرهای میت ظرفین در شش 
ماه قبل که متضمن اجماع نظر بر سر یک توافقنامه 
بود با بازگشت سولانابه بروکسل وی تحت برخی 
فشارهاضمن نادیده گرفتن توافقنامه مذکور با دیگر 
مواضع سایق گروه ۵+۱ دایر بر تعلیق غنی‌سازی و 
کلیه جنبه‌های مربوط به ان رامطرح نمود که باپاسخ 
منفی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و همین آمر 
۷ در ماه‌های بعد از آن شد. 

در مجموع به نظر می‌رسد که تغییر شرایط 
داخلی (غنی‌سازی صنعتی از سوی ایران)» منطقه ای 
(تشدید وخامت اوضاع عراق و نیاز به مشارکت ایران 
در توافقات منطقه‌ای) و بین المللی (عدم توافق در داخل 
گروه ۵+۱ برای تشدید برخوردهابا ایران)موجب شده 
است که برخورد منعطف تری از گروه ۵+۱ و بویژه 
کشورهای غربی درقبال موضوع هسته‌ای 
کشورمان صورت گیرد. . _ 

انتظار تهران از مذ‌اکرات انکارا در دو مساله 
خلاصه می‌شود: اول اینکه به تعبیر لاریجانی رقص 
دیپلماتیک و ژست سیاسی در کار نباشد و دوم اینکه 
مذاکرات به بحث تعلیق غنی‌سازی کشانده نشود و 
منطقی به پیش برود. 


اجلاس شرم‌الشیخ, تلاش بين المللی 
برای حضور ایران 

حضور يا عدم حضور ایران در اجلاس 
شرم الشیخ در کشور مصر که دومین نشست پس 
از اجلاس بغداد در دو ماه اخیر برای گفتگو درباره 
ایجاد ثبات و امنیت در عراق و ابراز تمایل آمریکابرای 
گفتگوی مستقیم با ایران است. از محورهای اصلی 
دیپلماتیک در این هفته در عرصه بین المللی بود. 

شش کشور همسایه عراق یعنی ایران» اردن 
کویت. عربستان. سوریه و ترکیه به همراه بحرین. 
مصر اتحادیه عرب. سازمان کنفرانس اسلامی و 
اعضاء دائمی سازمان ملل متحد در این کنفرانس 
شرکت خواهند کرد که البته حضور ایران. سوریه و 
ترکیه تاکنون از جانب این کشورها قطعی نشده 
است. 

در این راستا برخی رادیوهای بیگانه از جمله 
رادیو فردا با وارونه جلوه دادن درخواست‌ها و 
شروط اصولی و منطقی ایران برای حضور در این 


مامات حل پارو ۳۲۱۷/۲ 


کا فلا ش‌هاعم مرفوط به تکل داف 
ضدایرآنی در منطقه و اعلام صریح ان پایان دادن 
به اتهامات نسبت داده شده به ایران درخصوص 
دخالت در ناامنی‌های عراق و تایید نقش محوری 
دولت منتخب عراق درباره مسائل مربوط به این 
کشور. تلاش کردند تا این شروط منطقی رانوعی 
گروکشی و فشار تهران به واشنکتن ارزیابی کنند. 
از انجا که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک 
کشور همسایه بزرگ عراق. نفوذ معنوی زیادی در 
میان مردم این کشور دارد و روابط دولت شيعه عراق 
امریکاهر روز مستحکم تر می شود به نظر می رسد 
که رسانه‌های بیگانه از هم اکنون تمام تلاش خود را 
يه کار بسته اند که با فضاسازی درباره کنفر انس. 
حضور نیافتن ایران در این نشست عملا اعتیار آن را 
زیرسوال می‌برد و تصمیمات TRE‏ ار وا 
بی‌ارزش خواهد کرد. _ 
در این راستارادیو امریکا در میزگردی باحضور 
شهریار اهی تحلیل گر مسائل بین المللی با اشاره به 
سابقه تیرگی روابط آمریکابا ایران با تکرار ادعاهای 
قبلی خود درخصوص حمایت ایران از تروریسم و 
تلاش مقامات ایران برای رویارویی با جامعه 
بین المللی مدعی شد تازمانی که ایران از نقض قوانین 
کشتار جمعی و دخالت در امور کشورهای منطقه 
دست نکشد. بهیود روایط واشنگتن با تهران 
غیرممکن به نظر می‌رسد. ۱ 
رادیو بی. بی. سی نیز باتکرار ادعای مقامات امریکا 
با ناپدید شدن علیرضا عسگری از مقامات ارشد 
سایق وزارت دفاع ایران در ترکیه, تلاش کرد تا این 
افزایش تیرگی روابط دو کشور ارزیابی کند. 
مقامات امریکایی و ایران در روزهای اخیر با 
حضور کشور سوئیس به عنوان میانجی پیام‌های 
دیپلماتیکی را در موضوعات مهم مبادله کرده‌اند که 
از جمله می‌توان به سرنوشت این مامور امریکایی 
ناپدید شده در ایران. اینده پنج مامور ایرانی که 
قدیمی امور مالی و اموال اشاره کرد. 
این مطلب روشن نیست که این تغییر دررویکرد 
منطقه‌ ای هفته آتی در مورد آینده عراق در 
«شرح الشیخ». همچنین در تلاش دیگری از سوی 
واشنکتن. امریکا وزير خارجه عراق را که دارای 
روابط نزدیکی با ایران است به منظور تشویق ایران 
به شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ به این کشور 
فرستاده استت. هوشیار زییاری در مصاحیه ای 
تصدیق نموده است به منظور کاهش خشونت در 
نماند. 
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جوجه کوچولو 
هنگامی که در اوایل سال 
جاری میلادی کمپانی شرکت 
سینمایی والت دیسنی, آخرین 
ساخته خود موسوم به جوجه 
کوچولو را روانه پرده سینماها 
ق کرد دوستداران سینما در 
تبلیغ‌هاو آگهی‌های مربوط ۱ 2 
به فیلم در روزنامه‌ها و 
جراید به موضوعی غیرعادی 
برخورد کردند. در معرفی 
۳ 
اغلب فیلم مذکور را به 
طریقه معمولی و یادوبعدی 
به نمایش می‌گذ اشتند. از 





۱ چند سینمای محدود هم 
نام برده شده بود که 
فیلم را به طریقه 
سه‌بعدی نمایش می دادند. 

دوستداران سینما نمی دانستند که فیلم «جوجه 
کوچولو» نخستین فیلم در میان موجی از فیلم‌های 
جدید است که بازگشت سینمای سه‌بعدی رانوید 
۱ می‌دهد. درواقع تفاوت زیادی ميان آنچه مابه عنوان 
آینده وجود دارد. به عبارتی قرار است سینمای سه 
بعدی بزرگتر بهتر. دقیق‌تر, واضح تر و علمی‌تر» خود 
را به دوستداران سینما ینمایاند. دیگر عینک‌های 
رنگارنگ. ضخیم و مقوایی سردرداور که تماشاگران 
باید در هنگام تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به چشم 
خود می زدند. فراموش شده‌اند و دیگر تماشای فیلم 
با چنین عینک‌هایی که بینایی انسان رادچار لرزش 
می‌کند. باعث نمی شود تا در سالن تن کي 
نتوانید تخمه‌های درون پاکت را پیدا کنید! 


تکنولوژی دیجینال 

در سینمای سه‌بعدی جدید از آخرین 
دستاوردهای تکنولوژی سینمای دیجیتال استفاده 
شده است. لنزهای پولاریزه و سبک وزن و یا 
عینک‌های الکترونیک همراه با کریستال مایم هم 
جانشین عینک‌های مقوایی و مزاحم شده‌اند و به 
جای تصاویر لرزان و فاقد شفافیت و یا خالی از رنگ. 
به کمک یک پروژکتور سریع و دیجیتال, که دو برابر 
بیشتر از پروژکتورهای معمولی سرعت دارد. 
تصاویری زنده و بسیار شفاف ارائه می دهند که در 
نتیجه آن, نه‌تنها حیوانات. اشیاء و یا بازیگران 
فیلم. گویی از پرده سینما برخاسته و در 
سالن سینماو در برایر چشمان حیرت 














برگردان: بهروز بهرامی 


زده تماشاگران به حرکت درمی‌آیند. بلکه نوعی 
احساس عمق و بعد اضافی به تماشاگر القا می‌گردد. 
چیزی که تاکتون در سینماء امکان پذیر نبوده است. 
بنابه گفته یکی از مدیران شرکت «۲۲» که ارائه‌گر 
این سیستم جدید و سه‌بعدی است «آنچه سیستم 
تازه را مطلوب جلوه می‌دهد. همانا تعادل کامل 
برداشت مغز از تصویر است. درحالی که در 
گذشته هماهنگی ميان پروژکتور و تصاویر 
ارائه شده وجود نداشت و این امر باعث 
می‌شد تا از مغز انسان بیشتر از حد لازم 
کار کشیده شود تابه‌گونه ای هماهنگی لازم 
را ایجاد کند. اماباسیستمی که ما ارائه کرده‌ایم. 
پس از دو دقیقه ابتدایی, تماشاگر. حتی فراموش 
می‌کند که لنزی روی چشم خود دارد.» 


پایه و اساس سیستم 
دیجینال 
پایه و اساس سه‌بعدی دیجیتالی این 
است که تصاویر. جداگانه از یک پروژکتور به میزان 
۸ کادر در تانیه بر پرده نقش می‌گیرد. این ميزان دو 
برابر بیشتر از فیلم معمولی و ۲۵ میلی‌متری است که 
۴ کادر در ثانیه از پروژکتور خارج می‌شود. در 
تصویر سه‌بعدی, ۲۴ کادر در ثانیه برای یک چشم و 
۴ کادر دیگر برای چشم دوح» روی پرده ارسال 
می‌گردد. حال برای اینکه تصویر سه‌بعدی زنده‌تر و 
واقعی‌تر به نظر برسد. 
۱ 
سیستم و تکنیک فلاشی 






یکی از صر کرم رین د ورطرندارترین چلوههای تصسودری. بار دوکر خود را قشاق می‌ددد 
لاز کشت انما سه اتعااق 


سه‌گانه بهره می‌گیرند و هر کادر را سه بار روی 
پرده فلاش می‌زنند. 

بدین ترتیب و درواقع هر کادر در مجموع ۱۳۴ 
بار در ثانیه از پروژکتور برروی پرده ارسال می‌گردد. 
به قصد آنکه تصاوير ارسالی رامیان دو چشم تقسیم 
کنند. نور رابه کمک سیستمی که نام ان را«پولاریزه 
دورانی» گذ اشتهاند. بین هر دو چشم تقسیم می‌کنند. 
بدین ترتیب که با چرخش نور در پروژکتور یکبار 
چشم راست و یکبار چشم چپ. تصویر را مشاهده 
می‌کنند. به همین جهت در سینماهای نمایش دهنده 
و در برابر پروژکتور. یک وسیله چرخشی قرار 
می‌دهند تأنور رابه صورت دورانی به پرده برساند. 
را ار 
یکبار از طرف راست و بار دیگر از طرف چپ تصویر 
رابر پرده می‌اندازد. 

تکنیک تازه در عینک ها 

عینک‌های جدید با توجه به 
طرز کار پروژکتور. تنظیم 
خر 
عینک‌هایی که در سینما به 
تماشاگران داده می شود. 
اک 
تنها تصاویر د ندد ی 
ارسالی از پروژکتور را ۳ 
جذب می‌کنند و ا1 ۱ 
فیلترها هم به همان شیوه دورانی که قبلا در مورد 
تصاویر ذکر شد تصویرها را از پرده جذب کرده و 
در معرض دید تماشاگر قرار می‌دهند. از آنجا که همه 
پروسه ای که ذکر شد باسرعت بسیار (۴۸ کادر در 





حنس بر ده: پرده سینمای سه 
بعدی از جنسس‌های پرتوگرا 
و انعسکاس دار مانند 
آلومینیوم پا نقره ساخته 
می‌شود تا کاهش نور را 
" محدود کرده و شرابط 







عنبک‌های ارزان قبمت و یکبار مصر ف: به 
منظور بدست آوردن تصویر واضح و درست. هر کدام 
از لنزها که از کریستال مایع ساخته شده. به اندازه 
کافی سبک وزن می‌باشد و با تصویر پولاریزه شده 
در فیلم هم مطابقت دارد و می‌توان اینگونه 
عینک‌ها را به صورت یکبار مصرف بکار گرفت. 


عینک‌هلی باتری دا : مطابقتی که در بالا ذکر 
شد. این بار به کمک عینک‌های باتری‌دار انجام 
می‌گیرد که می‌توان از ان به دفعات استفاده کرد 








ثانیه) انجام می‌گیرد» مغز تماشاگر. تنها دو تصویر 
راجذب کرده و در نتیجه در ذهن تماشاگر, تصویری 
سهبعدی (طول» عرض و عمق) ایجاد می‌گردد. 


سیسنم واحد برای جهان 

هم اکنون چند فیلم سینمایی که به طریقه 
معمولی یعنی ۲۵ میلی‌متری ساخته شده‌اند. جهت 
آزمایش بازار و میزان استقبال تماشاگران, به سیستم 
سه‌بعدی دیجیتالی نیز تبدیل شده‌اند. تنظیم کنندگان 
این سیستم. معتقدند که تنها راه موفقیت برای 
سه‌بعدی دیجیتالی این است که در سرتاسر جهان. 
سینماهای نمایش دهنده به این سیستم مجهز باشند. 

یکی از دست اندرکاران در این باره می‌گوید: 
«معجزه واقعی سینما این است که به شکل یکسان 
در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی 
اينکه می‌توان یک فیلم را در کشور شیلی تهیه تِ 
و فردای آن روز در کشور نپال به نمایش گذاشت 
درواقع فیلم ۳۵ میلی‌متری از هر سازنده و از هر 
کشوری که باشد و سینماو پروژکتور نمایش دهنده 
در هر جابوده و باساخت هر کار خانه‌ای که باشند. 
به راحتی با یکدیگر هماهنگ می شوند و برای 
سه‌بعدی دیجیتالی هم. تنها راه موفقیت در همین 
یکسان بودن سیستم و ابزار نمایش خواهد بود. 
وگرنه اگر هر تولیدکننده‌ای مانند سابق از سیستم 
سه‌یعدی متفاوتی استفاده کند. باز هم به غير از 
شکست هیچ نتیجه دیگری عاید سینمای سه‌بعدی 
نخواهد کرد.» 

خبر خوش 

اما خبر خوش از سینمای سه‌بعدی و دیجیتال 
این که درحال حاضر هیچگونه رقابت و یا جنگ 
سیستم به وجود نیامده است و برتری این سیستم. 
بر همه اثبات شده است. درحالی که به عنوان مثال 
در صنعت .۲.۷ همچنان رقابت شدید ميان دو 
سیستم 0 و بلو - ری ادامه دارد. بنابراین اگر 
سینماهای نمایش دهنده تغییرات لازم رادر سیستم 
پروژکتور خود به‌وجود آورند. به‌طور قطع قادر 
از هم اکنون با انگیزه فراوان اغاز شده است. به نمایش 
بگذارند. هم اکنون کشور امریکابا یکصد و نود سالن 
سینما مجهز به ابزار نمایش به طریقه سه‌بعدی» 
دیجیتالی, بیشترین امکان نمایش برای اینگونه فیلم‌ها 
رادار د, 

۳۳ ن انگلستان باپنجاه سالن» فرانسه با‎ EET 

آلمان و روسیه بابیست و یک سالن و سایر 
کشورهای اروپایی به انضمام کانادا و استرالیا و 
آفریقای جنوبی هم هرکدام باچند سالن, ابزار نمایش 
سه‌یعدی دیجیتالی را دراختیار خود دارند. در اسیا 
تنها ژاپن. چين و هند دارای سینماهای مجهز به چنین 
سیستمی هستند. ایران, امارات. مالزی, مصر و الجزایر 


سیر تحول نمایش سه بعدی 
نزدیک به ۱۸۰سال پیش طریقه نمایش سه‌بعدی 
برای تصاویر ثابت آغاز شد. و از آن زمان تاکنون 
سیر تحول نمایش تصاویر سه‌بعدی بشرح زیر است: 





اک رب e‏ 
عیشک‌های ضخیم» 
مقسوایی و رنگارنگ 
ر در داور را که 
باید برای تماشای 


فیلم‌های سه‌بعدی 
ی سر رح 
فراموش کنید!...» 


سال ۱۸۳۸ - کشف استریو اسکویی 

یک دانشمند انگلیسی موسوم به سر چارلز 
ویت استون به کشف پدیده‌ای موسوم به 
استریواسکوپی نایل آمد. او این مهم را در هنگام 
انجام کار تجربی با ایینه‌ها انجام داد. ویت استون 
بعدها استریو اسکوپ را اختراع کرد. وسیله‌ای که به 
تماشاگر اجازه می‌دهد تا دو تصویر ثابت را که در 
کنار هم چاپ شده‌اند همچون یک تصویر سه‌بعدی 
مشاهده کند. 

۳ - ورود قطار 


برادران لومیر. فیلم مشهور خود یعنی «ورود 
قطار» را در پاریس به نمایش گذاشتند. نمایش این 
فیلم در سالن سینما باعث شد تاتماشاگران به تصور 
TT TS‏ 
گرفت» از سالن سینماپای به فرار گذاشتند! درواقع 
این نخستین تاثیر سه‌بعدی روی تماشاگر سینما در 
تاریخ شناخته می‌شود. درحالی که فیلم در اصل 
به شکل سه‌بعدی تهیه نشده و به صورت عادی 


فیلمیرداری شد ه بود. 
191۵ ا ند ٤‏ ین 
2 تد قدا ک1 
5 تماشای آن باید از عینک 
و ۰ مخصوص استفاده 






۳۳ ۱ بی‌کردند «مرد قلمی» نام 


اشت که در مرکا ب: 


۳ 
۳ دصر 


نمایش درآمد. 
۳- نخستین فیلم رنگی و سم‌بعدی 


«هماهنگ با فردا» نام نخستین فیلم رنگی و 
سه‌بعدی بود که در آمریکا به نمایش درآمد. نکته 


مهم اینکه این فیلم توسط شرکت پولاروید تهیه شد. 
و در سیر تحول تصاویر سه‌بعدی پولاروید نقش 
پراهمیتی را ایفا کرد. 
۳۲ - نخستین فیلم سینمایی و سه‌بعدی 
دهه پنجاه شاهد نخستین سری فیلم های 


رطاای ارس جا کی 1۹ر۷ 





داستانی به نام «شیطان» بوانا» بود که به طریقه 
سه‌بعدی تهیه شد. این فیلم‌ها که مشهورترین آنها 
«حباب» نام داشت. از فیلترهای پولاروید استفاده 
کرده و برخی از آنها مورد استقبال فراوانی هم قرار 3 
گرفتند. درواقع حباب به یکی از صد فیلم پرفروش 3 
تاریخ سینماتبدیل شد. 7 
۶ - ورود آی ماکس 

آی‌مکس نوعی طریقه نمایش سه‌بعدی بود که 2 
کار خود رادر این سال در کانادا آغاز کرد. چند اثر 
مستند سینمایی از جمله فیلم مشهور جیمز کامرون وہ 
موسوم به «ارواح در ورطه» به طریقه آی‌مکس تهیه 4 
شد. این طریقه علی‌رغم وضوح تصاویر. به دلیل 
پرده بسیار عظیم و مخارج غیرقابل تحمل, برای کار 
روی فیلم‌های داستانی مورد قبول واقع نشد. 

۵ - سه بعدی دیجیتالی 


که 



















و سرانجام سیستم سه‌بعدی دیجیتالی که در 
این مطلب شرح آن رفت توسط شرکت TT‏ 
بافیلم مشهور «قطار سریع السیر قطبی» کار خود را ۷2 
اغاز کرد و بافیلم جوجه کوچولو خود رابه عنوان از 
راه اینده برای نمایش سه‌بعدی تثبیت کرد. 1 

فیلم های سه‌بعدی سال ۲۰۰۷ 1 

فیلم‌هایی که کار روی آنها پایان گرفته و یا در 2 
شرف پایان هستند و به طریقه سه‌بعدی دیجیتالی پل 
ساخته شده‌اند. عبارت اند از: 2 

4 خانه هیولا ساخته گیل کتان 

4 با رایینسون‌ها ملاقات کنید ساخته استیو 
اندرسن 

پروژه ۰ ساخنه جیمز کامرون 

CT 

جنگ‌های ستاره‌ای 4 

بازسازی جنگ‌های ستاره‌ای به طریقه سه‌یعدی 2 
ساخته جرج لوکاس و سرانجام کینگ کنگ, ساخته 
کرد بر ری 
TTY‏ 


© 
“3 
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مشاوره خانواده 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ی 












در اننخاب ر سیه 
دبیرسنان تردید دارم 


فکر و خیال مربوط به گزینش رشته مناسب در 
دبیرستان» به یکی از دغدغه‌های مهم فکری 
دانش اموزان تبدیل شده است. این قشر نوجوان پس 
از ورود به دییرستان. هنگامی انتخاب رشته 
تحصیلی خود. گاهی آنچنان دچار سردرگمی 
می‌شوند که قادر نیستند ان رشته‌ای را که با توان 
MES‏ ی ON‏ 
کنند. در این زمینه» مشاوران دلسوز و باتجربه نقش 
بسیار مهمی دارند و می‌توانند کاملا گره‌گشا و 
کارگشاباشند و دانش آموزان عزیز رادر پیداکردن 
راه و رشته مناسب همراهی کنند. 

در این نوشتار خانم زهرا طرقیان کارشناس 
محترم مشاوره تحصیلی به تردیدهای یک 
دانش اموز سال اول دبیرستان در زمینه انتخاب 
رشته پاسخ داده است. 

OOO 

۵دانش آموز سال اول دبیرستان هستم و امسال 
می‌خواهم تعیین رشته کتم. به نظر شما کدامیک از 
رشته‌های کامپیوتر یا الکتروتکنیک در شاخه فنی - 
حرفه ای برای ادامه تحصیل من بهتر است؟ 

0دانش آموز عزیز! هردو رشته تحصیلی که 
را ۱ 
است. بستگی به این دارد که شما در چه رشته‌ای 














مشاوره حقوقی: 
آقای‌سعید مجیدی ناد وکیل پایه یک دادگستری 
۱ و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
| چهارشنبه از ساعت ۱۳۴/۲۰ تا ۱۶/۲۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۲۳۴۳۵ 


خودروی بی سند! 
رکه تا رییی در سیک 3 رد 
کشور داشتم اتومبیل یکی el‏ 
خریداری کردم و با توجه به اعتمادی که به وی 
تا و 
بود در اولین فرصت بعد از تنظیم قولنامه به 
محضر برویم و ماشین به نام من شود. اما به 
سبب مشکلاتی که برای من پیش آمد مجبور شدم 
به تهران بازگردم. بعد از حدود یک ماه که به ان 
/شهر مراجعت کردم متوجه شدم که وی به خارج 























مشاوره خانواده 9 از دواج: 
آقای محمدرضا دژکام (روانشناس 9 مشاور) 
روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ با شماره 


ار ها ۱ 
عزیزان خواهد بود 








استعداد و توان لازم رابرای ادامه تحصیل داشته 
اک[ 
را ای 
خود درنظر بگیرید» باورود به این شاخه و باراهنمایی 
مشاور. خواهید توانست رشته‌های گوناگون رادر 
این شاخه شناسایی کنید. همچنین براساس نظر 
خودتان و نظر مشاور و نظر والدین خود و با توجه 
به نیاز جامعه و نیاز بازار کار یکی از رشته‌هارابرای 
ادامه تحصیل در هنرستان NT‏ 
آطمینان دارم که تاکتون با کامپیوتر و کاربرد روزانه 
| 
در خانه شما کامپیوتر وجود دارد. دو گرایش مهم 
نرم افزار و سخت افزار در این رشته تحصیلی وجود 
دارد که می‌توانید برحسب علاقه و استعداد. ان را 
ET‏ 

SS‏ ری سا 
الکتریکی و ساخت وسایل مربوط به ان اشنا 
می‌شوید که این هم شاخه‌ای فنی و کاربردی 
به شمار می‌رود. بنابراین هر دو رشته کامپیوتر و 
الکترونیک خوب و مناسب است. منتهی شما باید با 
شناسایی کافی و با توجه به توان خود. رشته 
تحصیلی را که می‌خواهید ادامه بدهید. دنبال کنید. 

در این مورد بهتر است از خودتان بپرسید که در 
آینده می خواهید چه کاره شوید و چه شغلی داشته 
باشید. بسیاری از دانش آموزان ما به این پرسش 
توجه نمی‌کنند یا آن را مدنظر قرار نمی‌دهند. اگر 
می خواهید در حد یک مهندس کامپیوتر و با دریافت 
مدرک لیسانس به عنوان مدرس يا کارمند شرکت 
یا کارخانه و واحد تولیدی مشغول به کار شوید. 
خوب است تا همین مقطع درس بخوانید. یا در 
گرایشهای جدیدتر همانند «ای.تی» و غیره ادامه 
ی مس بل سای کی کار 
می‌توان به شبکه جهانی از طریق اینترنت دست یافت. 
دنیای بی‌انتهایی است که روزبه‌روز داده‌های نوینی 
در ان کشف می‌شود و کرایشهای جدیدی به ظهور 
می‌رسد که برای نسل فرداو فرداهامی‌تواند جذاب و 


از کشور رفته و قصد بازگشت ندارد. اینک نمی دانم 
که چگوته بید سند اتومیل را تانونبه نام خوا 
نمایم یا اینکه چگونه و در کجا شکایت خود رامطرح 
کنم؟ زیراماشین رادر نوشهر خریده‌ام درحالی که 
فروشنده در میایعه‌نامه نشانی منزل خود را در 
تهران ذکر کرده و حالا هم در خارج از کشور است. 


تقاضای سند 
خلاصه پاسخ: آنچه بايد انجام شود این است که 
اتومبیل خریداری شده را در دادگاه مطرح کنید. این 


کار راهم در نوشهر وهم در تهران می‌توانید به مرحله 
عمل درآورید. زیرا هم دادگاه نوشهر و هم تهران 





ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری 
نیز در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۳۴۲۳۵ در خدمت خوانندگان 
خواهد بود 





مشاوره و اموزش 
الهام ولی‌نژاد 


دختری ۲۳ ساله هستم و مدت یکسال است 
که به عقد مردی ۲۰ ساله درامده‌ام. همسرم در 
هیچ آمری با من مشورت نمی‌کند و با این که 
هنوز در منزل پدرم هستم. برای رفتن به منرل 
فامیل حتی خاله‌هایم باید از او اجازه بگیرم. که او 
ی هر lL‏ 
دوست دارم و تحت هیچ شرایطی دوست ندارم 
که او را از دست بدهم و از طرفی هم مایل به زندگی 
مشترک همراه آرامش, تفاهم» تصمیم گیری 
مشترک وهماهنگ هستم. نمی دانم با این وضعیت 
چه کار کنم. لطفاً کمکم کنید. 

- متاسفانه بسیاری از زوجین به طرف مقابل 
خود با دیده مالکیت نگاه می‌کنند و در اولین 
برخورد سعی دارند برای به برتری وجود خود با 
او اد اا ا 
و معمولاً بخشی از مشکلات از اين همين جا 
شروع می‌شود. با این عبارات: بدون اجازه منء 
حق بیرون رفتن از منزل رانداری و... اگرچه هنوز 
هم زندگی مشترک شروع نشده باشد. در درجه 
اول. شما سعی کنید که با او دوستانه صحبت 
کنید و انتظارتان را از یک زندگی مشترک برای او 
بیان کنید. اگر افاقه‌ای نکرد با والدین او یاحتی با 
کسی که از او حساب می‌برد نه اینکه بترسد., بلکه 
احترام خاصی برای او قائل است. صحبت کنید. 

کر ار 
با کاب و ی ما رو 
خانواده بپردازند و یا در کلاسهای اموزشی 
خانواده و مشاوره شرکت کنند. البته شماهم در 
این مسیر باید همکاری لازم را داشته باشید. 
سعی کنید که بهانه دست او ندهید و اعتماد او را 
7 خودتان بیشتر کنید. موفق 0 


4 


خصوص مفاد ماده ۱۱ قانون دادرسی مدنی مقرر 
داشته است: 








صلاحیت رسیدگی به دعوی شمارا دارند. در 


«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده, 
در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در 
ابران اقامتگاه ند اشته باشد., در صورتی که در ایران 
محل سکونت موقت داشته باشد. در دادگاه همان 
محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه یا 
محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول 
داشته باشد. دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال 
غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال 
غیرمنقول هم ند اشته باشد. خواهان در دادگاه محل 
اقامتگاه خود. اقامه دعوا خواهد کرد.» 





۱ ۲ 
و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی لثه و 
دندان مصنوعی نمی باشند می‌توانند باروابط عمومی مجله 
و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰با تلفن 
۸ با دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 





















می خواهم با مر دی که ۲۷ ال از من ین گنر است؛ ازدواج کنم| 


مشاوره خانواده 


مشاوره کودک و خانواده:خانم زرین‌سادات 
لا ریجانی(کارشناس ارشد روانشناسی) 
شنبه‌ها: مشاوره تلفنی از ساعت ۸ الی ۱۱ با 


شماره تلفن: ۰ و مشاوره حضوری 


از ساعت ۱۲ الی ۱۴ با هماهنگی قبلی 





تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر. می‌تواند 
مشکلات جدی رایرای هر ۲ نفر ایجاد کند. 

البته معمولاًدر سال‌های اول ازدواج, این مشکلات 
چندان مهم به نظر نمی رسد اماپس از گذ شت چند 
سال, این مساله به طور جدی خود رانشان می دهد. 

در این نوشتار باموردی آشنامی‌شوید که طی آن 
یک دختر ۲۰ ساله می‌خواهد با مردی که ۲۷ مال از او 
بزرگتر است ازدواج کند يا به تعبیر دیگر با مردی 
همسن پدرش که یک مرد ۴۷ ساله است! 

دختری ۲۰ ساله» فرزند دوم خانواده و هم اکنون 
دانشجو هستم. من خانواده خوب و ارامی دارم و 
باید اعتراف کنم که تا حدود ۷ماه قبل برای آینده‌ام 
برنامه‌های امیدوارکننده‌ای داشتم و همه چیز به 
خوبی پیش می‌رفت. اما از ان زمان تاکنون دچار 
مشکلی شده‌ام که من را دچار سردرگمی کرده و 
اهد اف من راتحت تاثیر قرار داده است. 

0 می‌توانید در باره مشکل بوجود آمده بیشتر 
توضیح دهید؟ 

0۵ حدود ۷ ماه پیش یکی از بستگان دور پدرم 
از خارج از کشور به خانه ما امد و مدتی را در خانه 
ای و کی ۱ 
فرزند است. در زمان حضورش در خانه مانسیت 
به من اظهار علاقه و درخواست ازدواج کرد. وی گفت 
که از مدتها پیش باهمسرش مشکلات زیادی داشته 
و در آستانه جدایی از یکدیگر قرار دارند و فرزند انش 
نیز بز رگ شده‌اند و می خواهند مستقل زندگی کنند. 

وی در مدت حضورش در ایران هدایای زیادی 
برایم خریداری کرد حتی یک بار دیگر هم به خاطر 
من به ایران امد آما این بار ضمن مطرح کردن دوباره 
درخواست ازدواجش, برای اینکه خانواده‌ام مجیور 
شوند با ازدواج ماموافقت کنند. پیشنهادهای زیادی 
به من داد که البته من قبول نکردم. اکنون دیگر 
نمی‌دانم باید چه کار کنم؟ تمام ذهنم به این موضوع 
مشغول شده است بطوریکه تمرکز ندارم و نمی توانم 
درس بخوانم. در ضمن خیلی منزوی و بی حوصله 
شدهام و دوست دارم که در یک گوشه تنها باشم و 
به این موضوع فکر کنم. 

0 چه احساسی نسبت به این مرد داری؟ 

0 ) خیلی دوستش دارم دائم به او فکر می‌کنم 
وبرایم مهم نیست که او ۲۷ سال از من بزرکتر است 
و همسن دخترش هستم خود وی می‌گوید این حرفها 
در ایران مهم است در خارج از کشور سن برای 
ازدواج آهمیت ندارد. 

داز این ارتباطی که با هم برقرار کرده‌اید. کسی 
هم اطلاع دارد؟ 








0 خیر. کسی در خانواده از ماجرای ما اطلاعی 
ندارد فقط این موضوع رابایکی از دوستانم در میان 
گذ اشته‌ام. 

این مرد چه ویژگیهایی دارد؟ 

00وی بسیار مهربان. خوش برخورد و ولخرج 
ی 
و بسیار هم پولدار است. 

0يا تا به حال با مردی دوست شده‌ای؟ 

۵ خیر این مرد نخستین تجربه دوستی من 
است. من قبل از اشنایی با ایشان, بیشترین فکرم رسیدن 
به برنامه‌هاو اهدافم بود و اهل دوست گرفتن نبودم. 





دافکر می کنی که چه دلیلی باعث شده که در 
باره این مردبا کسی غیر از یک دوست صحبت نکنی؟ 

0 من خودم ابتدا فکر می‌کردم که کارم بسیار 
رکه تک ۳ 
فاصله سنی ما خیلی زیاد است و در ضمن ایشان از 
بستگان دور مااست که نمی خواستم افراد فامیل این 
موضوع رابفهمند. به خاطر همین خجالت می‌کشیدم 
که این مساله را با کسی در میان بگذارم. 

۵ارتباط شما با اعضای خانواده به خصوص 
پدرتان چگونه است؟ 

من بامادرم صمیمی هستم و او رادوست 
دارم و بسیاری از خصوصیات خوب همانند گذشت 
و صبر را از وی یاد گرفته‌ام. اما با پدرم که خیلی 
سخت گیر و خشک است و به من توجهی ندارد. 
را ی 

۵موافقی که با هم واقعیت این ارتباط رابررسی 
کنیم؟ 

o 

۵واقعیت است که شما به فردی به تدریج 


۸ 
مامات ی پارو ۳۲۷/۱ 


علاقه‌مند شده‌ای که یکی از بستگان پدرت و همسن 
وسال او است. از طرفی چون آن مرد فرزند همسن و 
سال شما دارد. در این مدت به شما توجه زیادی 
نشان داده و بامهربانی و خوشرویی رفتار کرده است 
و... اما آیا واقعأفکر کرده‌ای که در این جریان چه اتفاقی 
افتاده است که پیامدش باید اشتغال ذهنی. 
بی‌حوصلگی» سردرگمی و در میان نگذاشتن آن با 
دیگران و به خصوص مادرت باشد؟ در حالی که اگر 
از ابتدا موضوع رابا مادر خود در میان می‌گذ اشتی. 
در همان مراحل اولیه به تو آگاهی لازم رامی‌داد... 

بنابراین موردی را که بايد به طور جدی به ان 
فکر کرده و در موردش تصمیم بگیری, ۲ نکته مهم 
است که توجه و بررسی ان کمک زیادی به شما 
می‌کند. اول اینکه خودت به طور ناخودآگاه می‌دانی 
که این ارتباط, درست نیست. زیرا احساس و رفتاری 
که درست باشد. حتمآپیامد آن هم درست و خوشایند 
خواهد بود. در حالی که نتیجه کار تو منجر به 
درگیری ذهنی و بوجود آمدن احساس خجالت و 
را رک رت 
از هر کسی می‌دانی که این ارتباط, عاقبت و نتیجه 
۱ 
به این نتیجه‌ها توجه و فکر کنی, همچنان می‌خواهی 
خودت را عذاب بدهیء در حقیقت اینطور می‌توان 
گفت که این مرد برای تو کمبود و جایگاهی را که 
هميشه دوست داشتی احساس کنی, پر کرده است و 
۳ جایگاه مهم پدر شما است. 

ایا دوست داشتی که پدرت ویژگیهای این مرد 
راداشت؟ 

0 «بله خیلی زیاد و مواقعی هم که با این مرد 
حرف می‌زدم» نسبت به او احساسی را داشتم که 
یک دختر به پدرش داشت. حتی بعضی وقت‌ها 
دوست داشتم در چشمانش پدرم را ببینم. 

۵‌دقیقاً همین طور است شما در این ارتباط به 
طور ناخودآگاه به دنبال ترسیم ارتباط خود با پدرت 
بوده‌ای. نکته مهم دیگر اينکه در هر ارتباطی که شکل 
می‌گیرد یکی از عامل‌های مهم آن تعهد است. در حالی 
که این شخص نه به خانواده خود و نه به خانواده 
شمابه خصوص پدرتان متعهد نبوده است. 

در حقیقت او با پاک کردن صورت مساله و 
توجیه این مورد که دیگر سن و سال جایگاهی در 
ازدواج ندارد. سعی در عادی نشان دادن این موضوع 
داشته که این هم در جای خود باید مورد بررسی 
قرار بگیرد. ۱ 

من پیشنهاد می‌ کنم هر وقت که آمادگی داشتید. 
بیایید تا به اتفاق یگدیگر به صورت دقیق و جزیی 
این موارد را مورد بررسی قرار دهیم. زیرا در آن 
صورت شما به بینشی خواهید رسید که پیامد ان 
هم ترسیم ارتباط شما با پدرتان خوآهد بود و هم 
اینکه رفتار شمارانسبت به این مرد تحت تأثیر قرار 
می دهد و نتیجه اش راروی تحصیل و یافتن انگیزه 
قبولی خود به خوبی درک خواهید کرد. 





دوستی را ډه عمری ثراچن؟ 
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Khari 
آن گروه! امابه عنوان یک آدم حقوق‌بگیر -حالا پلیس‎ 
بودنش و اینکه جانم بیشتر از یک کارمند و کارگر‎ 
حقوق بگیر در خطره به کنار - به این فرمول مالیات‎ 
گرفتن معترضم؛ کجای عدالت تایید می‌کنه که از‎ 
حقوق شندرغاز من, قبل از اینکه حتی به دستم برسه‎ 
مالیاتش‌رو کسر کنند! اما اون اقای بازاری و فلان‎ 
تاجر که درامد یک ماهشون برابر با حقوق پنج سال‎ 
و شاید ده سال منه» باهزار کلک و دفترسازی و دست‎ 
بردن توی حسابهاو رشوه دادن به این و آنء کمپلت‎ 
مالیاتی که پرداخت می‌کنه» درنهایت ده برابر مالیات‎ 
منه! من به این روش اعتراض دارم. والسلام ختم‎ 
کلام!‎ 

اینهارا استوار کریمی گفت. با حرارت و تاحدی 
هم با عصبانیت اینها را گفت ولیوان چای راکه روی 
میزش بود جرعه‌ای نوشید. محسن اماء که اگر روزی 
استوار بهش سوژه نمی داد مریض می‌شد. چشمکی 
به من زد و رو به او گفت: 

را 
قرمه سبزی میده... من مجبورم گزارش این 
حرفهات رو به مقامات بالاتر بدهم! و اون موقع 
پرونده‌ات را میارن بیرون تا ببینند در طول این 
بیست و چهار» پنج سال خدمتت دیگه چه اعمال 
سیاسی داشتی؟! : 

تا 
می‌کرد. خندید و گفت: «اتفاقاً خیلی دوست دارم این 
کار بشه, چرا که وقتی پرونده‌ام راورق بزنند ببینند 
که در این بیست و چند سال چیزی جز تشویقنامه 
و تقدیرنامه بهم ندادن» اون وقت شاید خودشان 
دلشون بسوزه و کاری کنند که مالیاتم بخشیده 
بشه» 

خندیدم و گفتم: «البته تو راست میگی استوار. 
ولی من موضوع رابه شکل دیگری تفسیر می‌کنم. 
به نظر من مالیاتی که از کارمندها و کارگران - و 
بطور کلی حقوق بگیرها - دریافت ميشه, اصلا و ابداً 
ناحق نیست و هیچ بی‌عدالتی در موردشان وجود 
کار ای تا رد رک 
ES‏ کت ها 
می‌گيرند. آنقدر ناچیزه که به جماعت حقوق‌بگیر 
اجحاف میشه» 

بحث مالیات و شغل آزاد و حقوق یگیران و... ادامه 
TT‏ 
رک EEN‏ 











- کللانتر یک نفر که برای شکایت آمده بشما کار 
دارد... 

چند دانه از «توت خشک» که داخل قندان روی 
میزم بود به پورهمت تعارف کردم و پرسیدم: «یعنی 
اینکه شکایتش به من مربوط ميشه یا اينکه می خواد 
شکایتش رابا من مطرح کنه؟» 

گروهبان توت خشکه‌ها را داخل جیبش ریخت 
و پاسخ داد: «همین دومی که گفتین کلانتر... یعنی 
یک خانم مسن, یا درحقیقت یک پیرزن است که 
می‌خواد از یکنفر شکایت کنه, اما میگه فقط با کلانتر 
صحبت می کنم...» 

خواستم حرفی بزنم که محسن گفت: «اوه اوه 
آود. TT TT‏ 
TT‏ 
می‌بره و...)) 

- یاالله... من خودم آمدم تو کلانتر... 
شد و بعد خودش؛ سن اش بالای ۸۰ سال به نظر 
می‌رسید. بسیار نحیف و استخوانی بود و به سختی 
قدم برمی داشت. از سر و وضعی که داشت و لباسی 
2 زد که بیوه یک 
اک 

ارام ارام جلو امد و کنار گروهبان پورهمت که 
رسید. عصایی راکه در دست داشت ت گذ اشت روی 


شکم گروهبان و گفت: «اگر یکمرتبه دیگه به من بگی 
پیرزن. بلایی سرت میارم که به سرنوشت شمر 
[که مختار شکمش رو سفره کرد] حسرت 
بحوری....» 

پیرزن این را گفت و درحالی که چشمان پورهمت 
از تعجب به اندازه همه صورتش از حدقه بیرون زده 
بود. از کنارش گذشت و به همکاران دیگر رسید که 
به احترام او از جا برخاستند. پیرزن ابتدا سری 
برایشان تکان داد و سپس ناگهان و یکمرتبه عصایش 
را بلند کرد و ضربه‌ای غافلگیرانه به پشت زانوی 
محسن کوبید و غرولندکنان گفت: «یادت باشه من 


و 4 
اتات ی سارو ۳۲۷ 








بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


۴ پیرزن غرغرو نیستم و از 
أ همسایه و از رفتگر محل هم 
شکایت ندارم.» 
۱۷-۰ محسن که درد ضربه 
ی :: عصاراازیاد برده وباتبسمی 
7( 
1۷ 
رت 5 


پرمعنی خیره پیرزن بود که 
و ۱ 
س دور شده و نزدیک میز من 
2 ایستاده بود. 

استوار که مانند من و محسن و پورهمت از رفتار 
پیرزن خنده‌اش گرفته بود. به آرامی و با صدایی 
بسیار زیر که من هم به سختی می‌شنیدم [و کاملا 
بدیهی بود که پیرزنی هشتاد ساله و نحیف این 






صدای ارام را از چند متر فاصله نشنود] گفت: 
«ماشاءالله عجب گوشی 
دوباره ما پیرزن سر برگرداند و رو به استوار گفت: 
«چون ماشاءالله گفتی کاری یاهات ندارم... بچه که 
بودم مادرم. و قبل از اینکه شوهرم در سن ۷۱سالگی 
جوانمرگ بشه [محسن دوباره زد زیر خنده وپیرزن 
ادامه داد] او هم مثل مادرم می‌گفت: صدیقه گوش 
مار داره... خدابیامرزها راست میگفتن... من هم گوش 
تیزی دارم و هم چشمی قوی که الان توی این سن 
عینک نمی‌زنم [پیرزن دوباره عصایش را برای 
محسن به علامت تهدید تکان داد و به ادامه گفت] 
ینهارو گفتم تابه توبگم اگه یکیار دیگه بخندی پا یه 
دوستانت چشمک بزنی, باهمین عصامی‌کوبم توی 
ا 

TT‏ خسن ایک از 
خنده درحال انفجار بودیم. اما دیگر جرات این کار را 
نکردیم. آنها فقط گوش دادند تامن سوال را مطرح 
کنم: «ببخشین مادر می‌تونم بپرسم...» پیرزن 
نگذاشت حرفم تمام شود و با اخم گفت: «حالا اگه 
اون جوون که خیلی پرروثه - اشاره به محسن کرد 
- به من بگه مادر یک چیزی, ولی تو که خودت پیرتر 
از من هستی؟» 

لبهایم رافشردم تا خنده‌ام پیدا نشود و حرفم را 
عوض کردم: «بله, ببخشین... حق با شماست سرکار 
خانم...» پیرزن ول‌کن نبود و دوباره معترض شد: 
«دیگه هم حق نداری به من بگی سرکار خانم... یعنی 
از قیافه ام پیدا نیست که من باکره هستم و ازدواج 
EKE TEE‏ 
مهرانگین...» 

اولین مرتبه که هنگام صحبت با یکنفر کم آورده 
بودم. محسن که دید نمی تواند جلوی خودش را 
بگیرد. به این بهانه که کار دارد و باید از اتاق خارج 
شود. تا جلوی در رفت و آن را باز و بسته کرد و 
سپس رفت پشت کمد پرونده‌های بایگانی شده تا 
بتواند به‌راحتی حرفهای «مهرانگیز» را بشنود و در 
صورت نیان بی‌صد | بخندد! 

را 
دوشیزه مهرانگیز. بفرمایین چه کاری از دست ما 
1 

مهرانگیز به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: «آمدم 


دارد...» درا حبرت 


ات تالاح ار دق 
منو کشیده و...)) 

پیرزن نگاهی به من که سراپا گوش بودم 
اند اخت و پرسید: «پس چرانمی‌نویسی؟ مگه وقتی 
ات تاک ۳ 
حرفهاش رو نباید بنویسین؟ پس این فیلم های 
تلویزیون و داستانهای الفرد هیچکاک تمامش 
دروغه؟) 

جا خوردم. اما خود را از تک و تا نینداختم و به 
او اک ما ار رو 
می‌نویسه... شما اد امه بدهید...» 

دوشیزه مهرانگیز تا خواست سر برگرداند. 
کریمی به سرعت خودکار روی میز را برداشت و 
مشغول خط خطی کردن کاغذ پیش رویش شد. 
محسن نیز از فرط خنده بی صدا مثل مار دور 
خودش می پیچید و پیرزن ادامه داد: «عرض 
کر و 
اک ی 
می‌کنه و من شکمش رو سیر می کنم... تازه ناکس 
بی معرفت مثلا همخون منم هست... یعنی نوه برأدر 
مرحومم که خودش هشت سال قبل فوت کرد و 
این حرام لقمه‌رو انداخت به جون من تا امروز مثل 
چنگیز مغول, تشنه خون من بشه...» 

با این تصور که پیرزن دچار اوهام شده و 
را ار ره 
خان.. اخیلی سریع کلمه راعوض کردم دوشیزه 
مهرانگیز شما برای اثبات ادعاتون که نوه برادرتون 
قصد به قتل رساندن شمارو داره. مدرکی هم 
دارین؟» 

پیرزن دوباره اخم کرد و با ناراحتی کیسه 
پلاستیکی را که در دست داشت بالا اورد و گفت: 
«لابد فکر کردین دیوونه و خل و چل هستم و دچار 
اوهام شدم... اگر می‌خواین مطمئن بشین. از توی این 
کیسه مدرک‌های منو دربیارین...» 

دست داخل پلاستیک کردم و درحالی که محسن 
و استوار هم سرک می کشیدند. دو بسته پلاستیک 
پیچ شده را بیرون کشیدم و به محض اینکه نگاهم 
به یک گربه مرده و یک قمری مرده افتاد. طوری 
چندشم شد که دستم رانیم متر عقب کشیدم وخودم 
هم عقب رفتم! اما پیرزن خنده‌ای کرد و با تمسخر 
گفت: «به‌به... پلیس مملکت رو ببین... ناسلامتی به 
جنازه سروکار داشته باشی... اون وقت از یک کربه 
مرده و یک «یاکریم» بی جون می ترسی...؟» 

این بار محسن دیگر نتوانست خنده‌اش راکنترل 
کند و پرصدا خندید. اما برای اینکه مورد غضب 
مهرانگیز قرار نگیرد. بلافاصله در راباز و بسته کرد 
ار را 
و تداوم خنده‌اش به داخل اتاق کشیده! و رو به من 
گفت: «کلانتر ببین این سرگرد صادقی چی داره از 

را ی ی ان 

ای رک 
مهرانگیز هم ادامه داد: «نمی‌خوای کلانتر سوال کنی 
این دوتازبون بسته چرا مردن و من چرا اینهارو به 
عنوان مدرک اوردح؟» ۱ 

جا خوردم و گفتم: «چرا... اتفاقا می خواستم 








همین رو سوال کنم... قضیه این دوتا حیوون چیه؟» 

و مهرانگیز توضیح داد: «اين نوه ناخلف برادر 
می. ار اوندای که ب» شندر غار پولی که ار شوهر 
خد ابیامرزم برام مونده و یک خونه خرابه‌ای که 
دارم چشم طمع داره... چند وقتیه که قصد کشتن 
منو داره... یک‌بار کاری کرد که دستم به سیم 
کر و رو رک را 
سیم جرقه زد و فهمیدم... مرتبه دوم هم سنگ 
مرمر بالای در ورودی منزلم رو شل کرد که وقتی 
من عصر برای قدم زدن از خانه خارج میشم. اون 
و 
yg‏ ند کی و اناد 
بود. تا اینکه چند روز قبل که توی اتاقم بودم و 
داشتم اشپزخانه رانگاه می کردم. ديدم که اون 
نانجیب یک چیزی ريخت توی خورشت 
قرمه‌سبزی - که من خیلی دوست دارم - شستم 
خبردار شد که می‌خواهد مسمومم کند! واسه 
هی وکا رانا 
رفت. منم دور از چشم او یک تکه گوشت را از 
وسط خورش قرمه دراوردم و انداختم جلوی 
گربه ام «می‌می» که حیوون بیچاره تا گوشت را 
خورد. کمی پایین و بالا شد و دراز به دراز افتاد 
وسط اتاق... ببین چه سم مهلکی بوده که به این 
سرعت حیوان را کشت! از ترس اینکه نوه برادرم 
بفهمه و عصبانی بشه و خودش خفه‌ام کند... کمی 
ازروغن سبز رنگ قرمه سبزی مالیدم به دست و 
ار رل را 
که تادو لقمه خوردم استفراغ کردم... این قضیه 
مال دیشب بود و من تا صبح از ترس خوابم نبرد. 
که مبادا نصف شب بیاد و بالش رو بگذاره روی 
دهنم و خفه ام کنه! صبح که شد بهانه دیدن یکی 
از اقوام رو گرفتم و گفتم می خوام برم بیرون اما 
CSS‏ 
کرد ویکبار گفت خودم می‌برمت... مرتبه دوم گفت 
را سای ار یراد 
ناهار اورد. این بار هم عدس پلو که دوست داره. 
اما همین که از اتاق رفت بیرون» یک مشت برنج رو 
ریختم توی بالکن که پرنده‌های بیچاره هر روز 
را 
می‌خورند. شانس خوب اونها بود که فقط دوتا 
قمری آن لحظه توی بالکن بودن, که یکیشون با 
خوردن چند دانه برنج حالش بد شد و موقعی که 
خواست بال بزنه و بره روی آسمان سقوط کرد 
و مرد. امادومی - همین پرنده بدبخت - روی همان 
بالکن افتاد و مرد. منم زود قایمش کردم و در 
عوض «عدس پلو»ها را ریختم توی پلاستیک و 
از پنجره اند اختم بیرون و به نوه برادرم گفتم غذا 
را خوردم. بعد هم فیلم بازی کردم و گفتم حالم 
بده و توی رختخواب خوابیدم. اونم با این تصور 
که من دارم می میرم» از خونه رفت بیرون که 
موقع مردنم جای دیگری باشه که بتونه ثابت 
کنه در کشتن من نقشی نداشته! منم همین که 
دیدم از خونه بیرون رفت. کفش و کلاه کردم و 
ی رآ ا تا وتات مس 
تعریف کنم که بیاین و اون قاتل رو دستگیر 
کنین» 

حرفهای پیرزن به اینجا که رسید چاره ای جز 


ً 
امات ل سپارو ۳۲۱/۰ 
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در منزلش که پیاده شدیم فکر کردم اشتباه‎ 
امده‌ایم. انجا یک قصر بود و نه «خونه خرابه ای»‎ 
که مهرانگیز می گفت! وقتی پیرزن کلید اند اخت و‎ 
تا ای ی مرا‎ 
در گوشه خانه کشاند. پیرزن توی چارچوب در‎ 
ایستاد و گفت: «اوناهاش... اون قاتل خونخوار‎ 
اونجا نشسته و داره تلویزیون می‌بینه... برین‎ 
دستگیرش کنین و ببرینش و اعد امش کنین...»‎ 
روبروی تلویزیون مبلی قرار داشت و یکنفر‎ 
داخلش نشسته بود که در پاسخ مهرانگیز گفت:‎ 
«از توی پنجره ديدم که برام پلیس اوردی‎ 
«باجی خانم»... منتظر بودم. موقعی که رفتم‎ 
بیرون و یکساعت بعد برگشتم. وقتی پلاستیک‎ 
برنجارو توی پلاستیک, پشت پنجره خونه ديدم‎ 
حالی ام شد که دوباره از تو پیرزن باهوش و نابغه‎ 
رودست خوردم! حالا هم اماده هستم تا همراه‎ 
با‎ NL 

گوینده این حرفها جمله اش راتمام کرد و ازروی 
مبل - که پشتش به ما بود - برخاست و رخ به رخ ما 
که ایستاد. تازه فهمیدیم او دختری ظریف و جوان و 
زیباست!محسن با تعجب گفت: «مگه شمانگفتی نوه 
برادرت یک مرد است و...» 

-من چنین چیزی نگفتم. اصلاً مگه فرقی هم داره؟ 
شادی می خواسته منو بکشه و باید اعدام بشه! 

این را پیرزن گفت. محسن سکوت کرد. من به 
سوی شادی رفتم و پرسیدم: «شما تمام حرفهای 
yT‏ 

شادی که ساک خود راهم بسته و آماده رفتن 
بود گفت: «بله... درسته... هرچی باجی خانم در مورد 
اينکه «من می‌خواستم مسمومش کنم و تهدیدش 
کنم که می‌کشمش» گفته درسته!» 

حرف دختر جوان را قطع کردم و گفتم: «نه... 
۱ اک 
مهرانگیز ادعا می‌کند که...» و سپس تمام حرفهای 
پیرزن را که شکایت کرده بود برای دختر جوان 
تعریف کردم اما شادی یکمرتبه صورتش سرخ شد 
و تا دید مهرانگیز می‌خواهد از اتاق بیرون برود. 
کر 
دختر جوان فریاد زد: 

- پیرزن عجوزه خد انشناس, تو چقدر دروغگو 
و پست فطرتی... این چه کینه شتری و عمیقیه که 
نسبت به من و خانواده‌ام داری... چرا این دروغهارو 
به هم بافتی.... مگر سهم من از این خونه که ارث 
ترا ار ار 
تمام ثروت تو هست که به خاطرش الان هم که 
پات لب گوره داری عاقبتت رو می فروشی؟ دنیات 
رو که با نابود کردن پدر من از بین بردی. حالا 
می‌خوای با نابود کردن من عاقبتت رو هم به لجن 
بکشی؟ 

دختر جوان اینها را گفت و به سختی کریست. 
مهرانگیز اما بی‌تفاوت روبروی تلویزیون نشست و 
برای خودش چای ريخت و توجهی هم به حرفهای 
نوه برادرش نکرد. حرفهای شادی ماجرای حیرت 
انگیزی بود که به سختی می‌شد باور کرد... _ 

ادامه و پایان ماحرا در شماره اینده 





بخند بژ مر ده حاصل افکلای لاغر و روحبه‌ای زرد شده است 


عرفان 









زندگی ساده و آرامی داشتم که به نظرم تا حدی 
کسالت آور می‌آمد. مخصوصاً از و لو دخترم 
ازدواج کردند. عملا خانه سوت و کور شد و رابطه 
من و همسرم رو به سردی گذاشت. نمی‌گویم هميشه 
مثل لیلی و مجنون زندگی می‌کردیم. ولی دیگر بعد از 
سی سال به هم عادت کرده بودیم. 

E TS 
رابه عنوان درددل به اصغرء دوست قدیمی ام می‌زدم‎ 
و از هر دری سخنی می‌گفتیم که یکدفعه, اصغر گفت:‎ 

- جرا دواره اردواج يکي با یگ رن 
کوان ا 

اولش شوکه شدم. فکر کردم شوخی می‌کند. اما 
بعد گفت: نه باب شوخی چرا همه رفیقهایمان یا زن 
دوم دارند. یا یک زن صیغه کرده‌اند. مگر نمی‌دانی. 
احمد. علی سلمونی» همین برادرزنت جعفر... همه‌شان 
یکی را دارند. خب. توی این سن و سال اکن دک 
رنگ و لعاب تازه نگیرد که ادم می‌پوسد... 
مخصوصا این که تو هم وضع مالی‌ات خوب است 
و تکار نمی خورد... 

در وهله اول این حرف به نظرم انقدر مضحک 
امد که اصلا در موردش فکر هم نکردم. اما چند روز 
که گذشت. بیشتر توی نخ زندگی اطرافیانم رفتم و 
دیدم. شاید متعهدترین مرد. من باشم!... که البته زنم 
هیچ وقت از این بابت قدردانی نمی‌کرد و 

تازه آن را وظیفه من می‌دانست و 

“م هميشه از تنبلی و ريخته پاشیدکی 
من هم ایراد می‌گرفت... هیچ 
روزی نبود که به یک چیز من 
گیر ندهد و ایرادها را ردیف 



















چند دقعه دیگر با 
اصغر حرف زدم. 
دیدم خودش هم یک 
زن بیوه جوان را صیغه 
کردهه و هم خرجش رامی دهد 
و هم به زندگی خودش شور و 
هیجان داده است! 
کم کم به صرافت این کار 
افتادم و تالب تر کردم اصغر یک 
زن مطلقه بسیار جوان رابه من 
پیشنهاد کرد. یکی, دوبار من را 
برد منزل همسر دومش و ان زن 
هم آمد. ... بسیار زیبا و جوان بود. 
اما به شدت نیازمند سرپناه و 
حمایت یک مرد ... بعد از چند جلسه 





ای... 
دوم من به همین سادگی شروع شد. اما 
اروز بد نبیند. یک شبه همه آسایش و 
آرامشم را از دست دادم... من که یک عمر راحت و 
اسوده می‌رفتم و می‌آمدم . حالا باید با کلی دوز و 
کی 
زن جوان,. آنقدرها هم که تصور می‌کردم. خوب و 
ارامش‌بخش نبود. تازه می‌فهمیدم که من با همسرم 
در طی این سی سال چه موانعی را رد کرده‌ایم که 
و ی را وا کی مس 
جوانم طی کنم 

توقع‌های هر دو ماهر روز بیشتر و بیشتر می شد. 
جر و بحثهای کودکانه‌ای داشتیم و من هیچ شبی به 
رک کر 
ماجرا یو بیرد. 

بالاخره بعد از هشت ماه همسرم به من شک کرد 
و مرأقب رفتارهایم شد. چشمتان روز بد نبیند. وقتی 
مطمتّن شد. رن دیگری در کار است نمی‌دانید چه 
غوغایی به پا کرد. 

به قهر رفت خانه دخترم... حالا دیگر دامادها و 
دخترهایم هم از ماجرا باخیر شده بودند. همه جور 
دیگری به من نگاه می‌کردند... ديدم نه. همه آن 
چیز‌هایی که اصغر می گفت. وجود خارجی ندارد. 
خود اصغر هم بارها و بارها دچار همین مشکل شده 
وه 
خوبی با او ندارند و حاضر نیستند پدرشان را 
بیینند... به خودم که آمدم. دیدم هیچ چیر در این 
دنیا به دیدار دخترهایم نمی‌ارزد. تازه فهمیده بودم. 
در طول ان سالهاء چه خانواده خوبی داشتم و چقدر 
خوشبخت بودم و از این خوشبختی غافل شده بودم. 
گاهی خوشبختی آنقدر به انسان نزدیک است که آن 
را نمی‌بیند. 

خلاصه, تصمیم گرفتم از همسر دومم جدا شوم 
و به خانواده اصلی خودم رجوع کنم. اما کار به این 
آسانی هم نبود. همسرم باید مرا می‌بخشید و این 
بخشش از عهده هر کس برنمی آمد. 

دلم می خواست بچه‌هایم مثل گذشته با من 
مهربان باشند و به من به همان چشم نگاه کنند و 
DT‏ و ور > 
که به انچه داشتم. دوباره برسم. 

باکلی التماس. همسرم رابه خانه برگرداندم. سعی 
TS‏ ار 
بیخشد... دخترهایم تا مدتها دلشان نمی خواست مرا 

ار ری 
ات رز ی 
کر ار را ان کر 
ار سا کر 
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مشاوره خانوادگی: 
بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پرسش ویژه: 


مسناصل مبان منطق و احساس 


دختری ۲۲ ساله و دیپلمه هستم که در 
به جوانی که سه سال از من بزرکتر است 
علاقه‌مند شدهام و دلم می خواهد با او ازدواج 
کنم. تاکنون هم چندین بار با هم ملاقات 
کرده‌ایم. اما او به دختری از اقوامش علاقه دارد 
و می خواهد با او ازدواج کند. 

در شهر کوچک ما ازدواجهای فامیلی تقریبا 
رواج دارد و به همین دلیل او هم دوست دارد با 
یکی از اقوامش ازدواج کند!با این حال من خبردار 
شده‌ام که دختر مورد علاقه او مانند خودش به 





بیماری خونی مبتلاست. البته بیماری خودش 
خفیف است. پزشک معالج دختر. ازدواج فامیلی 
رابرای او ممنوع کرده است و به همین دلیل هم 
ان دختر به مرد مورد علاقه من جواب رد داده 
است. را ستش, من هنوز نمی دانم که او به من 
علاقه‌مند است يانه و کلا نظرات او در مورد 
باشد و می‌خواهم در این زمینه از عقل و منطق 
استفاده کنم. لطفا مرا راهنمایی کنید تادر مورد 
او و خودم و زندگی آینده‌ام. دست به انتخاب 
درست بزنم و بایاری خداوند به اوضاع خودم 
سامان بدهم. من به خداوند بزرگ ایمان دارم و 
رر ا ا ف 

س - از مازندران 











سرکار خانم م - ص از بوشهر 
اختلاف یک زن با شوهر خود چندان 
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خود ناموفق بوده‌اید. در چنین مواردی 
بهتر این است که اختلاف خود را نزد 
مشاور خانواده». مطرح کنید و اگر مشاور 





پاسخ ویژه: 
سرکار خانم س از مازندران: 
لاتفاوت مبان احساس و منطق [] 
E A O‏ 


و سپس اظهار تمایل کرده‌اید تادر حل مشکلاتتان از | 


روش منطقی استفاده کنید. همه اینها درحالی است 
که در بسیاری از موارد و مواقع, تفاوت میان احساس 


و منطو گام مت و ۱ انفافا نک ار ۲ 


این موارد. مصداق خواسته شما است. درواقع شما 
در چند مقطم. با این تفاوت مواجه شده‌اید. یکی اینکه 
به پسری علاقه‌مند شده و به او دل بسته‌اید که 
خودش به فرد دیگری علاقه‌مند است. دیگر اینکه 
پسری رادوست دارید که دچار بیماری خونی است. 
بالگ از جات مار بیع ی 
قدرمسلم این است که ازدواج با چنین فردی می‌تواند 
نوعی ریسک باشد و نکته دیگر اینکه» به پسری 
علاقه‌مند هستید که به هیچ وجه از احساس او 
نسبت به خودتان مطلع نیستید. با این وصف شما 
گزینه اول برای او از نظر عاطفی. نیستید. بنابراین 
متوجه می‌شوید که در مورد ازدواج تفاوت میان 
احساس و منطق در شماوجود دارد. 

ل]ارزش و قدر خودتان را بدانید 1 

به عقیده من شما به عنوان یک عامل اساسی و 
زیربنایی باید در درجه اول, قدر و ارزش خودتان را 
بدانید. انچه شمادر مورد علاقه خود و مقوله ازدواج 
درنظر گرفته اید. درواقم شرایط و خواسته‌های او 
است. اینکه او به چه کسی علاقه‌مند است. اینکه به 
خواستگاری آن دختر رفته است. اینکه آن دختر دچار 
بیماری است. اینکه خود او هم دچار نوعی بیماری 
است و سرانجام اینکه به او پاسخ رد داده‌اند. درواقع 


نم 


انچه در این میان برایتان مهم شده فقط او است.پس 
خودتان چه؟ سرنوشت شما چه می‌شود؟ آیا شما 
حاضرید درحالی که او مهر کسی دیگری را در دل 
دارد. با شماپیوند زناشویی ببندد. متاسفانه تازمانی 
که «او» در ذهن شما مهمتر از هر عاملی باشد. چنین 
فاجعه ای امکان‌پذیر می‌شود. با این حال یک پدیده 
اميد وارکننده در شما وجود دارد و اینکه می‌خواهید 
منطقی و خارج از احساس تصمیم اتخاذ کنید و 
سرانجام اينکه به خدای بزرک ایمان دارید. 


در دسترس نبود. مشکلات را نزد 
بزرگترهای خود مطرح کنید. تا اینکه نتیچه 
بهتری عایدتان شود. 

این درست است که هر دو سعی 
کرده‌اید تا دیگران از جمله اشنایان و 


مغر مرافعه‌های شماقرار گر هدنا 
جنجالهاء زندگی و شخصبت اینده انهارا 
مختل خواهد کرد. 


لاشانس‌های خود را بیازمایید [] 


راه‌حل منطقی وخارج از احساس در آمر ازدواج. 
این است که شمانباید دید گاه یکسویه داشته باشید 
و باید منافع خود راهم درنظر بگیرید. درواقع مثل 
هر دختری» شانس‌های خود را بیازمایید. شما باید 
خواستگارهای دیگری راهم بپذیرید و سپس از میان 
ات رات کر 

شما استحقاق یک شوهر سالم» موفق و وفادار را 
دارید. به عبارت دیگر داشتن چنین تفکری منطقی و 
خارج از احساس است. برای رسیدن به چنین تفکری. 
تنها خودتان هستید که می‌توانید مشوق خود باشید. 
فرآموش نکنید که بهترین راه برای رسیدن به تفکر 
E‏ 
آنچه را که می‌اندیشید. مثلا «پذیرفتن خواستگارهای 
مختلف» رابه عمل تبدیل کنید. زمانی که چنین کردید. 
تیدیل شدهاید. 

به یاد داشته باشید که آینده در برایر شما است 
و نباید آینده‌ای را انتخاب کنید که با شک و تردید و 
خدای ناکرده بیماری همراه باشد. این هم تفکری 
تردیدی ندارم که شمابا توجه به توان فکری خوب 
خود سرانجام آنچه را که برایتان منطقی و عملی 
است انتخاب خواهید کرد و به سوی آینده‌ای روشن 
قدم برخوآهید داشت. 


موفق و پیروز باشید 







باز هم تکرار می‌کنم. اختلافهای شمادر 





فامیل در ازدواج و مشکلات شا دخالت 
نداشته باشند. اما برخی اوقات دخالت 
یک بزرکتر می تواند ارامش لازم رابرای 
شماایجاد کند. 

در مورد وضعیت فرزندان هم. حرف 
شما كاملا درست أشست: چنانچه انها در 





حدی نیست که یک عقل سلیم به عنوان 
مشاور و یا بزرگتر. نتواند با میانجیگری به 
انها خاتمه دهد. من اطمینان دارم در صورت 
اقدام به چنین عملی, نتیجه مطلوب عایدتان 
خو‌آهد شد. 

موفق و پیروز باشید 
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نزدیک به سی سال داشتم و به نظر پدر و مادرم. دیگر داشت برای ازدواج من دير 
می‌شد! هر سال, تعطیلات که به ایران می آمدم. مادر در اولین خلوتی که با من پیدا 
می‌کرد. می‌پرسید: خواستگار نداری؟ کسی بهت پیشنهاد ازدواح نداده؟ 

سالهای اول. این سوال رنگ و بوی دیگری داشت ت. مادر مدام تصیحتم می کرد 
ال اک توا ۱ ۱ ۰ ۵ 
کس که می‌خواهم می‌توانم ازدواج کنم. به شرط آنکه مسلمان شود. و خلاصه آن 
تابستان, مادر انقدر دلواپس بود که از من پرسید. ایا واقعا خواستگار ندارم؟ یا دارم 

از هجده سالگی رفته بودم انگلستان. برادر بزرکترم انجا بود و خیلی اصرار 
بروند و در آنجا سکونت کنند. ولی اصرار برادرم این قانون را در خانواده شکست... 
زندگی مستقلی را شروع کردم. خانواده‌ام انتظار داشتند بعد از تمام شدن درسم به 
ایران برگردم» ولی من دیگر به انجا عادت کرده بودم. مخصوصا که در رشته 
تحصیلی ام کاملا تبحر پیدا کرده و در حال پیشرفت بودم. 

دس ی مس با و 
SS ENE‏ 

هنوز چند روزی از آمدنم نگذشته بود که خاله‌ها و عمه‌ها شروع به گرفتن 
توی ان جمع. کسانی بودند که من اصلا انها را نمی‌شناختم. با این حال من با کلی 


۲ 





از : راشین مختاری ۵ 

یک دفعه یا بهتر است بگویم یک شبه همه چیز خراب شد. هفت سال در آرامش 
نسبی با هم زندگی می‌کردیم. نمی‌گویم عاشق و معشوق بودیم. اما مثل خیلی از 
زوج هاء زندگی ارامی داشتیم. البته کدورتهای کوچکی پیش می‌امد. ولی به هر 
حال. حل می‌شد و زندگی جریان داشت 

یک دختر چهار ساله داشتیم و به فکر بچه دوم بودیم که یک روز 
شوهرخواهرم به دیدن امیر (شوهرم) امد و به او پیشنهاد یک کار پرسود را کرد. 

زمین‌های موروثی شوهر خواهرم در محدوده شهری قرار گرفته و کلی روی 
قیمتهایش رفته بود. او بنا داشت در آنجا ساختمان‌سازی کند و چون امیر مهندس 
راه و ساختمان بود. به او پیشنهاد کرد این کار را انجام بدهد. 

چند شب تا دیروقت با هم حرف می زدند. حساب و کتاب می‌کردند و در 
رویاهای خودشان غرق می‌شدند. از شما چه پنهان . من و خواهرم هم ذوق زده 
بودیم. فکر می کردیم یکدفعه همه چیز عوض خواهد شد و زندگی مان تغییر می‌کند. 
به همین خاطر. انها را تشویق هم می‌کردیم. بالاخره بعد از کلی صحبت و حساب 
و کتاب به این نتیجه رسیدند که بايد هر چه پول دارند. در این کار بگذارند. از 
هفته‌های بعد افتادند. دنبال جواز و کارهای قانونی. امیر شروع کرد به نقشه‌کشی. 

ی اک 
چند ماه بعد. کار به طور جدی شروع شد. هنوز یک سال از این اتفاق نگذشته بود 
که یک روز امیر عصبانی و خشمگین به خانه آمد و شروع کرد به ناسزا گفتن به 
شوهر خوآهرم.... 

کار خوب پیش نرفته بود و شوهرخواهرم دیگر حاضر نبود. پولی بدهد. اما 
امیر گران شدن مصالح را مطرح می‌کرد. برادرم هم که یک اپارتمان پیش خرید 
کرده بود. دیگر حاضر نشد. پول بدهد. کار خوابید و امیر حسابی کلافه بود. 

بعد از چند هفته » جنگ و دعواء پدرم میانجی‌گری کرد تا قال قضیه کنده شود. 
همه به امین بودن پدرم ایمان داشتند و تمام دفتر و دستکها را به او دادند تا کارها 





رای ت بخ ی (۳9) مار ۳۳۷۳ 


تعریف و تمجید معرفی می‌شدم. کم‌کم به اصل قضیه پی بردم. در واقع داشتند 
برای من دنبال شوهر می‌گشتند. دوستان و فامیلهای دور که برادر و یا پسر مجرد 
داشتند را دعوت می‌کردند تا بلکه یکی از انها از من خوشش بیاید. 

در نتیجه این میهمانیها؛ چند نفری مرا پسند کردند و حالا نوبت مراسم 
خواستگاری رسیده بود. چای به دست وارد مجلس می‌شدم و همان حرفهای تکراری 
مطرح می شد و... یکی می خواست من برگردم و همین جا با هم زندگی کنیم. ان یکی 
TT‏ را کیک 
از من می‌خواست علاوه بر اینکه به ایران برگردم. قید کارکردن بیرون از خانه راهم 
بزنم... خلاصه هیچکدام مورد پسند من نبود. تا اینکه مجید به خواستگاری من 
امد. 

مجید چند سالی از من بزرگتر بود. ولی حسن قضیه در این بود که این دفعه 
خودش من را پسندیده بود. نه اینکه به توصیه مادر یا خواهر یا خاله اش امده باشد. 
همان جلسه اول تکلیفش را روشن کرد. 

به من گفت: از شما خوشم امده ولی نه اهل زندگی در خارج از کشور هستم و 
نه اینکه دلم می‌خواهد شما را به زور بیاورم اینجا و مجبورتان کنم با من زندگی 
کنید. باید فرصتی به هم بدهیم که بیشتر با هم اشنا شویم. این اشنایی اگر منجر به 
عشق و علاقه فراوان شد. بالا خره یکی از مادو نفر از آن یکی بیشتر دلبسته می شویم 
و تن به خواسته‌های ان یکی می‌دهیم. 

حق با او بود. چند هفته باقی مانده از سفرم را بیشتر با او گذراندم» به سینما 
می رفتیم. در میهمانی‌های خانوادگی آنها شرکت کردیم. به خانه دوستان تازه 
ازدواج کرده اش رفتیم و خلاصه از هر دری حرف زدیم. مجید با بقیه خیلی فرق 


E E‏ ی 


َء 
زره 
E T7‏ ورم دا دوست؟م 
مر 6 درقه طلاق 
e‏ 
و کنو ی 


پدر بعد از چند 7 علی‌رغم تصور امیر حق رابه بقیه داد و گفت: هزینه‌هایی 
پرداخت شده که اصلا لازم نبوده و ... 

نمی‌دانید امیر چقدر عصبانی شد. چون حرمت پدر را نگه می‌داشت. شروع به 
بدرفتاری بامن کرد... بهم می‌گفت. همه فامیل من دزد هستند. طبیعتامن هم از خانواده‌ام 

اولش فکر می‌کردم. بعد از چند روز برمی‌گردد. اما با دادگاهی شدن قضیه 
رابطه من و امیر هم وخیم تر شد. به طوری که دیگر حتی خرجی هم نمی داد و هیچ 
سراغی از من و بچه‌مان نمی‌گرفت. یکی دو بار رفتم خانه خواهرش تا با او صحبت 
کنم. اما حاضر نشد من را ببیند. 
باقی مانده بود. همه عملا تمام اموالشان را از دست داده oooy‏ 
کر کارهای 1 این را نداشت. در وا کار e‏ 0 ِ و 

شنش ماه گذاشت 1 همه پس اندازم را خرج کرده بودم. 
صاحب خانه جوایم کرده بود و امیر هم هیچ خبری از ما نمی‌گرفت. 

کر ار دک ار را رام 
بدتر شد. انقدر دچار بدبینی شده بود که فکر می‌کرد. حتی این کار هم یکی از مکر و 
حیله‌های خانواده من است و می‌خواهند به هر قیمتی شده او را راهی زندان کند. 
نداریم. فایدهای نداشت ت الا داش تمی‌خواست په حرفهای من کوش پدهد ا 
E E eT‏ و حرج ۳ درست را 
0 > بیش از هزینه‌های من بود. و داستانی که پیش آمده بود خدا 





داشت. دلش می خواست من را کامل بشناسد. بالاخره وقت رفتن بود. مجید 
خیلی دلش می خواست من بیشتر می‌ماندم. خودم هم به او عادت کرده بودم 
و دوری از او برایم سخت بود. ولی مرخصی ام تمام شده بود و بايد هرچه 
زوتتر برمی‌ گشتم. به یکدیگر یک ماه فرصت دادیم تا تصمیم نهایی خود را 
بگیریم. توی ان یک ماه انقدر فکر کردم که دیگر مصمم شده بودم کوله‌بارم را 
جمع کنم و به ایران برگردم. به خاطر مجید حاضر بودم این کار را بکنم. اما 
گویا مجید هم به همین نتیچه رسیده بود! روز موعود. یعنی اول دسامبر. صبح 
خیلی زود مجید به من زنگ زد. قبل از اینکه چیزی بگویم. گفت: همه فکرهایم را 
EE‏ ای ی ی را 
جواب مثبت بدهی. 

خنده‌ام گرفته بود. به او گفتم: امروز می‌خواستم استعفانامه‌ام را به رییسم 
بدهم و بعد بروم یک بلیت 
یک‌طرفه بخرم و.. 

مجید باورش نمی شد. 
خود من هم بأور نمی کردم. 
هر دو حاضر بودیم به 
خاطر ان یکی. این کار را 
انجام دهیم. 


درست یک هفته بعد. 











ایران بودم. مجید تدارک همه 
چیز رادیده بود. همان 
روزی که رسیدم. رفتیم 
ازمایشهای مورد نیاز را 
انجام دادیم و چند روز بعد 
به عقد هم درآمدیم... 
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کار کند و ماهیانه مقداری پول به من بدهد! 
من این کار را کردم. از من بیشتر نفرت پیدا کرد. تصورش این بود که من هم به 
او کلک زده‌ام و پولش رابه برادرم دادهام E‏ 
توضیح این مسائل در ان جو پرتنش و بدگمانی خیلی سخت بود. تا اینکه یک 
را ای کی اب بو بر با ی 
کرده و می‌خواهد من را طلاق بدهد. باورم نمی‌شد. اوضاع تا این حد خراپ است. 
هر چه پیغام فرستادم که از خر شیطان پایین بیاید. فایده‌ای نداشت. انگار مرغش 
یک پا داشت و به هیچ قیمتی حاضر نبود. نظرش را عوض کند. 
و CC‏ 
فروخته و همه پول برادر و شوهر خواهرم را هم پس داده اما می‌دانم که دیگر 
چیزری برای حودش نماند ه ات 
حالا ارد رن و بچه اش راهم ار دست می‌دشد. امیر حسابی دست ار رک 
شسته ... نمی توانم جلویش را بگیرم. فقط خدا به او رحم کند. او حتی توی دادگاه 
,ٍ ,ٍ تعهد کرد. مهریه من راهم 
| بدهد. 
۷ نمی دانم خودش از 
حللا به بعد چطور 
می‌خواهد زندگی کند؟! دلم 
خیلی گرفته است. شاید 
۱ 
دادگاه حضور داشته باشد 
که حال من را بفهمد. در 
دارم وخلى E EE‏ 
هستم» مجبورم زیر 
طلاق نامه را در جلسه بعد 


امضا کنم. 
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دوستان خانواده‌ای هستند که اعصای 
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ر انتخاب کوده‌ايم 
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الفونس کار 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان هر دزی ور ن 

روز به نیمه ر سیده بود. دومین مصاحبه اج را 
تماج کرده و در انتظار سو مین مددجو بو دم. در طول 
دو مصاحبه قبل منوجه سرڪ کشیدن پسر جو ای 
شده بو دم که هراز چندگاهی از پشت پنجره کتابخانه 
به داخل سرڪ مى کشید. گو با منتظر بود که فرصتی 
پیش بیاید و او رابه داخل دعوت کنج. اگرچه بعد از 
مصاحبه او ل. ادن مو ضوع رافر موش کرد اما جعد او 
مصاحبه دوم از مددکار محنرج زددان خواهش کردح 
او راڪه سرش شکسته و داندیدچی شده دود به داخل 
دعوت کندا 

کمی بعد. مرد جوان به همراه مددکار و ارد 
کتادخاده شددد. مړ د بعد از سلاج و احو الیر سی کر می 
که داشت. خو دش سر صحدت رادار کرد و گفت: 

- ان صبح مدنظر جو دح که و قنی مصاحبه اول و۱ 
تماج کرددد. دادح داحل. اماددر رسیدح و شما مصاحبه 
دوج راشروع کرده بودیدا 

Co CE‏ و 

ما من مثو جه شدح و خودم پیشفدما حال چرا 
در ای مصاحبه داو طلب شدید؟ 

- می دادم که این حرف را از خدلی ها شدیده اید 
دکرده ۱۵۱ 

یعدی دی دلدل رو اده ردان شددد؟ 

- بی دلیل که نها و لی دلیل ان خیلی قانع کننده 
ددست۱ 

۵ متوجه نمی شوم یعنی شمارا به دلیلی که 
قانع کننده ددست به زندان فر ستاده ادد۱ 

0و اين پاسخ مراقانع نمی کندایس هتر است از 
ار 

سری نکان داد و ما مصاحبه رااغاز کر ددج و متل 
هميشه از او خو استم ابتدا راجع به زندگی قبل از 
زندانش بگوید و بعد باهم مرور کنیج که چه شد که 
سر ار رز ددان در او ود. مرد جوان تحظاتی سکوت کرد 
و بعد گفت: 

-اگرچه فقط ۰ سال دارم. امادوبار زندان راتجریه 
کرده‌ام!هردواین تجریه‌هابرایم سخت و دردناک است؛ 
وقتی به زندگی اطرافیان توجه می‌کتم می‌بینم بین 
انها فقط من بودم که زندگی‌ام راتباه کردم. 

من در خانواده پرجمعینی به دنا امد م» چهار 
خواهرو سه برادر داشتم و من آخرین فرزند خانواده 
بودم. پدرم نجار بود و مادرم خانه‌دار» درامد نجاری 
پدرم کفاف زندگی ۰ نفره مارانمی‌داد. به دلیل همین 
فقر و تنگدستی, من نتوانستم درس بخوانم. دوره 
راهنمایی را که تمام کردم وارد بازار کار شدم. 

بعد از فوت پدرم. سرپرستی مادر پیر و ناتوانم 
به عهده من افتاد و من شدم مرد خانواده. باید کار 
شرایط زندگی برای من انقدر دشوار بود که حتی 
نتوانستم به خدمت سربازی بروم. در چنین 
وضعیت نامناسب و سختی, مادرم اصرار می کرد 
که زودتر ازدواج کنم. از این می‌ترسید که خدای 
ناکرده از دنیاً برود و دامادی مرانییند. 

بالاخره انقدر اصرار کرد و مرابه زمین و زمان 
قسم داد که راضی شدم ازدواج کنم. خودش از قبل 





هان ای دل عبرت بین 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شل در ات ECE‏ 


ع 


دختری را برایم درنظر گرفته بود. طبق رسم و 
رسومات رفتیم خواستگاری و بعد از گرفتن جواب 
مثبت» مراسم عقد و عروسی ساده‌ای برگزار شد وما 
زندگی جدیدمان را آغاز کردیم. 

اوایل زندگی همه چیز خوب و عالی بود. اما بعد از 
مدتی بابرملا شدن بعضی حقایق. زندگی ماشد بدتر 
از عاقبت یزید! 

موضوع از این قرار بود که ما قبل از ازدواج راجع 
به خانواده عروس خانم خیلی تحقیق نکردیم. مختصر 
پرس‌وجویی و بعد هم ازدواج. اماکمی که زمان گذشت 
متوجه شدم خانواده همسرم اعتیاد دارند و متاسفانه 
اک را ار 
OT‏ کر 
منزلشان برای استعمال مواد مخدر توسط معتادانی 
که از انها مواد می‌خریدند! 


=| 





3 وقتی در خانه 2 احساس 
می کردم چهار دیوار اتاق گام به گام 
حلو تر می ایند و هر لحظه ممکن است 
مرا در خود بگیرند! 
< 
فهمیدن این مسائل اثر بسیار بدی روی من گذاشت. 
امد کند. اما او اصلا توجهی نکرد. چون به شدت تحت 
تاثیر خانواده اش بود. خانواده‌ااش وقتی متوجه شدند 
که من خیلی تمایل به رفت و آمد با انهاراندارم بهانه 
آوردند که من نباید مانع رفت و آمد تنها دختر انها 
شوم! اما موضوع به اینجا ختم نشد. انها به نوعی 
دست به کار شدند تا مرامعتاد کنند. من که حتی دود 
سیگار برایم قابل تحمل نبود. در عرض مدت کوتاهی 
اعتیاد پیدا کردم. البته نمی‌گویم فقط انها مقصر بودند. 
چراکه خود من هم از نظر روحی چنان در فشار قرار 
داشتم که خیلی دلم می‌خواست به هر وسیله‌ای که 
شده کمی آ رامش پید اکتم. چون فکر می‌کردم که مواد 
برای مدت کوتاهی هم که شده این احساس ارامش و 
راحتی را ایجاد می‌کند. اما پس از مدتی نه‌چندان 
طولانی بدن به مواد عادت می‌کند و دیگر مصرف مواد 
آن حالت را ایجاد نمی‌کند. بنابراین فرد معتاد ناچار 
است یا مقدار مواد مصرفی اش را زياد و فاصله 
استعمال را کم کند یا به ماده مخدر قوی‌تری روی 
بیاورد! اما این تغییر. مستلزم پرداخت هزینه بیشتر 
است. که اگر معتادی پول کافی ند اشته باشد - که اغلب 


4 ‌ 
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هم ندارد - ناچار به هر راهی متوسل می‌شود تاپولی 
فراهم کندو از درد خماری خلاص شود! وقتی مواد در 
زندگی یک نفررخنه کرد. دیگر جای همه چیز رأمی‌گیرد. 
زن» فرزند. مادر» پدرء برادر و خواهر دیکر معناندارد. 
اعتیاد خیلی سخت است و از طرفی اراده‌ای می‌خواهد 
تا در مقابل نفوذ مواد مخدر مقاومت کا 

من نمونه بارز این وضعیت هستم. باور کنید 
خیلی تلاش کردم تا از چنگال اعتیاد فرار کنم. اما 
نشد. هرگاه بعد از مدتها تلاش, به خیال خودم ترک 
کردم بلافاصله بعد از ارتباط. دوباره شروع می‌کردم» 

باید از ان دوری کرد چون واقعا رها شدن از 
رت بل ار 
ل دور نشویم» من هم مثل کل از معتادها 
اعتیادم از سیگار شروع شد و به کراک رسید. همه 
مواد مخدر راهم تجربه کردم. تجربه‌ای که اخر و 
عاقبت نتیجه‌اش زندان شد! 

زمانی که اعتیادم خیلی زیاد نشده بود و کار 
می کردم حرج اعتیادم را درمی اوردم. اما وقنی 
قیافه‌ام چنان تابلو شد که از دور هم هر کس مرا 
می دید متو جه اعتیادم می‌شد. کارم را از دست دادم. 
البته من دست روی دست نگذاشتم» دنبال کار رفتم. 
اماهر کس قیافه‌ام رامی‌دید. حتی یک لحظه هم فکر 
نمی‌ کرد و همان لحظه بیرونم می‌کرد. 

تامین مخارج خانه از یک طرف و هزینه اعتیاد از 
سرقت کنم. حدوداچهاریا پنج سال قبل بود ان زمان 
قرص مصرف می‌کردم. یک روز بعد از مصرف مواد 
مخدر, متوجه شدم که نه پول دارم و نه قرص! از 
که پولی تهیه کنم. همینطور که داشتم به این موضوع 
فکر می‌کردم. یادم افتاد که پسر همسایه دوچرخه‌ای 
دارد که اگر ان رابدزدم و بفروشم» خرج چند روزم 
درمی‌آید. با این انگیزه به پشت بام رفتم تا دوچرخه 
رابردارم اما از آنجا که ناشی بودم و می‌گویند درد 
ناشی به کاهدان می‌زند. از بالای پشت بام افتادم داخل 
پلیس تلفن زدند و مامورها مرا -درحالی که بیهوش 
روی ماسه‌های کنار دیوار همسایه افتاده بودم - وه 
کلانتری بردند. بعد هم دادگاهی شدم و به جرم ورود 
به حریم خصوصی به نیت سرقت. به چهار ماه و 

همان موقع فهمیدم که اخر و عاقبت اعتیاد. 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 









TOT TT Gwe 
لجنزار فرو رفته بودم که دیگر بیرون آمدن از آن‎ 
برای خودم هم محال بود.‎ 

چند سالی به سختی و بدبختی گذشت. همسرم 
در تمام این مدت به خاطر وجود بچه. همه مشکلات 
مراتحمل کرد. امایک روز دیگر کارد به استخوانش 
رسید. اگرچه او خودش در خانواده خوبی بزرگ 
نشده بود اما نمی خواست زندگی خودش هم همانقدر 
تیره و تار باشد! 

او بارهاو بارها از من خواست به خودم بیایم و 
دست از این کارها بردارم. اما متاسفانه در من نه 
انگیزه‌ای برای اینکار بود و نه اراده‌ای! یک روز به 
خودم آمدم که برگه احضاریه دادگاه در دستم بود 
و در مقایل قاضی نشسته بودم. همسرم به علت 
اعتیاد و پرداخت نکردن نفقه از من شکایت کرده و 
تقاضای طلاق کرده بود! بعد از اثبات اعتیاد من در 
دادگاه, حکم طلاق صادر شد و حضانت بچه هم به 
دای ی ری ای اک را 
صدور این حکم. دنیا آوار شد روی سرم! دیگر هیچ 
بهانه ای برای زندگی نداشتم. همسرم اجازه نمی داد 
که فرزندم راببینم! خانه خالی برایم جهنم شده بود. 
در ی را 
مقایل چشم هایم دور کنم. وفنی در خانه بودم 
احساس می‌کردم. چهار دیوار اتاق گام به گام جلوتر 
می‌آیند و هر لحظه ممکن است مرادر خود بگیرند! 
این فشار سخت روحی باعث شد که مصرفم بالاتر 
رک ار 
مرگ به من دست می داد امابا این وجود بازهم توبه 
نکردم! تا اینکه یک شب با خودم خلوت کردم با وجود 
ی ۵ ار 
خوب و بد راتفکیک کنم. به خودم نهيب زدم که من 
ار را 
را از دست داده‌ام امادر عوض چه چیزی رابه دست 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


ا یک روز به خودم آمدم که 
بر گه احضار یه دادگاه در 


دستم بود و در مقابل فاضی 


نشسته بودم 





ار ار 
کر را 
می‌فهمند که چقدر سست اراده است. 
عزمم را جزم کردم و تصمیم گرفتم به 
مرکز بازپروری مراجعه کنم و این مساله - 
اعتیاد را - به صورت علمی و اصولی ترک کنم. 
در این مرکز بازپروری که به کمپ معروف است. 


کی 


آنجا علاوه بر سم زد یی به معتادان فرصت کار 


کردن می‌دهند تابا تحرک بیشتر, سموم حاصله از 
مواد مخدر رااز بدن بیرون کنند. فضای قشنگی است. 
خصوصاً وقتی با معتادان هم صحبت می‌شویم. از 
خیلی از آنها خیلی چیزهامی‌آموزیم! ‏ . 

چند وقتی که گذشت. احساس کردم واقعاحالم خیلی 
بهتر شده از این تغییر و دگرگونی واقعالذت می‌بردم. اما 
فکر نمی‌کردم در این شرایط خاص و دوست داشتنی 
دچار چنین مشکل غیرمنتظره‌ای شوم. ماجرابه حدود 
دوهفته قبل از دستگیری‌ام بازمی‌گردد. 

کرک 
اره حفر کنیم. حتماً می‌پرسید چاله اره چیست؟ در 
کارگاههای چوب‌بری در قسمت زیر دستگاه ارہ 
چاله‌ای حفر می‌کنند که هنگام ارہ کردن چوپهاء خاک 
اره در آن بریزد!من به اتفاق چند نفر از بچه‌های کمپ 
به کارگاه - که اتفاقاً در محل زندگی خودمان بود - 
رفتیم و بعد از حفر چاله اره و نصب اره به کمپ 
برگشتیم. چند روزی از این ماجرا گذشت که یک شب 
ماموران کلانتری وارد کمپ شدند و من و آن چند 
خر را ی 


0 در پرانتز: 






شک بر انگیز است. 


(همه ما در زندگی گاهی دست به انتخاب‌های نادرست مي‌زنيم. اما 
برای تغبیر این اننخاب نادرست. اگر اشتباه دیگری مرتکب شویم. کمی 


E-Mail : ۲22۷2۲6۵ ۷100. Com 


کردند و به آگاهی TT‏ 
درنمی آوردم و هیچ کس سوالهایمان را جواب 
نمی گفت! تا اینکه رسیدیم به اداره اگاهی و طی 
بازجویی‌های مکرر متوجه شدم مقدار قایل توجهی 
- حدود سه تن یا پیشتر - شمش الومینیوم از ان 
کارگاه سرقت شده است. چون من معتاد بودم و قبلا 
هم سابقه سرقت داشتم بنابراین اول مظنون پرونده 
من شدم. هرچه توضیح دادم که اولا کسی در محل 
خودش سرقت نمی‌کند و درثانی من داخل کمپ 
بودم و روحم از وجود شمش‌ها خبر نداشت کسی 
باور نمی‌کند! انها معتقدند که اگر من شمش‌ها را 
نبرده‌ام» از داخل زندان به بیرون گرا دادم و انها 
شمش‌هاراسرقت کرده‌اند. 

TTS 
مرابه هم ریخت که یک روز دل رازدم به دریا و به‎ 
دروغ اعتراف کردم تا از بازجویی‌های مکرر خلاص‎ 
شوح اما در دادگاه حتمابه قاضی می‌گویم که تحت‎ 
را ی را‎ 

این بار من فقط به خاطر بدنامی و اعتیادم دارم 
تاوان پس می‌دهم. قبول دارم یک بار اشتباه کردم و 
تاوان ان را دادم امابه خدانه سارقم و نه تابه حال 
اسلحه دیده‌ام که به سرقت مسلحانه متهم شد ه ام» 
اما چون اسم مادر محل به عنوان دزد و معتاد دررفته 
هرگاه در محل سرقتی اتفاق می‌افتد. اول مظنونان 
من هستم. شاید باور نکنید در اداره اگاهی وقتی 
رت رل 
تیغ جراحی زدم تا خودم را خلاص کنم اما نشد! و 
متاسفانه زنده ماندم. می‌دانم اگر از اول درست زندگی 
کرده بودم هیچ وقت این مشکل برایم پیش نمی آمد. 
الان یک ماه و اندی است که من زندانم و تاکنون سه 
مرتبه به اداره آگاهی اعزام شدم. با خودم عهد کرده‌ام 
یر را ری 
هیچ وجه گرد خلاف نچرخم و زندگی را از اول شروع 
کنم. یک زندگی تازه و جدید که در ان هیچ وقت هیچ 
خلافی انجام نشود. 








افسوس؛بگانه سوالی که هبچکس نمی تواند 


باسخی ده ان 


۰ 





ادن وان در اقا همسری اشتباه اول رای نکب ھدوا ف ارت هدنگ ست رن 
اشتباه را از آنجا شروع کرده! اما بعد از اينکه متوجه شد که خانواده همسرش خلافکار 
هستند. دومین اشتباه را مرتکب شد. بعنی آلوده شدن به مواد مخدر! این اشتباه بزرگ. 
تاوان سنگینی داشت و ان از دست دادن همسر و فرزند بود! 
عاطفه داشته باشد. می‌شود! اما او برای جبران این لطمه روحی باز هم به دامان اعتیاد پناه برد! 
می‌شود! 
اگر این جوان. در انتخابهایش دقت بیشتری داشت و برای حل یک مشکل به بدترین 
راه‌حل متوسل نمی شد امروز به اتهام جرم انجام نداده[ به قول خودش] به حبس نمی‌رفت! 
او وقتی تصمیم به سرقت گرفت. و هنگامیکه اولین بار مصرف مواد مخدر را اغاز 
کرد. آبرویش رابه حراج گذاشت. ابرو قطره قطره جمع می‌شود و با کوچکترین 
اشتباه. ناگهان از دست می رود و بدست اوردن دوباره أت 9 حلب اعتماد 
و اطمینان مردم مستلزم تلاش برای پاک زندگی کردن است که 
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دا وز رک ستاو ودی 
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اده ارت 
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خانم منشی نکاهش را از صفحة مانیتور, 


گرفت و خطاب به مرد جوان کفبت:. ۱۳ 
- «کد وم قسمت کار می‌کنید؟» ! 
مرد جوان از روی صندلی بلند شد و گفت: 

«کارگر کارگاه شماره ۱ هستم» خانم منشی چند 

تااز کلیدهای کامپیوتر را زد و بعد از روی 


صفحۀ مانیتور خواند: «حقوق اسن ماهتون با 


اضافه‌کاری‌ها ميشه ۱۰ هزارتومان» ۳ مق 


از اندکی مکث ادامه داد: «پول نقد تداریم چچ 


مسافرتی بهتون بدم ؟» 


دوره دوم 


«پیاده در شب» نوشتة «مهدی مختارنامه» داستانی است «معنامحور» 


که تمام امتیاز آن بازمی‌گردد به سردی و سادگی زبان و نوع روایتی که در 
ظاهر بدون هیچ انگيزة نیرومندی واقعه را بازمی‌گوید. مهدی مختارنامه 


سوژه می‌گشت. مردم بعضی با گام‌های آهسته 
و بعضی با قدم‌های تند اینطرف و انطرف 
می‌رفتند و او چشمانش را تیز کرده بود تا 
سوژه‌اش را پیدا کند. زنها همیشه سوژه‌های 
مناسبی برای او بودند. 

وقتی که مدتها روبروی مغازه‌های 


۷ طلافی‌شی می‌ایستنم و با چشمهای سرشار 


از شسوق!ق حسرت ۵ نه‌ریزها و النگوهای 
درخشیان خیرم می‌شنوند فکر می‌کنند که 


۱ نا وزتسی که روبروی 


۲ 
1 


11 ۳ 
ز راز 


- «عییی نداره آبجی, ع یه این پول: 


احتیاج دارم.» 

مرد جوان چک مسافرتی را از منشی # 
و بعد از اینکه یکی دو بار اینطرف و آنطرفش را 
نگاه کرد» آن را توی کیفش گذاشت و بدوناینکه 
حرفی بزند و یا خداحافظی کند از شرکت بیرون 


رفت. پنج شنبه شب بود و طبق معمول خیابانها 
هفای از خمعیت. ته طرفت م واه که دا ۲ 


کرده بود رفت. مدتی بود که قصد داشت 
عروسک زیبایی را که هر روز پشت شیششة 
ویترین مغازه می‌دید». برای دخت کی‌چکش 
بخرد. خیلی خسته بود. ابتدا تختميم داشت که 
بلافاصله پس از خریدن عروسک مستقيم په 
خانه برود ولی وقتی چشمش به انبوه جمنعیت 
که توی هم می‌لولیدند افتاد دو دل شد. پیش 
خودش فکر کرد: «امشسب جون میده :ا 
کردن سوڑه!» | 


مدت زیادی بود که به قول خود غاا 


سوه چاق و چله پیدا نکر ده سه د. ١‏ 4۵ دداو 4) 
مغازه اسباب بازی فروشی ایستاد و به عروسک 
موردنظر خیره شد. می‌توانست تصور 
دخترش ساناز با دیدن عروسک چه قدر به شوق 


کنل که 


۲ ۳" 


۳ 
می‌آید و خوشحال می‌شود. ار ۱۱۱-1 
بر لبانش نقش بست. بر سر دوراهی مانده بود. || 


درست نمی‌دانست چه کار باید بکند» می‌توانست 
همین الان وارد مغازه شود و عروسک را بخرد 
و مستقیم برود خانه و حسابی خستگی درکند. 
بااین فکر به طرف مغازه رفت و در استانه 
در شیشهای مغازه ایستاد. مغازه‌دار نگاهی 
به سرتاپای مرد که کاملا بی‌ریخت می نمود. 
انداخت و با لحن سرد و خشنی گفت: - 

- «هی آقاء اگه چیزی نمی‌خوای برو بیرون!» 

مرد بهش برخورد. سرش را پایین انداخت و 
از مغازه دور شد. چشمانش بی‌اختیار به دنبال 





خود شلال زا مجسم مد که ار در میهمانی 


ن لیاببها را بپوشند همه زیبایی انها را تحسین 
E 0‏ 


ر مد جوان "یکی دق یسبابعتی میان جمعیت به 
ایتط رف و آنطرفوَفت,اکم کم داشت عصبی 
می‌شد که ناگهان چشمش به سلوژه مناسبی 
افتاد. شوه مردی بود شیک‌پوش با کت سفید 
کوتاه آل گك سامسونت مشسکی 
سوم از کیف پولی که توی جیب عقټشن گذاشته 
بود از چیبش بیرون! ۱3۰ بتو داو این کار مرد" 
جوان را اسیان‌تر می‌کرد. با حرکتی, خیلی عادی 
به مره وق اک شا وبا استقا یز یک 
دجوا اب در لميا ازد حام جمعیگ, 
با دی تاءانگشتش, غیلی ارام و ماهرانه کیف مرد 
را ثیرون کشید. آب از, آپ تکان نخورد. در دلش 
لبخن زد و فسووی/ پیر جهت داد و به آنطرف 
خیابان رفت. هنوز کاملا از عرض خیابان عبور 


- حدود یک 


بک گر سای 8 دزد! آی ورو 





شنید. قلبش شروع کرد به تند زدن ای تقبلبلتو 
به ش‌ماره افتاد. تقاقی که همیشه از آن و جشنت 
داشت درن شرف وقوع بود. تصور کتک مفصلی ‏ 
که خو اهن تخورد ی این فکر که بعد از آن هم باید. 
مدتها توی زندان "یمان تفش را لرزاند. فکر رن 
و بچه‌اش بیشسبٌتر اعصاب او | پرهم می‌ریخت. 
بترا تدم کرت کور وع با یدن کند. ولی 
جرأت این اکان راهم نداشییت. ا پاهای لرزان 

|| طرف یک مَعِتازِةُ روبرو رفت و سعی کرد 
اول شد 96 نطرفت خیابان زا بدت مرد 
شب یک‌پوش این طرّف و آنطرف می‌دوید و داذ 
مُیزد#پرد جوان یکباره اسوده خاطر شد: خطرن 
دور شده تو‌د. لیخندی زد و به.رآهش آدامه داد 
و وارد اولین کوچۀ فرعۍ شد. اواسط کوچه که 
رسید کیف را درآورد و با عجله آنرا باز کرد. 
تفت راتکه کف بر تود از کاغتهانی که یک 
عالمه شماره تلفن روی آنها نوشته شده یود 
و سمت چپ کیف پر بود از بلیت اتوبوس. تنها 
چیزی که توانست پیدا کند یک عدد اسکناس 
پنجاه تومانی له شده بود. بد جوری عصیانی 


اطاعات ل ۳( ره ۳۲۷ 





با یک لکد به وسط جوی اب شوت کرد: «دو 
سه ساعت وقتم رو هدر دادم. اصلا امشب باید 
وضع پیش میاد!» 
چند دقیقه بعد به آنجا رسید. نگاهی دوباره به 
عروسک انداخت. لیخندی زد و وارد شد. صاحب 
مرد جوان نفس بلندی کشید و گفت: 

داتسا 

= قیمتش رو میدونی؟ 

چشمانش را به چشمان فروشنده دوخت و 
با صدای تحقیرآمیز و بلندی گفت: «قیمتش برایم 
مهم نیس اقا!» 

مفازه‌دار که جا خضورده سود انتظار این 
به طرف ویترین 
رفت و عروسک را اورد. او با لحنی خسته و 
بهدرین كاعد کادو بپیچی!» مغازه‌دار عروسک را 
در جعبه آزیبایش گذاشت ت و کاغذ کادوی قشنگی 
و جلوی مرد جوان گذاشت 


من اون عروسک توی ویترین رو 


برخورد را داشت. به آرامی 


تیز دور آن/ پیچید 
- چند میشه؟ 
سر حوا ا تزع یش کرد جنک 

مسافرتی راابه مغازه‌دار بدهد. اما ناگهان درجا 

خش‌کش زد پا ناباوری جیبهای دیگرش راهم 


AO‏ لفات هبو و مستا ضل و مات مانن 


با چشٌ‌مانی که از تعجب و عصبانیت از حدقه 


دراآمبده بود به مغازه‌دار که به او زل زده بود 


خیره شد. فروشنده پرسید: 

- «چیزی شده؟» 

ملرد جوان آهسته و جویده جویده گفت: 
«کیفم .... کیقم رو زدند.!» 
۱ فرو‌شنده با حیرت پر سید: «چ ی ؟1» 

ماد جوان فریاد زد: «کیفم رو زدن... کیفم 
و “زد ن..!) 

دستپاچه و گیج از مغازه خارج شد و به 
اینطرف و آنطرف نگاه کرد. ولی دیگر به تلخی 
دریافته بود که کار از کار گذشته است. 

چراغ‌های دو طرف خیابان به نظر می‌رسید 
که تا بی‌نهایت ادامه دارند. دستهای زمختش را 
توی جیبهای خالیش چپاند و با قدمهای آهسته 
شروع به حرکت کرد. از انجا تا خانه‌اش باید 
چندین ساعت پیاده راه می‌رفت. 

۱ 





مسادقه داستان نو دسی 


دومین دوره مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی» که از آغاز سال جدید شروع 
شده است. با درخشش و رونقی فزاینده ادامه 
دارد. بی‌گمان حاصل کار در این عرصه تاکنون 
بیشتر و فراتر از آن چه در آغاز پیش‌بینی 
می‌شد. از هر لحاظ و برهر سویه. امیدبخش و 
نويد دهنده است. این مسابقه در واقع زمینه و 
امکانی فراهم ساخته تا بسیاری از نویسندگان 
نوقلم و خوش قریحه» طبع خود را بیازمایند 
و تیان را دز ي 
غبار س هر ادها مرن ها 
و مروری کوتاه برتجربه‌های این عرصه. 
می‌تسوان پیش‌بینی کرد که از مان چهره‌های 
شرکت‌کننده در این مسابقه نسلی از داستان 
نویسان حرقه‌ای و به اصطلاح شش دانگ به 
میدان خواهند آمة تا چیا تولیه فکز ی فزهنک 
را به نوبه خود قوت و قدرت ببخشد. 

به هر تقدیر» در ادامه دور دوم مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی» بار دیگر 
برای آن عده از عزیزان که شاید به تازگی با 
این مسابقه و ویژگی‌های آن اشنا شده‌اند. 
یاد آوری می‌کنیم که یگانه شرط شرکت در 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی مجله شما این 
است که به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات - 
هر داستان کوتاهی که می‌فرستید حتی‌المقدور 
نبایه حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتا بیشتر 
از دو صفحه مجله را به خود اختصاص دهد. 
همراه با هر داستان هم شرحی مختصر 


ازمیزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت‌های 
اکتا را ہے ماه گے تھے عکنی خود 
برای چاپ در کنار داستان‌تان ارسال کنید. 

فة ا اما ا ا 
داستان‌هایی که در سال گذشته برای شرکت در 
دوره اول این مسابقه فرستاده شده‌اند» کماکان 
و به نوبت خوانده و بررسی می‌شوند. 

دوستان و نویسندگان عزیزی که برای این 
مانت فاسان فی فر ہک م ۱۳ 
آثارشان با دقت و علاقه خوانده می‌شود. تا 
در صورت دارا بودن شرایط چاپ شوند؛ یا در 
ستون «پیام و پاسخ» به حاصل کار و تلاششان 
پاسخ لازم داده شود. 

۳ ۳۳ 
#خانم آرزو رحیمی مقدم - مشهد 

من هم به تو دخترم سلام می‌گویم و از ابراز 
لطف صمیمانه و بی‌شائبه‌ات بسیار سپاسگزارم. 
امات را چت بار واد و داسسانک مایت را 
هم با دقت و علاقه مطالعه و مرور کردم. بدون 
هیچ تعارف مثلا تشویق‌امیز. باید با تاکید برایت 
بگویم که خوشبختانه ذوق و قریحه‌ای نیرومند 
برای داستان‌نویسی داری. با رجوع به چند 


#د رخواست از برند گان دوره اول 

همراه با گرم‌ترین سلام‌ها و آرزوی شادی 
و سرفرازی از آقایان: غلامرضا شیری و 
تورج حسینی منجزی» و سرکار خانم فرزانه 
نعلبندی - برندگان دوره نخست مسابقه بزرگ 
داستان نویسی اطلاعات هفتگی - درخواست 


ےا که برای این مس انقه فرستانه‌ای 
و همچنین با تأمل برنامه‌ای که در آن به 
اختصار از وضع و موقعیت خودت حرف 
سیسات اناا 
ذوق هنری و گرایش و انگیسزه‌ای درونی و 
ی و ما سای اس ترا 
موهبت را بدان. خیلی صریح باید برایت بگویم 
که بسیاری از نویسندگان. وقتی به سن و 
سال تو بوده‌اند. کم و بیش با وضع و حال 
و شرایطی شبیه به شرایط اوضاع و احوالی 
که فقار ره ور کی وتات هه 
انها به لطف پشتکار. شکیبایی و حفظ اميد و 
انگیزه درخود. راه دشوار و نه چندان هموار 
«نویسنده» شدن را طی کرده‌اند. تو می‌توانی 
-هجان و که خو ات هه اضفاوه کروهای بدا 
صبر و متانت کار «نوشتن» را جدی بگیری و 
اد امه بدهی. 

عجالتاً توصیه‌ام این است که داستان‌ها 
و رمان‌های نویسندگان برچسته و کارکشته 
را بخوانی و بازخوانی کنی. بخوان. بخوان» 
بخوان و بنویس. در انتظار داستان‌های بهتر 
و کامل‌تری که خواهی نوشت. برایت شادی» 
سلامتی و سرفرازی آرزو می‌کنم. 


تا مبلغ تعیین شده جوایزشان در اسرع وقت به 
حساب‌هایشان واریز شود. علاوه‌براین. برای 
هر یک از این دوستان نویسنده «لوح تقدیر» و 
یک جلد «فرهنگ معین» ارسال خواهد شد. با 
سپاس از مهر و لطف و صفایتان. 


محبوب ترین و برفروش ترین کناب روز: زیبابی صورت 


" چکونه زو داتر به دظر بر سید 2 


تعام افراد جذاب دنیا یک راز مشترک دارند و آن هم این است که 


لالج گوش ۵...)راذارید.. 


ده کار و 


ديه 
E‏ 


ای یب د از که ذامت» 


سعی دارندچهره‌ای بی نظیر داشته باشند . # اگر می‌خواهید بهترین جر اح‌های زیباپی در ایران را پشناسید... 

ظاهر شما , پیام هایی درباره شخصیت , احساسات و افکار شما به دیگران و سرانجام : اگر می‌خواهید در هر جمعی پدر خشید! 

مخابره می‌کتد و می‌تواند از شما قردی جذاب و دوست‌داشتتی با افسرده شما به این کتاب نیاز دارید 

۰ 1 ۸۵ ۰ ۳ 23 ۰ ۰ 4 ۹ ب ۹ ۳ ۷ 

و نچسپ بسازد. به طوری که روانشناسان معتقدند: نداشتن علاقه به چگونه این تتاب منحصر به فرد راتهیه کنید ؟ 

ظاهر از نشانه‌های اولیه افسردگی است, در تهران فقط با بک تماس تلفنی با شماره ۴۴۳۰۱۲۸۸ (موسسه انتشاراتی شوکا) Lè‏ 
معتبرترین و پرفروش ترین کتاب در زمینه زیبایی صورت این کتاب+ کتاب هفراه و یک عدد( چهره جذاب یک ساعته برای شا ارسال 

کثاب ١‏ زیبابی صورت »با همکاری مرکز تعقبقات د انشگاه علوم پزشکی ایران می‌شود. قیمت مجموعه کتاب‌ها و ۵۶۰۰٥0‏ تومان ابست که هزینه پیک به آن ۲ 

تقدیم علاقه‌مندان گردیده و با استقبال فراوان هموطنان مواجه شده است. افزوده می‌شود. ,۳ 

۰ 1 “ 1 ۳ ۳ ۰ ۲ نب مه ۰ 
وزیبابی , هر نکاهی را به خود جلاب می کند شهر ستانی‌های محترم نیز می توائند جهت تهیه این مجموعه منحصر به فرد 
# اگر می‌خواهید جهره و ظاهری جذاب و منحصر به فرد داشته باشید.,. با مراجعه به هر یک از شعب باتک صادر ات مبلق ۶۳۰۰ تومان (بابت کتاپ‌ها ° 
اگر به بهبود روابط ژئاشوبی عاطفی, اجتماعی و کاری خود می‌اندیشید... + 0 + هزینه پست) به حساب سپهر شماره ۰۰۳۷۷۶۰ یه نام آقاي ۳ 
اگر می‌خواهید با اصل نسیت‌های طلابی آنشنا شوید (و از طریق آن, به شهاب شهرز اد واریز نمایند و رسید بانگی را با بست پیشتاز به نشانی موسسه ن 
مي ر احتی میز آن زیبایی و جذابیت خود و دیگران را پسنجید) ارسال کنند تا بلافاصله برای ابشان از طریق پست سفارشی فرستاده شود. 2 


لطفا آدرس خود را فوش خط بنویسید و حتفا قید کنید مربوط به مجموعد‌های زیبایی ملورت. 
نشانی موسسه اتسار اتی شو کا : تهر ان- بالاتر از میدان دوم شهر ان . 
شماره ۸٩‏ ۰ طبهه سوم , موسسه شوکا 


# اگر عی‌خواهید اعتماد به نفس خود را چندین برایر کنید... 

اگر در هر سن و سالی حتی بعد از ۴ سالگی می‌خواهید زیبا جلوه کنید ... 

اگر می‌خو اهید به کسی که دوست دارید یک کتاب سودمند هدیه پدهید... 

اگر بیتی با جانه شما با سایر اجزای صورتتان هماهنگ نیست.. تلفن جهت سفار شش کتاب در تهران : ۴۴۳۰۱۲۸۸ 

اگر نگران طاسی »ریزش موها و یا شادابی‌پوست خود هستید... نی ار ج(شهی) ۹ لعایند گی اسلامشهر (مهدوی) ۰۹۱۳۶۹۵۳۷۳۰ 
نعابن گی ساوه ۹ نعایندگی شبراز ( شهریاری ) ۰۹۱۷۷۰۰۳۱۹۹ 


1 3 ب ظا مادر زادی دار ند .... مایا ی 
گر حتی عیوب قاهری مادر زادی دارب یا 99 لمایندگی اهواز ( احمد پور )۰۶۱۱-۲۳۳۷۸۳۶ 1 


م ۱ ۱ £ lu‏ ۳ ۲ 1 8 ۲ ۳۹ 1 طا ۰ ۰ ۰ ۵ 00۹33 
گر قصد جراحی ژیبایی صورت (بیئۍ چائھ پلک چشم . جایگژینی مو (آخوندی) 4۱۲۵۹۹۵۴۶۴ 


6 زر گم 








گرچه از زمانی که تعداد نان فانتزی فروشی‌های 
تهران, از تعداد ستارگان موحود در کهکشان راه 
گذاشته است. اما این دلیل نمی‌شود که نان‌های قدیمی 


خودمان را فراموش کنیم و بخصوص نان بربری» 
این یار وفادار سفره‌های ایرانیان رامنزوی کنیم! 

دوست عزیز. آقای محمود جعفری کوهبنانی 
برایمان عکس اقای علی گلشنی نانوای جوان 
روستایشان را فرستاده و در متن نامه از نانوایان 
محترم خواسته», مبادابابی دقتی در پخت نان. زحمت 
کشاورزان راهدر دهند و به جای نان مرغوب. کربن 
خالص راروانه معده مردم بکنند! 

نگارنده ضمن تائید صحیت های اقای جعفری, 
خدا را شکر می‌کند که در نزدیکی محل زندگی خود 
به هر پنج نان معروف (سنکک, بربری, تافتون, لواش 
و باگت) دسترسی دارد و مجبور نیست. مثل بعضی 
از بالای شهرنشینان عزیز. برای رسیدن به 
نزدیک ترین نانوایی تاکسی سوار شود و کلی نان 
بخرد که درون فریزر بگذارد تا در موقع لزوم با 
مایکروویو انهارا گرم بکند و بخورد. 





کافی است آبوی تهدید به ضبط اموال هبه شده 
به اینجانب را بکند» آن موقع است که بنده با کمال 
میل حتی شده ساعت دو نیمه شب. برای شخص 
ایشان, نان بربری کنجدی تازه گیر می آورم. حالا از 
کجا؟ خدا عالم است! 





تاکنون در صفحه دستپخت عدسی, درباره همه چیز و همه 
مطلب داشته‌ايم الا این مورد تازه! خانم مهندس شادی فلاح چای 
اک ار ار راد 
هفتگی از خوشحالی در پوست خودشان نمی‌گنجند. کلی خلاقیت 
به حرح داده و تصویر شبنم خانم. عروسک مورد علاقه‌شان رابه 
اک کی N‏ 

شادی خانم 
فرموده‌اند: بعد 
از تصویل دادن 
پایان نامه به 
مسسوولان 
تقانشسسگاه: هة 
راه پیش روی 


زباله از جمله مباحثی است که از زمان تاسیس صفحه 
«دستپخت عدسی» تاکنون» همواره سوژه بوده و در مواقع 

دوست عزیز اقای مسعود ذوالفقاری از قائم شهر برایمان عکس . 
جایگاه سطل زباله را ارسال کرده و در مورد به خطر افتادن بهداشت ۰ 
باید گفت که گرچه از دو سال پیش که سروکله سطل‌های بزرگ 
خاکستری رنگ در همه نقاط تهران پیدا شد و بابکارگیری جاروهای 
مکانیکی برای نظافت معابر (البته آلمانیها از ۲۰ سال پیش از این 
تکنولوژی استفاده می‌کردند!) دیگر کمتر روی ماه رفتگران شهرداری 
را می‌بینیم و تعداد مراجعات انها برای حرافتن «ماهیانه» بشدت ۱ 
کاهش پیدا کرده است! ولی امان از هنگامی که همانند این عکس. 
سطل زباله سر کوچه نباشد و کوه آشغال‌های تلمبار شده از ارتفاع | 
قله کلیمانجارو هم بالاتر رود و در همین حال است که بوی تعفن. 
محله را برمی‌دارد و گربه‌های ولگرد به مناسبت انباشت زباله‌هاء 
«آشغال پارتی» می‌گیرند! نتیجه می‌گیریم که اگر زباله‌ها ساعت 





دخترها و پسرها شب جمع اوری نشود. ساعت ۲ نیمه شب جمع آوری خواهد شد و اگر ساعت ۲ جمع نشود. 








وجود دارد: قطعاً تاساعت شش و نیم صبح سرانجام قال قضیه کنده می‌شود! 
ae ۱‏ به عحح___ هت 
هش مسا 96666668 
کنایه اش همان 
ظرف آش کذایی گذشت آن دورانی که می‌گفتند هرکس که دندان دهد نان دهد! و به این بهانه عیال مربوطه 
۱ ت!) برای | راوادار می‌کردند مثل ماشین جوجه‌کشی مدل به مدل بچه تولید کند و کار به آنجا می‌کشید 
مذکرهاا! که زمانی که دختر خانواده عروس می‌شد و مدتی بعد بچه‌دار می‌شد. تازه خبر می رسید که 
۲ چیدن گل | مادرعروس پابه ماه است!بدبختی اینجاست که امروزه از لحظه تولد نوزاد که پدر بچه باید 
و ظرف شستن و به دنیا آوردن شیران نر (شاید هم ماده!) برای | به دنبال خرید اقلام مورد نیاز بیمارستان بدود تا واکسن زدن و ۲ سالگی و پنج سالگی و 


مدرسه رفتن و دبیرستان رفتن و کلاس کنکور رفتن و دانشگاه رفتن و عروس شدن و داماد 
شدن و... پدر مجبور است گونی گونی پول خرج کند و الی اخر آنوقت بعضی‌ها خیال می‌کنند 
که بچه بیشتر, خوشبختی می آورد و شعارشان فرزند بیشتر زندگی بهتر است! 
یادش بخیر شبی که مخلص پابه این دنیای 3 

خاکی گذاشتم (چون ساعت ۲ نیمه شب به دنیا 
امدم!) پدرجان برای خرید ملزومات نوزاد به 
سمت داروخانه شبانه‌روزی رفت و سگ‌های 
ولگرد دنبالش کردند و حالا ندو کی بدو! از اینجا 
نتیجه می‌گیریم که بچه‌دار شدن (مخصوصا 
اگر بچه انسان نیمه شب به دنیا بیاید!) موجب 


نگارنده معتقد است. مدرک البته چیز بسیار خوبی ات و شاهد 
زنده اش خود مخلص که اکر عمرش کفاف دهد. در ماههای ایند ه 
شد. ولی با این حال کرو کسانی است که قصد دارند. اش مورد 
نظر خانم مهندس راسر بکشند و فوری به خانه بخت بروند و اگر 

راستش اگر دست بنده بود. سرپازی رابرای خانم‌هاهم اجباری 
می‌ کردم (البته فقط سه چهار ماه أ گناه دارند!) تا ریشه 
نازپروردگی و نازک‌نارنجی بودن بعضی‌هایشان زده شود تاسر | تقویت عضلات پاو فراگیری ورزش دو چهارصد 


4 4 
اطلافات ل ارو ۳۲۷۲ 

















۷ 


n 


به مناسبت ۲۵ فروردین» روز عطار 
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_ هفت شهر عشق را عطار گشت 2 
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از جمله بزرگانی که هنوز هم می‌تواند برای عصر 
ان ات E‏ 
بخش ترین فایده‌های روحی برخوردار است عطار 
نیشابوری است که ۲۵ فروردین ماه مصادف بود با 
سالروز وفات او. 
عطار صاحب نوشته‌های بسیاری است که شاید 
بتوان گفت «منطق الطیر» و «تذکره الاولیا» از 
مشهورترین آنها هستند. از کتاب‌های او می‌توان به 
«الهی‌نامه». «مصیبت نامه». «اسرارنامه» و... اشاره 
کرد. 
به نقل بیشتر مورخان نام او محمد است. کنیه 
و مس ی ان ی رو 
«ابوحامد است. دریاره لقب «فریدالدین» اختلافی 
نیست و خود شیخ نیز گاهی در غزل‌ها و قصایدش 
را 
خود به نام «عطار» یاد می‌کند و معاصران و دیگران 
را رخ ات 
که وی داروفروش بوده و طبابت می کرده و در عرف 
چنین کسی را عطار می‌خوانده اند و اکنون نیز 
e‏ 
O TT‏ 
از قرائن برمی‌آید که پدر شیخ عمر دراز داشته و گویا 
هنگام سرودن اسرارنامه در قید حیات بوده است. مادر 
شیخ به گفته وی به هنگام مرگ پدر زنده بوده است: 
پدر یں گفت و مار گفت: امین 
ون آن پس رو جداشد. جان شیرین 
عطار در باره او می‌گوید: 
چو محرم نیست اين عم باکه کويم؟ | 
عغمی کر مرگ او امد به رویم 
نبود او رن که مرد معنوی بود 
سحرگاهان دعای او قوی بود 
جامی در نفحات الانس سبب گرایش عطار 
به صوفیان را این‌گونه بیان می‌کند: 
(روری در دکان عطاری مشغول معامله بود. 
درویشی ان جا رسید و چند بار «شی‌لله» گفت. وی 
به درویش نپرداخت. درویش گفت: ای خواچه تو 
چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت: چنان که تو خواهی 
مرد. گفت: تو همچون من می‌توانی مرد؟ عطار گفت: 
نك درویش کاسه‌ای چویین داشت. زیر سر نهاد و 
و ی رن 
بر هم زد و به این طریق درآمد...» 
این سخن دور از واقع می‌نماید زیرا عطار - به 
قول خودش - از کودکی با این سخن انس داشته و 
درداشنایوده است. نکته دیگر ان که اغاز الهی‌نامه و 
مصبیت نامه از همان داروخانه نگاشته شده است. 
عشق عطار به پیامبر اسلام مثال‌زدنی است. وی 
سر ار فا رت 
عاشقانه به او عشق می‌ورزد. و دریای عشق محمدی 
در روح و جانش می‌خروشد و می جوشد. 
باارزش‌ترین ویژگی آثار منظوم و منثور عطار 
آن است که در روزگاری که بیشتر شاعران شعر و 
سخن خود را در مدح و هجو و هزل به نمایش 
کر ی ای ار 


محمد 





بشری شعر سروده و لب به سخن گشوده است. 
عطار فرزندانی داشته که به ظاهر یکی از آنها در 
سن سی و دو سالگی به دیار باقی شتافته و این معنی 
از دو رباعی که در مختارنامه امده برداشت می شود. 
دردا که در چون سمنت می ریرد 
زلف سیه پر شکنت می ربرد 
ای سی و دو ساله من اخر بنکر 
حان سی و دو در ار دهنت می ریرد 
از روایت ابن الفوطی قدیمی‌ترین ماخذ درباره 
پایان زندگی عطار روشن می شود عطار به مرگ 
طبیعی وفات نیافته و شربت شهادت نوشیده و محل 
شهادت وی شهر نیشابور بوده است. 
به نقل بیشتر مورخان. مغول به علت کینه ای 
که از مردم نیشابور -به دلیل قتل داماد چنگیز تغاجار 
گورکان - داشت. آن شهر رابه‌گونه‌ای ویران ساختند 
که زمین‌های کشاورزی را صاف و هموار ساختند و 
در کینه جویی حتی سگ ها و گربه‌ها را نیز به 
قصاص قتل وی از دم تیغ گذراندند و تمام 
نیشابوریان را نیز. جز چهارصد نفر را که به نام 
پیشه وری به ترکستان بردند. بنابراین تصور این 


که عطار رارنده کداشت باشتد بعی ات عمر ار طاهر[ 


بیش از هفتاد و کمتر از ۸۰ بوده است. 
از مشهورترین داستان‌های عطار که طولا نی‌ترین 
قصه منطق الطیر (مشتمل بر چهارصد و هفت بیت) 
نیز هست. داستان شيخ صنعان و دختر ترساست که 
به روایت عطار چنین است: شيخ صنعان که زاهدی 
صاحب کرامت بود. پنجاه سال با چهارصد مرید خود 
به ریاضت مشغول بود و از نفس او بیماران شفا 
می‌یافتند. تا آن که شبی در خواپ دید که از شهر مکه 
به روم افتاده و در ان جا بتی را سجده می‌کند. او با 
خود گفت. این نشانه ان است که در سیر و سلوکم 
خر ار وی ی مکی ار 
با مریدان گفت سوی روم می‌روم تا آن چه در خواب 
دیده‌ام تعبیر شود. پیر در روم در برابر دریچه‌ای بر 
بدنه عمارتی بلند دختری ترسا دید. بسیار زیبا که هر 
کس او را می دید دین و ایمان برباد می داد و زنار 
می‌بست (زنار زلفش هر زمان صد خون ترسا ریخته) 
پیر به یکباره به دام عشق آن بت رومی گرفتار شد: 
عشق دخنر کرد عارت جان او 
ڪفر ريخت ار زلف بر ايمان او 
شیح ایمان داد و ترسایی خرید 
عاقبت بفروخت رسوابی حرید 
مریدان که چنین دیدند دانستند که او از دست 
شده است. مرتب او را تصیحت کردند و راه نشان 
دادند. اما هیچ کدام فایده نمی کرد. او به راه دختر 
نشست و عتاب‌های دختر ترساهم او را بازنگرداند. 
پس دختر از او چهار کار خواست: 
سجده کن پیش بت و قران سور 
خمر نوش و دیده را ایمان بدور 
شیخ فقط خوردن می را پذیرفت. اما در اثر 
خوردن شراب آن سه کار دیگر راهم انجام داد. یاران 
او که چنین دیدند او را ترک کردند و بدون او به مکه 
بازگشتند. در بازگشت. آنها یکی دیگر از یاران شیخ را 


انات | ی ارہ اب 





دیدند که به هنگام سفر در مکه بود. هنگامی که از 
کف 
به انها تاخت که چرارسم وفا به جا نیاوردید و شيخ 
را در چنین شرایطی تنها گذاشتید و اگر از شیختان 
دوری جستید چرا از در حق بازگشتید. اگر به درگاه 
او زاری می‌کردید خداوند به خاطر زاری شما و با 
کر 
پس مریدان زاری‌کنان دوباره رهسپار روم شدند و 
در ان جا چهل شبانه‌روز به عبادت و زاری ایستادند 
تاسرانجام دعای امام ان قوم به ثمر نشست و پیامبر 
را در خواب دید و حکایت بگفت و درخواست را 
عرضه داشت. پیامبر فرمود «رو که شیخت رابرون 
کردم زبند» به شفاعت من آن غبار اکنون برخاسته 
و گناه شيخ به اب توبه شسته شده است. مرد این 
مژده را به دیگر یاران داد و آنها گریان و دوان دوان 
جانب شيخ رفتند و دیدند که او از دختر ترسا دل 
برداشته و به زاری و تضرع افتاده و در سجده گریه 
می‌کند. به شیخ گفتند که چه خوب است میغ از پیش 
خورشید به کناری رفت بدان که رسول(ص) شفاعت 
کار ۱ 
اصحاب خود رهسپار حجاز شد. اما پس از رفتن 
شيخ دختر ترسا به خواب دید که آفتاب به او 
می‌گوید از پی شيخ روان شو و مذهب او گیر و 
خویشتن را هیچ و ناچیز پندار و چون او صادقانه به 
راه او برو. دختر از خواب برخاست و در خود 
احساس عجیبی می‌کرد. نعره زد و جامه درید و نالان 
در بیابان به دنبال شیخ شد. در این هنگام شیخ به 
نور باطن آگاهی یافت که دختر از ترسایی به در آمده. 
پس دوباره جانب او رفت. دختر مدهوش بود چون 
به هوش امد به شیخ گفت جانم سوخت. اسلام 
عرضه کن تا همدم و همراهت شوم. شیخ بر وی 
اسلام عرضه داد. دختر چون ایمان اورد. بی قرار شد 
و گفت ای شیخ طاقت من طاق گشت و توان فراق 
ندارم و آرزومند و مشتاقم که هرچه زودتر به 
معشوق بپیوندم. این است که با تو وداع می‌کنم بر 


فن بگفت ان ماه دست از جان فشاند 


سینه جانی داشت بر جاتان فشاند 
و ابر بیس ری که 
روزگاری خورشید شیخ زیر ابر پنهان گشته بود. 
شین راگفنند ای پی برده رار 
می شد ار پیش خورشید نو پار 
این داستان علاوه بر شرح عشق بیشتر تاکید بر 
تاثیر دعا و توبه دارد و اموزش می‌دهد که نیاید به 
ی ی 
نکته دیگر آنکه اگر کسی بدنام شد و به دام فتنه افتاد 
نباید به او به دیده حقارت نگریست چه‌بسا لطف 
اک 
۳ 
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دل دوستان ۱ 


ردن مړ اد دشمنان در آوردن است 


e‏ سعد ی 


۵® روند تازه تحصیلات عالی در آلمان 4 
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اسکندر هم ... 

تاکنون سه اثر مختلف درباره زندگی اسکندر توسط فیلمسازان خارجی 
ساخته شده و در همه آنها قسمت عمده‌ای از فیلم به پرداخت سینمایی جنگ 
ای ای یا SIST NL‏ 
هکس درا فان رس ی کل CE‏ 
مثل سایر فیلم‌های تاریخی که غربی‌ها تاکنون ساخته‌اند. خیال‌پردازی و 
دروغ‌بافی سازندگان انها است. طوری که حتی مورخان غربی رابه اعتراض 
واداشته است. 

در همین فیلم اسکندر. حمله او به امپراتوری ایران درزمانی تصویر شده که 
اسکندر تنهابیست سال دارد! همین نکته با اعتراض مورخان غربی روبرو شده 
است. در تاریخ آمده که جنگ‌های خسته‌کننده با ایران, مقدمات بیماری اسکندر 
وپناه آوردن او به مشرویات الکلی رافراهم کرده بود. درحالی که نویسندگان 
فیلم به جای طرح واقعیت. هجوم طاقت فرسای او به هند راعامل بیماری و الکلی 
شدن اسکندر نشان داده‌اند. واقعیت این است که در حمله به هند به‌ندرت مقاومتی 
در برابر سپاه اسکندر صورت می‌گرفت. چه برسد به اینکه باعث خستگی و 
بیماری اسکندر شود! 





تصویری رکه مشاهده می‌کنید. مربوط به جشن فارغ التحصیلی یکی 
از دانشگاههای المان است. از یک دهه پیش, تحصیلات عالی در این کشور 
از روشهای سنتی فاصله گرفته و شیوه‌ای نوین جایگزین آن شده است. در 
طرح جدید کلاسها کوچکتر و دوره‌ها کوتاهتر شده و نظارت بهتری برای 
جهت دهی بین المللی رشته‌های مختلف صورت گرفته است. در سالهای 
اخیر تحصیلات عالی در کالج های خصوصی و کوچک با مدیریت و نظارت 
حرفه ای و بسیار سازمان يافته اجرامی‌شود. استقبال از طرح نوين زياد و 
نتایج به دست آمده هم دلگرم‌کننده بوده است. اگرچه هزینه تحصیل در 
اینگونه کالج ها به‌مراتب بیشتر از دانشگاههای دولتی است. اما در عوض 
yT‏ ۱ ۱۳ 
دراختیار دانشجویان بویژه دانشجویان خارجی قرار می‌دهند. 





۵® کایت ها پرقدرت تر می شوند ® 

بادبادک‌ هاو کایت های دوران کودکی خود رابه خاطر دارید که تا چه اندازه سبک و 
شکننده بودند و برای ساختن آنهاتا چه اندازه زحمت متحمل می‌شدید؟ دیگر آن دوران 
گذشت. چراکه اکنون کایت‌ ها-همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید - به صورت 
پیش ساخته به بازار عرضه می‌شوند. برخی از کایتها به‌قدری قدرتمندند که قادرند 
کرک رای ایا رای کی ی ای ما 
هواپیما است. تا باد از بالاو سپس از زیر آنها عبور کرده و در نتیجه فشار از بالا کم شده 
و کایت به اسمان کشیده شود. اندازه‌های کایت‌ها نیز متفاوت است و از دو متر برای 
کودکان تا هجده متر برای بزرگسالان و حرفه‌ای‌ها ساخته می‌شود. سرعت باد برای 
کودکان و کسانی که به‌تازگی پرواز دادن کایت را اغاز کرده‌اند. باید در حدود ۱۲ تا ۱۴ 
کیلومتر در ساعت باشد. اما طبیعی است که این سرعت برای بزرگسالان باید بیشتر و 
E‏ تفاوت فرآوانی پید! STAFF‏ 
کرده است و کایت‌های کوچکتر از ۵۰ تا ۸۰ دلار و بزرکترها از یکصد تا دویست دلار 3 ر 
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بندکوهای فوق مدرن © 

دو بلندگویی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. حرف آخر را در صنعت 
بلندگوسازی می‌زنند! این بلندگوها توسط گیلیان اندرسون ساخته و په 
بازار عرضه شدداند. اما آنچه باعث تعجب شده قابلیت‌های تازه این بلندگوها 
است. هر کدام از این بلندگوها به تنهایی تنظیم و کنترل می‌شوند به طوری 
که زیر و بم, بلندی و کوتاهی صداو همچنین کم و زياد بودن قدرت کوبه 
ار ۱ 

نکته جالب عمل کردن بلندگوهابه عنوان کامپیوتر است و انها قابلیت 
SS‏ رل را در لا ی 

کیلیان اندرسون هر کدام از این بلندگوهای همه کاره و فوق‌مدرن رابا 
قیمتی معادل پنجاه دلار به بازار عرضصه کرده ا 





© کانف پرفدرت! 4 

وسیله‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. یک اسباب بازی کودکانه از 
نوع مدرن و پیشرفته نیست. بلکه اخرین برگ برنده کاشفان و حفارانی 
«اهرام رور» (بر وزن کندرور) گذ اشته‌اند. چرا که نخستین بار آن رادر سال 

این وسیله دارای چند قابلیت است. نخست آنکه از راه دور کنترل 
می‌شود. دوم اینکه روی ان و در زوایای مختلف. دوربین‌هایی کار گذاشته 
مانیتور نشان می دهد و سرانجام اينکه این وسیله دارای ابزاری برای کند 
و کاو و پس زدن خاک و سنگ است. 
دورافتاده‌ترین زوایای اهرام مصر توسط حفاران کشف شده و اطلاعات 
تازه و گرانبهایی در مورد این آثار تاریخی به دست آمده است. 
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الپ. جان خود را از دست داده باشد. نیاز به مومیایی کردن نیست. چراکه یخ 
و سرماء همان‌گونه که نمونه اش را در تصویر مشاهده می‌کنید. جسد راسالم 
و مدارک اطراف او به این نکته پی بردند که او در یک مبارزه کشته شده است. 
زیرا جای نیزه در بدنش وجود دارد و در اطراف او خون چهار نفر دیگر نیز 
کشف شده است. سن مرد یخی رأبین ۰ ۵۰ سال و طول قد او رایک متر 
نکته جالب اينکه, حتی آخرین غذای صرف شده توسط او را نیز در 
آزمایش‌های دقیق شناخته و پی برده‌اند که او قبل از مرگ از گوشت گوزن 
قرمز و مقادیری جو و مبوه‌جات برای تغذیه استفاده کرده است. محل دقیق 
کشف مرد یخی قلل برفی آلپ و در نقطه‌ای میان اتریش و ایتالیا است. 


® جانشین ملکہ زنبور سل 4 

سوال پیش امده بود که در صورت مرگ زنبور ملکه. جانشین او چگونه تعیین 
هیکل نسبت به دیگری برتری ندارند. پس از سالها تحقیق, سرانجام پاسخ این 
سوال کشف شد. متخصصان دریافته اند که با تغییر در عادات تغذیه‌ای 
زنبورهای ماده در تمام وعده‌های ا استفاده شود. به حودی خود انهابه 

درواقعم ا 
دسته از زنبورهای 
ماده که ملکه شدن 
ی دار 
خود 3 عوضص 
نمی‌کنند و همواره 
NS‏ 
پس از سه روز 
اول هم اس تاره 
ی 
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در روزگاران بسیار دور حکیم بسیار حاذقی 
زندگی می کرد به نام لقمان. او طبیب بسیار ماهر و 
ای ریه ک کارا کار باه 
می کردند از پیش او راضی برمی گشتند. او فقط یک 
عیب بسیار بزرگ داشت و ان حسادتش بود. او هرگز 
نمی خواست تجربیات خود را به شاکردانش منتقل 
خر رس کرک 
علم طبابت آموخته است بلافاصله او را از پیش خود 
می راند و به خدمتش پایان می داد. 

ارسطو جوانی کم سن وسال ولی بسیار باهوش 
بود. او به صورت شاکرد به خدمت لقمان درآمد. و 
بدون اينکه توجه استادش را جلب کند ماه‌های زیادی 
در پیش او ماند و بسیاری از فوت وفن های طبابت را 
را ار 
استادش بارها سعی نمود تا او را به نحوی امتحان 
هک ار ار کر را 
پیش خود براند ولی ارسطو جوابهای پرت وپلای به 
استاد می داد و استاد فکر می کرد که او شاگرد بسیار 
کودنی است و هیچ چیزی یاد نگرفته است و او را به 
حال خود رها می کرد. 

یک روز مردی به لقمان مراجعه کرد که از سردرد 
مزمن و چندین ساأله رنج می برد. او به طبیبان مختلف 
مراجعه کرده بود وتمام درمانهای رایج رویش انجام 
شده بود ولی هیچ کدام از ان درمانها افاقه نکرده بود 
و او ناچار به لقمان رو کرده بود. 

لقمان مرد را به طور کامل معاینه کرد او بعد از 
صرف ساعتها بالا خره منشاسردرد راکشف کرد. و 
به مرد گفت: من باید قسمتی از کاسه سرت رابردارم 
به احتمال زياد چیزی در ان زیر وجود دارد که تو را 
آزار می دهد من تابه چشم خود آن رانبینم نمی توانم 
برایت کاری کنم. 

مرد گفت: لقمان من از همه جا ناامید شدم و به 
درگاه تو روی آوردم هر کاری می کنی بکن و مرا از 
این سردرد لعنتی نجات بده که روز روشن را مانند 
شب تار برایم نموده است. 

لقمان به ارسطو گفت: وسایل جراحی را بیاور. 

را را ان 
ابتد | پوست سر مرد را ضد عفونی کرد و سپس کمی 





دیده می شد. لقمان خم شد و به دقت مغز را معاینه 
کنه ای روی مغز چسبیده بود.سردرد قدیمی و 
مزمن مرد مربوط به همین کنه بود که به شدت به 
بافت مغز چسبیده بود و از آن جدا نمی شد. لقمان مدتی 
فکر کرد. او باید راهی می یافت که‌بدون اسیب رساندن 
به مغز کنه را جدا می کرد ولی هیچ راهی به نظرش 
ارسطو متو جه شد که لقمان در کار خود درمانده 
است او باید برخلاف میل خود دخالت می کرد و 
دخالت او دراین کار او رالو می داد. او به پشت بام 
رفت تا از دسترس لقمان دور باشد و سپس گفت: لقمان. 
لقمان به شدت حیرت کرد. او انتظار هر چیزی را 
داشت غیر از این. شاگرد او برخلاف ظاهرش بسیار 
باهوش و کاردان بود ودر این مدت او را فریب داده 
بود. او بسیار عصبانی به ارسطو نگاهی کرد ولی 
ارسطو روی پشت بام بود و دست او به وی نمی رسید. 
لقمان طبق گفته ارسطو عمل کرد و میله ای را به 
شدت داغ نمود ودرست بالای کنه نگه داشت. کنه که 
کرمارااحساس نمود از بافت مغز جداشد و افتاد. لقمان 
دوباره استخوان رابه جای خود گذ اشت و بست. بر 
اثر مراقبت خوب لقمان مرد در عرض چند روز خوب 
شد و دیگر از آن سردرد لعنتی و نفس گیر خبری نشد. 
لقمان وقتی از کار مرد فارغ شد به فکر انتقام از 
ارسطو افتاد. ارسطو او رافریب داده‌بود و باید تقاص 
پس می داد. لقمان مدتهای مدیدی در کمین ارسطو 
بدهی؟ تو مرادر این مدت فریب داده بودی. 
ارسطو گفت: درست است که من به تو تمام حقیقت 
رانگفته بودم ولی هدف من مقدس بود و می خواستم 
اسرار علم طب رایاد بگیرم و بسیار متاسفم که در این 
مدت بسیار کم یاد گرفتم. 
لقمان مدتی فکر کرد ولی راهی برای انتقام به نظرش 
ارسطو گفت: بهتر است مانند دو مرد با هم نبرد 


لقمان با اشتیاق گفت: باشد. من قبول می کنم ولی 
چکونن؟ 

ارسطو گفت: تو سمی درست کن من بخورم من 
نیز سمی می سازم تو بخوری. هر کدام از ما توانستیم 
پادزهر ان سم رادرست کنیم وبخوریم زنده خوآهیم 
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ول از بین خواهیم رفت. 

لقمان فکر کرد. این پیشنهاد منصفانه ای بود ودر 
ضمن توانایی هر دو رابه خوبی نشان می داد: باشد 
پیشنهاد بسیار منصفانه ای است ما به هم چهل روز 
مهلت خواهیم داد و در این مدت زهر وپادزهر خواهیم 
ساخت. بعد از چهل روز هر دو در میدان شهر به مقابله 
با هم برخواهیم خواست. هر دو سم همدیگر را همراه 
با پادزهری را که ساخته ایم خواهیم خورد. هر کس 
زنده ماند او حاذق تر است وحق خواهد داشت طیایت 
کت 

هر دو قول و قرار چهل روز بعد راگذاشتند وا زآن 
جادور شدند. آنهاامی رفتند تا خود رابرای نبرد مرگ 
و زندگی آماده کنند. 

لقمان از همان اولین روز تمام علم خود را به کار 
اند اخت و کشنده ترین سمی راکه می شناخت درست 
کر یا 
پس از ان دیگر ارسطوی نبود و هیچ پادزهری نمی 
توانست او رانجات دهد و پس از ان فکر کرد که برای 
سمی که ارسطو به او خواهد داد چه پادزهری درست 
کار کر 
کار شد. او باید پادزهری درست می کرد که مرگ را 
فراری می داد و این کار آسانی نبود و او فقط وقت 
بسیار کمی داشت که نباید آن را از دست می داد. او 
باید شبانه روز تلاش می کرد تابه مرگ غلبه می کرد. 

ارسطو وقتی به خانه رسید به فکر فرو رفت. مسلما 
لقمان حق استادی به گردن او داشت. او چگونه 
۱ چا ۱ 
دیگر اگر استاد سم بسیار قوی به او می داد او چگونه 
می‌توانست پادزهر ان را درست کند؟ او فقط سواد 
کمی داشت و در این مدت کم نتو انسته بود تمام فوت 
وفن علم طب رافرا بگیرد. ۱ 

ای ای یی یتیس خی از 
نظرش رسید. او مقدار زیادی پشم گوسفند خرید و 
بای ار ی اه ی ای 
شروع به نمد مالی نمود. 

لقمان صدای نمدمالی شبانه روز ارسطو را 
می‌شنید بدون اينکه متوجه شود که او چه کار می 
کند واز این جهت اعصابش حسابی به هم می ریخت 
و نمی توانست به درستی فکر کند و هدف ارسطو هم 
همین بود که اعصاب لقمان رابه هم بریزد تا او نتواند 
به درستی تصمیم بگیرد. 

روز سی و ششم بود که چشم ارسطو شروع به 
خارش نمود و ابریزس پیدا کرد. 

ارسطو از بیماری چشم هیچ چیزی از لقمان یاد 
نگرفته بود و مجبور بود چاره درد خود را باز هم از 
لقمان بپرسد. ارسطو مادرش را خواست و به او گفت: 
مادر برو پیش لقمان و به او بگو: درست است که تو و 
ارسطو خودتان را برای نبرد مرگ وزندگی اماده 
می‌کنید و دو دشمن هم هستید ولی فعلا چشم ارسطو 
به شدت می خارد و ابریزش پیداکرده است. درمان 
آن چیست؟ مادر یادت باشد اولین جمله ای را که گفت 
به خاطر بسپار و به من بگو. 

مادر ارسطو به پیش لقمان رفت و ماجرای چشم 
درد ارسطو را گفت. ارسطو بلافاصله گفت: امان از 
دستهای ارسطو. 

NT 
به دست مادر ارسطو داد و گفت: اگر ارسطو از این‎ 
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داروها استفاده کند خوب می شود. 

ارسطو منتظر مادرش بود. وقتی مادرش رسید 
نگاهی کند گفت: مادر اولین حرفی که لقمان گفت چه 
بود آن رایگو که دوای درد من همان یک جمله است. 

مادرش گفت: او بعد از اينکه درد چشم تو رابه او 

ارسطو با شادی گفت: مادر علت چشم دردم همین 
عفونت راوارد انها می کنم. بهتر است دراین چند روز 
باقی مانده, تو نمد بمالی و من استراحت کنم تا درد 

مادر ارسطو چند روز باقی مانده را به کار نمد 
مالی پرداخت تا اینکه چهل روز تمام شد و هر دو طبیب 
به‌میدان شهر آمدند. لقمان از هر جهت آماده‌شده‌بود 
او پادزهر بسیار قوی درست کرده‌بود وبه لطرافیانش 
داده بود که اگر سم ارسطو او را ازبین می برد اطرافیان 
باید ان را مطابق دستورالعمل او به روی بدنش 

مردم بسیاری در میدان جمع شده بو دند و شاهد 
نبرد دو طبیب شهر بودند. یکی پیر بود و حاذق دیگری 
بودند. انها سالیان درازی طبابت لقمان را دیده بودند 
و می دانستند که ارسطو هر چقدر هم باهوش و زرنگ 
باشد در مدت کمی که شاگردی کرده‌ه رگز نمی توانسته 
اندوخته دانش لقمان را کاملا فرایگیرد. 

لقمان با غرور به ارسطو گفت: تو اول سم خود را 
بده تا من بخورم. 

ارسطو که در این مدت فقط نمد مالیده بود و هیچ 
سمی درست نکرده بود و از طرفی او چگونه 
ریخت و به دست لقمان داد. لقمان با ترس ولرز به اب 
ا حابه ارتط تست ور بو انکه مسا ۱ و 
دریابد؟ آیا این نوشیدنی یک سم ناشناس بود که به 
محض نوشیدن او را از پا درمی اورد؟ او فقط مقدار 
کمی از اب را نوشید ولی چنان اضطراب شدیدی 
را کی ی خرن 
جرعه از اب قلیش از کار افتاد و از دنیا رفت. 

اطرافیانش به محض اینکه متوجه وفات لقمان 
شدند بلافاصله مطایق دستورش دست به کار شدند 
اه ار 
گرفتند وشروع به تکان خوردن نمودند. دومین پادزهر 
به سینه او جان داد وسینه اش شروع به تکان خوردن 
کرد و انها اماده ریختن سومین پادزهر شدند. با 
ریختن سومین پادزهر به صورت لقمان سرو صورت 
او هم جان می گرفت و او از چنگال مرگ نجات می‌یافت 
و عفریت مرگ برای‌هميشه از پا درمی آمد واین مطابق 
خواست مرگ نبود. اگر انسان عفریت مرگ را ازپا در 
می آورد دیگر به هیچ عنوان نمی شد انسان را کنترل 
کر 

مرگ دست به کار شد ویاسریعترین سرعت خود 
رابه پیش لقمان رساند وبا بال خود سومین شيشه 
پادزهررافرو ریخت و لقمان بدون اینکه بتواند بر مرگ 
غلبه کند از دنیا رفت. 

سولدوز فربانی. لطف الله شیرین زبان 














۱ مردی در یکی از دره‌های 
| کوههای پیوند قدم می‌زد. در 
میانه راه به چوپان پیری 

برخورد. چوپان او را در 
غذایش شریک کرد. بعد از 
غذاء مدت زمان درازی راکنار 
هم نشستند و از زندگی 
صحیت کردند. 

مرد می‌گفت: اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد. 
باید بپذیرد که آزاد نیست. چون خداوند در هر گام. او را 
هدایت می‌کند و مراقب او است. پس هرچه خدا اراده 
می‌کند. او انجام می‌دهد. 

در پاسخ. چوپان او را به دره تنگ و عمیقی برد که 
در ان پژواک هر صدایی به وضوح شنیده می‌شد. 

گفت: زندگی مانند این دیواره‌ها است. و سرنوشت 
فریادی است که هریک از ما سر می‌دهيم. انچه انجام 
می‌دهیم. تا قلب خداوند بالا می‌رود. و به همان شکل به 
طرف ما برمی‌گردد. اعمال و رفتار خداوند درست به 
سان پژواک کردار ما است. یعنی خداوند درست مارابه 
همان راهی که خودمان قصد قدم برداشتن به آن سو 
راداریه» هدایتمان می‌کند. 


احتباط در واژه‌ها 





بارها گفته و یا شنیده‌ایم: «مدتی است که با فلانی 
جر و بحث نکرده‌ام و یا هرگز سرمانخورده‌ام» اما روز 
بعد. سرما خورده یا با فلانی مشاجره کرده‌ایم! 

با این وصف ایا باید نتیجه بگیریم که صحبت درباره 
وقایع مثلاً دلپذیر, بداقبالی می‌آورد. 

چنین نیست. درحقیقت. روح جهان. همواره - در 
برخورد باهر مشکلی -به مانشان می دهد که چه مدتی؛ 
بگوید که زندگی چگونه تا ان لحظه سخاوتمند بوده 
است و اگر با شجاعت از موانع عبور کنیم. همین گونه 
باقی خواهد ماند. واژه‌های مثبت را در فضا نگه داریم. 
انها به ما در حل هر مشکلی کمک می‌کنند. 


رها کن و به خدا بسیار 


می‌گویند. خداهمه جاهست. با این حال هميشه فکر 
می‌کنیم از ما دور است. خدا در درون مااست. مااو را 
جایی در بیرون خود قرار می‌دهیم تا پرستش اش کنیم. 
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دست آوردنش پرواز کنند. دعا مخالفت با خدا نیست. بلکه 
می‌تواند باعث طلوع یک ستاره شود. اگر دست از انتظار 
برای معجزه باز شدن دریای سرخ برداریم. خواهیم 
توانست همه معجزات خارق العاده‌ای که خداوند هر روز 

کاری که انجام می دهیم به اند ازه عشفی که در کار 
لحاظ می‌کنیم. برای خدا آهمیت ند ارد. عشق والاترین هدیه 
خداوند است. پرهیز از تجملات. راهی است به سوی خدا. 
با یاداوری خداوند. درونت به‌تدریج روشن می‌شود و به 
مرأتبی از عدم دلبستگی به دنیا خواهی رسید. دير یا زود 
باید به دنبال خدا بکردی, چرا حالا نه؟ با توکل, زانوی شتر 





خداوند انسان را در آبهای عمیق فرو می‌کند. نه برای 
غرق کردن. بلکه برای پاک کردن. بدان که هرچه غير خدا 
باشد. خدا را از چشم تو پنهان خواهد کرد. 

همه آزمونهای خداهدفمند است. روزی نور را خواهی 
دید. او فقط می‌خواهد که به او اعتماد کنی, با ایمانت راه 
برو, نه با چشمت. 

ار تلف شانیی را مقر شا نا 
ما قدم بردارند و ما انها را به صورت دوستانمان 
می‌شناسیم. دعا نکن که خدا کتار تو باشد. دعا کن که تو 
کنار خدا باشی. بعضی فکر می‌کنند منصفانه نیست که 
Eg‏ 
فا دک کت که نا سار کر تا اش اس کت 
که مهربان نیست خدا را نمی‌شناسد. زیرا خدا مهر است. 


برای گام بعدی آماده‌ای؟ 


مرد جوانی که می خواست راه سیر و سلوک الهی را 
طی کند. به سراغ یک پیر و استاد رفت تا از او درس پاکی 
و سلوک بیاموزد. 

استاد برای درس اول به او گفت: تا یک سال به هر 
کس که به تو حمله می‌کند. یا ناسزا می‌گوید. پول بده! 

تا دوازده ماه هر کس به جوان حمله می‌کرد. جوان 
پولی به او می داد و او را شرمنده می‌ساخت. اخر سال 
جوان به سراغ استاد رفت تا گام بعدی را بیاموزد. استاد 
گفت: به شهر برو و برایم غذا بخر. 

جوان بدون 
چون و چرا راه 
افتاد. همین که 
جوان رفت. استاد 
خود را به لباس 
یک گدا درآورد و 
از راه میان‌بر, به 
کنار دروازه شهر 
رفت. وقتی مرد جوان رسید. استاد شروع کرد به توهین 
و فحش دادن به او. جوان به دا گفت: عالی است!یک سال 
تمام» مجبور بودم به هر کس که به من توهین می‌کرد. پول 
بدهم. اما حالا می‌توانم مجانی فحش بشنوم, بدون اينکه 
پشیزی خرج کنم و این جای شکر دارد. 

استاد وقتی صحبت جوان را شنید. ماهیت خود را 
نشان داد و گفت: پسرم تو برای گام بعدی آماده‌ای, چون 
یاد گرفته‌ای که به روی مشکلات لبخند بزنی. 
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غضنفر, که نسبت فامیلی دوری بامادارد. پیش 
از آن که عاشق شود و تصمیم به‌ازدواج بگیرد. سرش 
هميشه توی کتاب بود. هر کتابی به‌دستش می‌رسید. 
با حوصله می‌خواند. زیر قسمت‌های مهم ان خط 
می‌کشید و گاهی در حاشیه سفید انها مطالبی نیز 
می‌نوشت. اما الان به ضرب چماق و دکنک هم حاضر 
نیست لای هیچ کتابی را باز کند و اگر پدرش راهم 
جلوی چشمش حاضرکنی زیر بار خواندن یک 
صفحه کتاب يا مجله نمی‌رود. 

لابد. الان با خودتان می‌گویید تنها خاصیت 
ازدواج همین است و آدم قر گرفتار مسایل 
حاشیه ای زندگی می‌شود که دیگر وقتی برایش باقی 
نمی‌ماند تابه دلمشغولی‌های دوره مجردی خودش 
بپردازد و چه بساهم فکر می‌کنید غضنفر همسری 
کر رک کی رس ی ار 
مطالعه نمی دهد. یازن نق‌نقویی است که دایم روی 
اعصاب شوهرش قدم می‌زند و اعصاب کتاب 
خواندن برای او باقی نمی‌گذارد و... البته» ممکن است 
به‌واسطه همین چهار خط مطلبی که من نوشته‌ام و 
معلوم هم نیست قصد دارم در ادامه اش چه چیزهای 
دیگری بنویسم. فکرتان هزار جای دیگر هم برود. ولی 




















لطفا جلوی افکارتان را بگیرید و نگذارید جایی برود. 
چون غضنفر, با وجودی که عاشق شده ازدواج 
نکرده! و صد البته, این امر هم دخلی به فراری شدن 
او از کتاب و کتایخوانی ندارد و نباید فکر کنید 
به‌واسطه شکست در عشق دکوراژه شده و قاط زدد. 
LG‏ ام بل اک های ار کت وه وم 
ی رک را سا 13 
از آب درآمده. چون او در روزگار کتابخوانی خود 
تصور می کرد هر نوشته‌ای عصاره و چکیده 
تجربیات نویسنده آن است و آدم وقتی کتاب بخواند. 
دیگر ناچار نیست امور مختلفه را تجربه کند و به 
راحتی قادر به میوه‌چینی از باغ تجارب دیگران 
خواهد بود. 

من چون خودم هیچ‌وقت میانه خوبی با کتاب 
خواندن نداشته‌ام. نمی دانم در کتاب چه چیزی 
نوشته که بعضی‌ها برای خواندنش سر و دست 
کت تا N‏ 
کول یکدیگر بالا می‌روند تا بتوانند کتاب‌های چاپ 
اول بیشتری رابا تخفیف خریداری کنند. ولی این را 
می‌دانم که کتاب خواندن غضنفر ادامه داشت و 
داشت. تیک روز که به‌سرش زد باید عاشق شود. 

با آن نیت نگاهی به دورو اطراف خودش انداخت 
و هیچ کس را شایسته‌تر از دختر همسایه‌شان 
آقافرامرز فرش فروش ندید. فلذاء یک دل نه صد دل. 
شیفته و دلباخته او شد. 

بعد از گذر از این مرحله, که معمولا اولین مرحله 
ازدواج و تشکیل خانواده است. غضنفر احساس کرد 
پنجاه درصد قضیه آزدواجش حل شده و برای حل 
شدن پنجاه درصد بقیه. که شامل جلب رضایت 
آقافرامرز و دخترش می‌شود. نیاز به راهکاری 
مختصر و مفید دارد و چون از یک طرف آدم بسیار 
محجوبی بود و روی آن رانداشت که مثل بچه ادم 
قضیه را با پدر و مادرش در میان بگذارد و انها را 
مثل خیلی از جوان‌های دیگر در تنگنا قرار دهد تا 
برایش به خواستگاری بروند و ضمنا خیلی به 
مطالعات خودش می‌نازید و خیال می‌ کرد به 
رک 


به‌سرش زد بدون کمک گرفتن از پدر و مادرش سر 
و سامانی به‌امر دلبستگی خود بدهد و چون برای 
اولین بار بود که می‌خواست ازدواج کند و جهت 
ورود در این عرصه هیچ الگویی نداشت. دست 
به‌دامن مطالعات خود شد و سعی کرد به‌یادبیاورد 
مشاهیر دنی؛ خصوصاکسانی که از زندگی زناشویی 
موفقی برخوردار بوده‌اند. از چه راهی وارد شده‌اند 
که به مقصود رسبده‌اند. اما از شما چه پنهان. از بخت 
بد او» درتمام کتاب‌هایی که خوانده و حاشیه‌نویسی 
کرده بود. حتی یک سطر مطلب در باره مراسم 
خواستگاری بله‌برون,. ازدواج. پاتختی و... مشاهیر و 
معاریف جهان دیده نمی شد. غير از این که در یکی از 
کتب. حکایت کوتاهی وجود داشت. مبنی بر این که 
جوانی به‌ملاقات یکی از نزدیکان مایه‌دار خود رفت 
و بعد از سلام و احوالپرسی‌های متداول وقتی شرایط 
رامناسب دید. اظهار داشت: 

- «قربان! اخیرا عاشق شدهام». 

- «میارک باشد... عاشق کی٩».‏ 

أ جوان بلافاصله پاسخ داد: 

- «عاشق هر کس که شما مصلحت بدانید». 

مرد مایه‌دار, که موهایش در اسیاب سفید نشده 
بود و به‌فراست دریافت او نیازمند همسر است. اما 
Sd TT‏ را 
برای ازدواج کردن ندارد و چشم اميد خود رابه‌او 
دوخته است. استین همت بالا زد. دختری رادر نظر 
گرفت» به خواستگاری رفت. خرید عروسی, مخارج 
سالن. چاپ کارت دعوت. کل‌زدن ماشین و خرج 
آرایشگاه عروس و... را پرداخت و دست جوان 
دلیاخته را در دست دختر محبویش گذ اشت! 

غضنفر از آن داستان خیلی خوشش آمد و 
به‌ نظرش رسید راه مناسبی برای حل مشکل خود 
پیدا کرده. فقط این وسط دو مشکل اساسی و اصولی 
به چشم می‌خورد. اول این که بین اقوام و آشنایان 
وا ی ری بر 
نداشت تادست به‌دامن او شود و تازه اگر هم داشت. 
دلش رضانمی‌داد اوراآزاد بگذارد تا از هر دختری که 
ی ی ی ای یار 
عاشق دختر آقافرامرز شده بود و قلب و روحش حکم 
می‌کرد زیر بار ازدواج باهیچ کس دیگری نرود! 

۱ 
به‌کار تحقیق و تفحص خود خاتمه نداد و همچنان 
رای ی 
که دارد چیزی عایدش نمی‌شود. فرهنگ مردم را 
مورد توجه قرار داد و سعی کرد در بین حکایات 
عوامانه و به اصطلاح فولکلوریک راهکاری در مورد 
رسم و رسوم اعلام دلبستگی پیدا کند و اتفاقادر آن 
زمینه شانس آورد و از زبان یکی از جوان‌های قدیم 
شنید: 

TT 
بودند و همین که فرزندشان به سن خاصی می‌رسید.‎ 
دختری را انتخاب می‌کردند و به خواستگاری‎ 
الق کر‎ 





- یعنی, در آن اوقات. هیچ پدر و مادری نبود که 
غفلت کند و به‌موقع دست به‌کار نشود؟ 

-چرانبود؟ 

- در آن‌صورت وقتی پسری به‌سن و سال ازدواج 
می‌رسید و احساس می‌کرد وقتش شده تازن بگیرد. 
چه اتفاقی می‌افتاد؟ 

- اگر با والدینش رودربایستی نداشت. رک و 
پوست کنده قضیه رابا آنها در میان می‌گذ اشت و 
چنانچه ازدواج با دختر خاصی مورد نظرش بود. 
خواستکاری از او رابه پدر و مادرش توصیه می‌کرد. 
امااز آنجا که دیسپلین خانوادگی آن زمان با این زمان 
توفیر داشت و کمتر جوانی پیدا می‌شد که جرات کند 
در حضور پدر و مادرش اسم زن رابه‌زبان بیاورد. 
معمولا چنین حادثه ای خیلی کم اتفاق می‌افتاد و ان 
جوان ناچاربود همچنان منتظر بماند تا شاید پدر و 
LE‏ 

عضنفر. پرسید: 

- اگر نمی‌شدند؟ 

هم صحبت غضنفر. که متوجه شده بود او هم 
به‌درد بی‌درمان هم‌نسلان او مبتلاست و رویش 
نمی‌ شود راستاحسینی به‌ و الدینش بگوید چه دردی 
دارد. در جواب گفت: 

- برای این مورد هم راه چاره‌ای موجود بود و 
جوانی که جرات و جسارت مذاکره مستقیم با پدر و 
مادرش رانداشت. از آن راه وارد می‌شد و تمایل خود 
به‌ازدواج رابه شکلی نمادین ابراز می‌کرد! 

- یعنی چکار می‌کرد؟ 

- یک روز غروب دو تا نان می‌گرفت و به‌خانه 
می‌برد و با آن حرکت سمبولیک. به‌مادرش نشان 
میداد که توانایی دارد نان به‌خانه ببرد و مادرهاء که 
معنی چنان حرکتی را خوب می‌فهمیدند. قضیه را 
به شکلی موثر با شوهرشان در میان می‌کذ اشتند و 
ار 

- یعنی به‌خواستکاری کسی می‌رفتند که مورد 


نظر خودشان بود؟ 
-معمولا ارد. 
- اگر کسی دختر مورد نظر پدر و مادرش را 


- در آن صورت. زیر بار ازدواج با دختران 
پیشنهادی مورد نظر پدر و مادرش نمی‌رفت و 
منتظر می‌ماند تا خواستگاری از دختر مورد علاقه اش 
به‌او توصیه شود و اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد و 
خواستگاری از آن دختر به ذهن پدر و مادر نمی‌رسید. 
بالاخره از دست عشوه‌های پسرشان به‌ستوه 
می‌آمدند و از پسر جوان می‌خواستند تا خودش 
تعیین کند که خواستکاری از چه کسی لازم است و 
به‌این ترتیب معماحل می‌شد و... 

غضنفر, ان راهکار را خیلی پسندید و دید همان 
چیزی است که در جستجویش بوده. به‌همین جهت. 
در همان روز دو فقره!! نان سنگک کنجدی و برشته, 
خرید و به‌خانه برد. مادرش که از آن حرکت 
فو ق العاده تعجب کرده بود و ضمنا اطلاعی هم از معنا 





فرزندش رادرک کند. در اولین واکنش خود به قضیه 
گفت: 

- افرین! عجب نان‌های خوبی گرفته‌ای. از این 
به‌بعد. هميشه تو نان بخرابرای این که پدرت هر وقت 
نان می‌خرد. خمیر است ق... 

غضنفر با خودش پند اشت که مادرش پیام او را 
گرفته و به‌دلایلی مصلحت ندیده فورا چیزی به‌روی 
خودش بیأورد و با چنان تصوری» در روزهای بعد 
نیز. گاه سر خود و گاه به‌سفارش مادرش, نان‌های 
کنجدی خرید و به‌خانه برد. اما اگر شمااز ان حرکت 
خیری دیدید غضنفر هم دید و بعد از گذشت دو سه 
ماه وقتی متوجه شد مادرش کاملا از مرحله پرت 
گرھی از کارش باز نمی‌شود. مغموم و دلشکسته 
به‌گوشة عزلت پیشین خزید و چون کار دیگری از 
زمزمه می‌کرد و گاهی در تنهایی بر شوربختی 
خودش اشک می‌ریخت و چون دیگر تقریبا خود را 
لاعلاج می‌دید. به اخرین راه حلی که به نظرش رسید 
«به‌من بگویید چه کنم؟» یکی از مجلات خانوادگی 
بنویسد و مشاوره بخواهد و چون از یک طرف 
چشمش در چشم مشاوران ان مجله نبود تا ماخوذ 
به‌حیأ شود و از طرف دیگر هیچ کدام از مشاورین نیز 
وی را نمی‌شناختند. انچه را در دل داشت. به‌طور 
مفصل روی کاغذ اورد و از ان به‌بعد. هر هفته در 
اولین روز انتشار. مجله موصوف را می‌خرید تا 
ببیند مشاوران چه راهی برای حل مشکلش پیشنهاد 
کرده اند . اما کویا مشاوران رف مجله منوجه 
حساسیت قضیه نیو‌دند. چون در هر شماره 
می‌دادند و برای نامه او تره هم خرد نمی‌کردند. 

خریدن آن مجله اگرچه دردی از غضنفر دوانکرد. 
اما چون به‌هرحال بالای آن مجله پول می‌داد و 
حیفش می آمد چیزی که خریده است. ناخوانده بماند. 
و ضمناعادت به‌مطالعه هم داشت. تدریجابه‌صورت 
یک روز در آن مجله» داستانی خواند مبنی بر این که 
روزی یک جوان فقیر خارجی. موقع عبور از مقابل 
یک یانک. مشاهده کرد تعد ادی سنجاق. روی زمین 
ایستاده بود. او را دید و با کنجکاوی از بانک بیرون 
رفت تاببیند ان جوان مشغول جمع اوری چه چیزی 
است و وقتی واقعیت را فهمید. از ان جوان خوشش 
امد. او رابه‌داخل بانک برد. کاری به‌ او رجوع کرد و 
مدتی بعد نیز دخترش رابه‌عقد او درآورد. 

غضنفر که قبلا تمام راه‌هارارفته و به بن بست 
خورده بود. بی‌مناسبت ندید آن‌راه راهم تجربه کند. 
از روز بعد. در ساعات مختلف روز. به‌مقایل دی 
فرش‌فروشی اقافرامرز می‌رفت. ساعت ها در ان جا 
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پرسه می‌زد و چشم به‌زمین می‌دوخت تا شاید 
سنجاق‌هایی روی زمین ببیند و مشغول جمع آوری 
آنها شود و ضمنا زیررچشمی داخل فرش فروشی را 
می‌پایید تا ببیند آقافرامرز به او توجه دارد یا خیر. 

ی LE EC‏ 
اتفاق افتاد و در یکی از روزهاء آقا فرامرز با اشاره 
انگشت. از وی خواست تابه‌داخل مغازه برود. غضنفر. 
مثل آدمی که سوار بر بال ابر باشد. نرم نرم و با 
طمانینه به‌داخل مفازه رفت و درست همان موقع. 
دو تامامور پلیس از راه رسیدند و وارد مغازه شدند 
و آقافرامرز که پیدا بود خودش به‌وسیله تلفن آنهارا 
احضار کر ده به محض دیدن ماموران پلیس» غضنفر 
رانشان داد و گفت: 

- آدم مشکوکی که عرض کرده بودم» همین فرد 
است. از مدت‌ها پیش. در حوالی مغازه من پرسه 
می‌زند و شک ندارم قصدش سرقت است و دارد 
اوضاع را ارزیابی می‌کند و... 

غضنفر خواست از خودش دفاع کند. امافرصت 
چنان کاری را پیدانکرد. یکی از ماموران دستبندی 
به دستش زد و جلوی چشم رهگذران و کسبه محل 
کر ی رد Cl‏ 
رودربایستی داشت. او را پای پیاده به‌کلانتری بردند 
و او اگرچه بین راه سرش را پایین انداخته بود تا 
چشمش به‌چشم کسی نیفتد. دلخوش بود که در 
کلانتری می‌تواند حرفش رابزند و تاساعاتی دیگر 
مشکلش حل می‌شود. اما نشان به‌آن نشان که در 
کلانتری هیچ کس علاقه ای به شنیدن حرفش نشان 
نداد. او را به‌بازد اشتگاه فرستادند تاروز بعد به‌دادگاه 
اعزام شود. 

خوشیختانه در دادگاه قضیه حل شد و غضنفر 
که احساس می‌کرد اگر به کم‌رویی خود ادامه دهد. 
بعید نیست کار بیشتر بيخ پیدا کند و روانه زندان 
شود از سیر تا پیاز قضیه را تعریف کرد. در نتیجه. 
آقافرامرز که متوجه اشتیاه خودش شده بود. 
رضایت داد و پدر و مادر غضنفر که فهمیده بودند 
پسرشان چه دردی دارد. به‌فکر زن دادن او افتادند. 
اما چه فایده؟ ماجرای دستکیری غضنفر. مثل توپ 
در محله صدا کرده بود و يدر و مادرش 
به خواستگاری هر دختری می‌رفتند. ناکام 
برمی‌گشتند. چون برای تمام اهالی محله این تصور 
به‌وجود آمده بود که وقتی پلیس کسی را دستگیر 
می‌کند. قطعا آن شخص یادزدی کرده یا مواد مخدر 
فروخته و اگر مرتکب هیچ کدام از این دو کار نشده 
باشد. حتمابرای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کرده 
و... در نتیجه» هنوز که هنوز است. غضنفر مجرد 
مانده و چون زورش به‌کس دیگری نمی‌رسد تا 
انتقام ناکامی خود را بگیرد. با کتاب و مطالعه 
قهر کرده و فکر می‌کند اگر اهل مطالعه نبود. 
چنان بلایی بر سرش نمی آمد. 
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شرکت «ال.جی الکترونیکس» اعلام کرد به 
کی و را ی 
خواهد شد. 
1 
ا خود این امکان رابه حضار خواهد داد تا همیشه 
خود رادر مرکز فیلم‌های پخش شده احساس کنند. 
اینچ در مناطق مختلفی در کاخ برگزاری فستیوال 
و همچنین صحنه‌هایی از جریان مراسم رانمایش 
خواهند داد. 



























«جیمز کیم» رئیس و مدیر کل اجرایی شرکت 
ال.جی الکترونیکس در اروپامی‌گوید: 

تا و وه 
توانسته‌ایم در این حادثه مهم دنیای سینم شریک 
1 

فستیوال کن زیباترین و پرابهت‌ترین حادثه 
صنعت سینمای جهان است و ماتمام تلاش خود 
و 
کارگردانان. فیلمسازان و هنرپیشگان معروف 
دنیای سینما را به زیبایی در تلویزیونهای خود 

جدیدترین سری تلویزیون‌های ۲۲ ۲الا۲ 
شرکت ال.جی به زودی به بازار عرضه خواهند 
شد. 





این سری از تلویزیونها دارای 
ظاهری بسیار زیبا و چشم‌نواز 
می‌باشند که طراحی شکل 
ظاهری آنها از «موح» الهام گرفته 


شده ات 

توجه به ببداشت در 
تولید محصول 

در سل ۰ میلادی» 
شرکت الک ذ ست به 
اجرای یک نظرسنجی 
عظیم در مناطق 
خاورمیانه و 
آفریقازد تایتواند 





به میزان اهمیت سلامتی در میان مردم این 
مناطق دست پیدا کند. 

بیش از ۱۰۰۰ نفر در این نظرسنجی 
lL ECCT‏ 
متحده عربی, ۲۵۵ نفر از عربستان سعودی 
و ۲۶۲ نفر از ایران و ۲۵۶ نفر از آفریقای 
مت ماس 

بیش از ٩۰‏ درصد از شرکت کنندگان 
سلامتی و بهداشت را یکی از بزرگترین 
دلواپسی‌های خود اعلام کرده و اظهار 
رک 
معضلات مربوط به سلامتی مانند 
مشکلات تنفسی, پوستی و تغذیه دست و پنجه نرم 
کرده‌اند. 

آقای :۰۷۷ رئیس ال.جی الکترونیکس در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا در کنفرانس خبری که به 
مناسیت پرده‌برداری از محصولات سلامتی الك 
در ۱۶ آپریل ۲۰۰۷ و با حضور خبرنگاران و 
فروشندگان مناطق تحت بررسی در کشور دبی 
اک 

شرکت ال.جی دست به تحقیق و ارزیابی بسیار 
گسترده‌ای زده تا بفهمد که بیشترین و بزرگترین 
دغدغه مصرف کنندگان در این مناطق چیست؟ 
بررسی نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 
سلامت زیستن بزرگترین دلمشغولی افراد می‌باشد. 
محصولات جدید شرکت ال.جی براساس نتایج این 
بررسی طراحی و تولید شده است و امید است که با 
به‌کارگیری این محصولات مردم این مناطق بتوانند 
به زندگی سالم و بهد اشتی‌تری دست یابند. 

TT‏ ی و ال 
یخچال» ماشین لباسشویی, فرهای نوری. جاروبرقی» 
تصفیه کننده هوا و کولرهای خنک کننده و تهویه 
مطبوع از ماه می ۲۰۰۷ در ایران و جهان عرضه 


ت 


می‌سود. 


کولر های خنک کننده و تبویه مطبوع ال.جی 
پلاسما گلد: :Plasma Gold Plus‏ 

این کولر با فیلتر ٩‏ لایه بیوآنزيم خود توانسته 
است قدرت بسیار زیادی در پالایش و میکروبزدایی 
ان 
این سیستم عبور می‌کند ذرات ریز کرد و خاک قارچ 
و انگل و بوی بد ان ازبین می‌رود. این جریان همچنین 
دیواره سلول باکتریها را تخریب و انها را نابود 
می‌سازد. 





1 

میکروبزدایی هوا و تصفیه گرد و خاک و انگل و 
تخریب باکتریها مضر در کولرهای جدید. 

استفاده از بخار اب برای تمیز‌کنندگی بیشتر و 





سم 


۱۳۱۱۱۲۱۲ 


میکروب زدایی از لباسها در تولیدات جدید ماشین 
لیاسشویی ابتکار جدید در فشرده کردن ذرأت گرد 
و خاک و جلوگیری از پخش شدن ذرات در هنگام 
خالی کردن کیسه جاروبرقی در جارویرقی‌های 
جدید. نصب فیلتر نانوپلاسما و فیلتر پلاتینیوم 
برای جلوگیری از بروز سندرم بیماری منزل در افراد 
ساکن و از بین بردن بوی نامطبوع و سمی و ویروس 
زدایی و پاکیزه‌تر کردن هوای اتاق و محیط کار در 
دستگاههای تصفیه کننده هوا و به کارگیری 
ابتکارات فنی جدید برای طولانی‌تر کردن ماندگاری 
و تازگی مواد غذایی و سبزیجات در یخچال, با 
نصب سیستم جدید Vitalight‏ و .Grean ton‏ 

رک ۱ 
و ۱۷ آپریل ۲۰۰۷ در دبی برگزار شد. این سمینار 
شامل بخش‌های متنوعی شامل پرده‌برداری و 
معرفی محصولات سلامتی و بهداشت ال.جی. 
کنفرانس خبری با حضور مدیران ارشد شرکت 
ال.جی و ارائه پرزنتیشن‌های مختلف در مورد 
بهداشت و سلامتی بود. 

حدود ۳۰۰ نفر از فروشندگان و خبرنگاران 
کشورهای ایران. عربستان. امارات و افریقای 
جنوبی در این مراسم شرکت داشتند. 











پیام‌های رایگان شما 
و و۵62 ها 


و همسر عزیزم. تو مانند عظمت یک عشق به شیرینی یک لبخند هميشه در نگاهم 
مهمانی. نمی د انم مهر تورا کد امین باغیان در باغچه دلم کاشت. سالروز ازدواجمان 
مبارک. همسرت فیروزه و دخترانت محدثه و مهسا (تهران) 
چ همسر مهربانم به خاطر همه مهربانیها و گذشتها هزاران شاخه گل یاس 
تقدیمت می کنم اعظم محمودی 
ارزو جان سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گوییم 
پدر و مادرت - فلاحنیان 
له همسفر خویم محمدجان در غریبانه‌ترین لحظات یارم شدی اینک هزاران 
شاخه گل رز را همراه با عشق تقدیم تو می‌کنم وفا عباسپور (گرگان) 
چو مهشید گلم امیدوارم در سال جدید موفق باشی دوستت دارم هميشه 
همسرت مهران. م (اصفهان) 
نامزد عزیزم طیبه تمام لحظه‌های زندگیم نثار تو دوستت دارم تا ابد 
عباس صیادی (اسلام‌آباد غرب) 
امین جان روزهای سبزی داشته باشی» ای عشق هميشه بهار زندگی من 
همسرت حنانه پوراست 
ل پدر عزیزم به مناسبت سی و هشتمین سالروز تولدت سی و هشت شاخه گل 
رز تقدیمت می‌کنم و دوستت دارم ۱ مونا (کرج) 
کیان, فرشته کوچک اسمان به زمین خوش آمدی 
بهناز. حامد. عابد حیدری (مسجدسلیمان) 
امین و بهاره عزیز آسمانی شدنتان مبارک دخترخاله گلت بهناز حیدری 
عطیه جان همسر مهربانم. لبخند زیبایت ترانه عشق سر می دهد 
اسماعیل آزادبر (لاهیجان) 
مه همسر عزیزم پریساجان عاشقانه دوستت دارم امیر یارمحمدی (تهران) 
له امین جان بودنت زیباترین هدیه‌ای بود که آفریننده عشق به من ارزانی داشت. 
نامزدت شهناز خانمی (بره‌سر) 
چو خانم رضایی خداوند چشمانی گرم و قلبی پر از مهربانی به تو بخشید تا 
هميشه با ما باشی. تولدت مبارک شاگردانت مارال. الهه (شاهد) (ساری) 
و حسین عزیزم قلبم به شکرانه حضور توست که می‌تپد. زیباترین موهبت 
زندگیم دوستت دارم الهام بی‌رشد (تهران) 
طیبه جان از اشنا شدن با دوستی همچو تو خیلی خوشحالم هميشه در خاطر 





دوستت دارم 


من هستی کبرا مطاعی (ایلام) 
مه مائده عزیزم موفقیت تحصیلی شما را با تقدیم زیباترین گلهای دنیا 
تبریک می‌گویم خاله‌ات فاطمه کاهانیان (مشهد) 
نینا جان نوزدهمین بهار عمرت مبارک باد تولدت مبارک 

از طرف پدر و مادر و نونا و سروش 


په محمدجان مقدس‌ترین روز برایم روز تولد توء مهربانم روز میلادت مبارک. 
مهرانگیز فلکی - تهران 
له فاطمه چان همسر عزیزم. فائزه» ابوالفضل و عاطفه فرزندان دلبندم 
سالتان پربار احمد دهقانزاده - زواره 
لو لیلی جان عمه عزیزم دوستت داریم سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل شقایق تبریک می‌گوییم. لیلا و فاطمه عرفانی - سبزوار 
هه پدر و مادر عزیزم ما به وجود هر دوی شما افتخار می‌کنیم و نوزدهمین 
سالگرد ازدواجتان را تبریک می‌گوييم. فاطمه و مهدی عرفانی - سبزوار جغتای 
و عباس عزیزم هشتمین سالروز تولدت راباسبدسبد گل عشق و محبت تبریک 
می‌گویيم و دوستت داریم. لیلا. مهدی. فاطمه عرفانی - سبزوار جغتای 
له لیلا جان نامزد عزیزم دوستت دارم به اندازه تمام ستاره‌هاء سال جدیدتان سبز 
نامزدت محمدحسین صفری 


دوستت دارم 


له زهره جان همسر عزیزم ستاره بخت من هستی تا زنده‌ام باتو می‌مانم. 
همسرت محمدحسن صفری 
کله حسین جان تولد تو نازنین مبارک باد محمد و مرتضی شهنوازی - تهران 
پدر عزیزم و مادر مهربانم دوستتان دارم برای هميشه. سال‌های سال زنده و 
شادمان باشید. دخترتان ام کلئوم صفری 
عارفه جان و لیلای عزیزم امیدوارم روزهای سبزی پیش رو داشته باشید 
خواهرت ام کلئوم صفری 
په نجمه جان تارسیدن شب ازدواجمان لحظه‌شماری می‌کنم و با تمام وجود 
عاشقت هستم عزیزم 
پسر عزیزم نیما گل بهشتی من. سالروز تولدت مبارک باد هميشه بهاری باشی 
پدرت حسین خطیبی - دامغان 
خواهر عزیزم تمام ستارگان رابانور چشمگیرشان و آسمان و دریاراباوسعت 
بیکرانشان به تو بهترین تقدیم می‌کنم. خواهرت زهرا نادری - قم 
کله فرزندان عزیزم حمید. نداء حامد. سعیده فرهاد برایتان آرزوی خوشبختی می‌کنم. 
علیرضا و فرزانه پدر و مادرتان 
پد رہ مادرم, برادرانم. خواهرم» همسرم و پسرم محمد جواد صمیمانه دوستتان 
دارم انشاالله همیشه سلامت باشید. عسگر معرفت - اردبیل 
ل بهانه قشنگ من برای زندگی امیرجان اولین بهار زندگی مشترکمان راعاشقانه 
تبریک می‌گویم همسرت آرزو کلهر 
مه سهیلا جان سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم. 
حسین و دخترمان غزال - کرج (مهرشهر) 
که دوست قدیمی حسن چراغیان کوشه‌ای سالهاست که از تو بی خبرم هرچه 


نامزدت مجید جعفری - نجف آباد 


زودتربامن تماس بگیر. محمود جعفری - کوهنبان 
مادر عزیزم تو را می‌ستایم به خاطر قلب پر محبتت. شهد کلامت و مهربانی 
قریه‌علی - یزد 


له همسر مهریانم هفت آسمان پر از گل‌های یاس و هزاران شاخه گل اميد تقدیم تو 
باد. محمدامیر تیموری - کرمان 

دوست عزیزم علی عبد الحسینی آغاز زندگی مشترک و سرشار از عشقت را 
ETT‏ 9 علی - خرمدشت 
مه همسر مهربانم به خاطر همه مهربانی‌هایت هدیه‌ای ندارم جز سبدی گل سرخ 
که به تو تقدیم کنم. احاق شمس‌الدینی - بافت 
فرزند عزیزم سالروز تولدت و بهاری شدن دوباره نفسهایت رابه تو تبریک 


می‌گویم مجید کاظمی 

نوغابی گناباد 

له همسر عزیزم همزمان بابهار طبیعت سالروز بهار زندگیت رابه تو تبریک می‌گویم 
همسرت زهرا پورعلی 


مه بهنام جان سالروز تولد باشکوهت را با یک دنیا عشق تبریک می‌گویم. 
نامزدت نسرین - کاشمر 
عٍُ» به اندازه تمام آسمان‌ها و ستاره‌هایش دوستت دارم و برای تو و خانواده‌ات 
کامیابی آرزومندم.خواهر خوبم الهه. خواهر کوچکت اکرم علی‌نیا 
چ تنها دلیل زندگی ام سمانه. دخترم و حسین پسرم هميشه سلامت و شاد باشید 
مادرتان اکرم علی‌نیا 
چ پدر و مادر گرامی دوستتان دارم و قشنگترین گل‌های دنیا را به شما تقدیم 
می‌کنم. محمدجواد خواجه پور - خرمدشت 
E 0‏ سرخ از گلستان قلبم تقدیم شما می‌کنم و 
می‌گویم دوستتان دارم . _ ملیکا ائنیعشری شعیچره‌ای - کرمان 
له دختر گلم پریسا جان اگر افتاب به گرمایش وگل به لطافتش می‌نازد من هم به 
تو می‌نازم. داود گلشنی قریه علی - تهران 
و همسر عزیزم خوشبختی من در باتو بودن است. عاشقانه دوستت دارم. 
محمدفاطمی - بم 


پیام از شما جاب از ما 
اگر شماهم مایل هستید حرف ‌دلتان در مجله خودتان چاپ شود می‌توانید پیام خود را در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید 
و فقط کافی‌ست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». البته نوشتن امضاء با نام فامیل و نیز بر کردن همه خانه‌ها الرامی ا 


بل 





دا ست ده 


حای 


جن ی است 


که دابد رود های دارانی هی اه 


۰ 


شما داشد 


یل نرولا 











زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 
نمونه شعر نو 


ای سرزمین پاک 
با اولین شکوفه‌های هر سال 
در دشت چشمهای تو بیدار می شود 
باغ پر از شکونفه‌های اندیشه‌های من 
در دشت جشمهای تو 
-این دشتهای سبز - 

هر باغ شعر من 
پیغام بخش جلوه روزان بهتری ست 
غ 

هر شکوفه 

هر سافه حوان 

دنیای دیگریست 
ای سرزمین پاک . _ 
من با پرندگان خوش اوای باغ شعر 
در دشت جشمهای تو 

سرشار هستی ام 
من با اميد روشن اين باغ پرسرور 
در خویش زنده‌ام 
دشت حوان چشم تو 

سبز و شکفته باد 

فرخ تمیمی 










یک تار مو گر از سر دنیا گذشته‌ای 


صد کهکشان ز اوج ثریا گذشته‌ای 


بار دل ات این که به خاکت تساند ه ات 


گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته‌ای 


اب قطره گهر شده! نازم به همتت 


کز یک گره پل از سر دریا گذشته‌ای 


در خاک ما غبار دو عالم شکسته‌اند 


از هرجه بگذری ز سرما گذشته‌ای 


برق نمودت آمد و رفت شرار داشت 


روشن نشد که آمده‌ای پا گذشته‌ای 


(«بیدل) دماغ ناز تو پر می زند به عرش 


گویا به بال پشه ز عنقا گذشته‌ای 
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 


دو شعر از حسن فرازمند 


- باز کن در راء 

۳ 

ان که صبح زود رفت 

درپی یک لفمه نان 

آخرشب. دست خالی بازگشته همچنان 
باز کن در را 


منم 
روسری سرکن که تنها نیستم 
دوستم - شرمند کی - هم 


این همه شرط و شروط 

این همه شاید و باید 
احتمالات قوی» ممکن‌ها» اماها 
و اگر و مگرها 

بروی» بازنگردی و دلم 

د 

تا مگر برگردی! 


سفنت 
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ای رخت روشن تر از 2 روز 
ای نگاهت افتاب دلفروز 
وی دهانت غنچه باغ سحر 
لاله رویت ز گل شاداب تر 
چشمهایت نرگس شهلای باغ 
دستهایت ساقه زیبای باع 
جلوه کوی تو فردوس برین ۱ 
عطر گیسوی تو رویاافرین 
لحظه دیدار تو عشق و سرور 
دستها را حلقه کن بر گردنم 
وارهان از رنج خواهشها تنم 
ابوالفضل زرافشان - بندرانزلی 


مگذار از چشم فناریها پیفتی 
بی هیچ ذوق و شوقی از نجوا بیفتی 
در گوشه‌ای خاموش و دور از کهکشانها 
مثل شهابی سوخته. تنها پیفتی 
ای قطره باران! مصمم باش! تا کی 
از ابر می پرسی نیفتی يا بیفتی؟ 
چشم انتظار دیدن خورشید باشی؛ 
آنگاه در جنگ شب یلدا ییفتی 
با کفشهای آهنین باید سفر کرد 
وقتی نباید لحظه‌ای از پا بیفتی 
آخر چرا در کوچه غمگین پاییز 
چندین قدم تا قله باقی نیست» مگذار 
در دره‌های شاید و اما بیفتی 
آنقدر با آیین گلها اشنا شو 
آهوی دشت روشن رویاء مبادا 
در دام صیادان بی رویا بیفتی 
ای کشتی ساحل‌نشین! بد نیست گاهی 
یاد پریشان حالی دریا بیفتی 
صدادیان - کرمانشاه 











چند طرح از رویا زاهدنیا - لوندویل 


تمام دنیا را که وجب کنی 
ب  r‏ وم برایت 
گریه کرده ام 
سرریزتر از ابرهای جهل تکه بهار 


هنوز شکوفه‌های نارس بهارنارنج را 
هنوز حشن ماه شب جهارده را 

هنوز تهران را دوست دارم 

که بوی دستهای تو را دارد 


از غصه تو اب می شوم 
یکی از همین روزها 
مرد برفی ! 


جفدر دستهای تو 

که می توانست مهربان تر از این 
عاشقانه تر از اين 

دستهای مرا خواب کند 

چقدر چشمهای تو 

که می‌توانست بعدازظهر برفی اسفند 
به بهانه‌ای از بهار بگوید 

چقدر دریغ می کردی! 


به احترام پدرم که به ابدیت پیوست 


0 
و و د شب ردبد 
رین وبى 
با این همه اندوه دل آزار نشستم 
بی‌بوی تو در کوچه دلگیر غریبی 
گمراه‌تر از نقطه ا 
بی دست بهارآور تو در جمن خویش 
جون شاخه خشکیده بی بار نشستم 
کار دل من بود که با چشم تو باشم 
ای گل که تماشای تو در باد فرو ریخت 
شعبان کرم‌دخت - بابلسپر 





۹ تب آن روزها یادش به خیرء آن روزهای سادگی 
ان روزهای عاشقی. دیوانگی دلدادگی 
4 امید رستگار زارع -قم یک روز برفی آمدم تا اینکه مهمانت شدم ُ1 
ای ی o‏ گنجشککی سرگشته در ایوان چشمانت شدم E‏ 
بشوید. یکی از دوبیتی‌هایتان رابه اميد هر شب تو بر بوم دلم رنگ هیاهو می‌زدی ار 
دریافت آثار بهترتان می‌خوانیم: ای رد رن ی لو 
دلا رو کن به سوی حضرت دوست . اما تو رفتی بی‌خبر تا سرزمین دورها بر 


که درمان تمام دردها اوست 


از | نتماطلت حاحات خو د | کے 2 
و 2 کون که کا ه دد اه 6 : 
که رو کردن به سوی دوست نیکوست پنجره دیکر سراغم را تخیر 


های شب رده یک اغم رانک 
Lo‏ ۱ تا در کوجه ی سب رده د 3 راکم ر نگیر 


باکمی دقت و سختگیری اهار ی ای وای از روزی که تو دیگر فراموشم کنی 
مانند نبض شعله‌ای در باد خاموشم ك 


7 فد روک حوان بت عباس سوری - تویسرکان 
پایان سپیدی و خزانی‌ست 
بر شاخ و بن درخت کلها دو رباعی از سیدهادی معصومی - قم 
معنای شروع زندگانی‌ست 
اواز قشنگ بلبلان هم 
رویا صاحبی - تهران بر دفتر و لوح و پوست بنویس همین 


دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن جز حضرت حق حاحت خود را مطلب 
مفاعیل است. اماشما دوبیتی‌های خود را یک نامه برای دوست بتویس هم 
بروزنی دیگر سروده‌اید. 
4 محمدعلی آقاپور - کرج 
«حباب» با کلماتی چون کتاب و رباب ای کاش به زخم دوست مرهم بودیم 


و شباب قافیه می‌شود. نه فرداو... بی محنت و درد و رنج و ماتم ۰ 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار ای کاش که از نفاق کم می کردیم 
بهترتان هستم: ای کاش برای هم و با هم بودیم 


محمد عبدالملکی, قروه -مهدی دشتی 
رستمی, بهشهر - سونیاء ک, تهران گكِ 
نازیلاء محمودایاد - علی سینامحمدپور. 


ننهار احی که د 


خورشید را 
بندر گناوه - رحیم فلاحتی, بندرانزلی - ی ۳ 
رقیه السادات حسینی» تهران -محسس. ج› ا ا ۱ 
بهبهان -زهرا کندری, زاهدان. ] 1 
جون آیه ای از 
جشمهای دوست اشت 2 


میترا صدفی - کرج 
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در آن 








د 
دح 


حاده عص ات 





نوشته: محمدرضا عباس‌زاده - کاشان 

مرد میانسال گفت: 

- ببرمت کلانتری؟ 

دختر جوان باهیجان و عصبانیت پاسخ داد: 

- نه! اگر به کلانتری برویم دوباره فرار می‌کنم. 
دیگر هرگز به آن خانه جهنمی و نزد زن بابای غرغرو 
و فضولم! برنمی‌گردم. 

مرد فکری کرد. دستی میان موهای خاکستری و 
ژولیده‌اش کشید و باصدایی لرزان گفت: 

- ببرمت خانه خودم؟! 

و چون دختر چیزی نگفت حرکت کرد. داخل 
اتومبیل برخلاف سرمای شدید بیرون. گرم و 
لذ تبخش بود. دختر در صندلی عقب جایجا شد و 
به فکر رفت؛ «دیروز صبح از خانه فرار کرده بود. 
Ty‏ ار 
و شرور در پارک گذرانده و به سختی جان سالم 
بدر برده بود. آمروز عصر در خیابانی خلوت. سه 
جوان مزاحمش شده و دنبالش افتاده بودند. 
می‌خواستند او رابه زور سوار اتومبیل خودشان 
کنند که از ترس و ناامیدی به اتومبیل این مرد 
میانسال پناه آورد. و جوانها که مرد را عصبانی 
دیدند گریخته بودند و...» 

چند لحظه بعد که از هیجان و التهاب اولیه بیرون 


آمد. منه چه شد اول از شهر خارج شده و در 
بزرگراهی خلوت. با سرعت زیاد حرکت می کند. 
بی‌اختیار ترس و وحشت بر وجودش چنک اند اخت: 
«منو کجا میبره؟ وای خداجون! منو به بیابانهای 
خلوت مییرد؛...» 

- نگهد ار. می خوام پیاده بشم. 
یراک رس 
ی 
دستگیره در را گرفت و سعی کرد آن راباز کند ولی با 
شروع به جیع ردن نمود: 

-کمک... کمک !به دادم برسید!! 
شد و راننده ترمز کرد: 

- بفرمایید بروید. 

دختر جوان باسرعت در را باز کرد و از اتومبیل 
خارج بی هد ف در ای بیایان سرد و خلوت. 
شروع به دویدن کرد. مقداری که دوید و از اتومبیل 
رادر جاده‌ای گاملا کلوت را تارش شدید برف 
یافت. هواگرگ و میش بود. و او تنهای تنها بر روی 
TT‏ 
می آمد. بی اراده به محل توقف اتومبیل نگاه کرد. 
مرد هنوز حرکت نکرده بود. با سرعت و از شدت 
ترس و وحشت راه آمده را بازگشت و به اتومبیل 
رسید. در را باز کرد و خود را در آتومبیل پرتاب 
نمود: 


می شتوم. 


مرد خونسرد و آرام گفت: 

«تاخانه من راهی نمانده!» و به باغی اشاره کرد 
که در فاصله پانصد متری آنها بود. 

اک 
از حدقه بیرون زده بودند. 

را 
درحالی که تمام وجودش می‌لرزید. وارد ساختمان 
گرم و مرتبی شد. مرد گفت: 

- غذا در یخچال است و می‌توانی آمشب رادر 
اتاق گوشه‌ای صبح کنیء در اتاق هم از داخل قفل 
میشه! 

فردا صبح. دختر جوان در را باز کرد و از اتاق 
خارج شد. مرد. روی یک صندلی چوبی. روبروی 
دک 
خیره شده بود. دخترک آب دهانش را قورت داد و 
گفت: 

- اقا منو ببخشید! اول فکر کردم شما مرد بدی 
هستند اما... 

ناگهان بغض فروخفته مرد سر باز کرد و درحالی 
کرک 

- این عکس تنهادخترم است. تنهامونس و همدمی 
که در دنیا داشتم. او گول ظاهر فریبنده جوانی را 
خورد و سال قبل از خانه فرار کرد. چند ماه بعد از 
فرارش, جسد نیم سوخته او رادر همین باغ پیدا کرديم. 
ی ار ای رل را 
تا برای هميشه در کنار روح دخترم زندگی کنم. 
می دانم روح او در اینجاست و مارامی‌بیند. اما... تو 
راباید به خانه ات برگردانم. 

عصر همان روز او در خانه خودشان,و کنار زن 
بابایش بود. درحالی که به عکس دختری همسن و 
سال خودش فکر می‌کرد. دختری که بر روی دیوار 
قاب شده بود. 
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-—_C‏ ۸۰_۰۰ ‌۵َةظةظفظت((۰ بسا( ی کی 


آر ایشگاه 





می کنه» اون احمقتر از اينه که بفهمه این کار به هذره نه 
به شغل سادد... 








نوشته: زهرا پیری 

«خوب. بذار یه نگاهی بهت بندازم. این پیراهن سفید 
چقدر بهت میاد! درست مثل فرشته‌ها شدی! بذ ار 
کفشهات راهم پات کنم. عالی شد! فکر کنم این گل 
سینه‌ی سرخ خیلی بهت جلوه بده... اهان. درست شد. 
و اما موهات... بنظرم موهای باز بهت بیشتر مياد چه 
موهات خوش رنگه! هميشه دوست داشتم موهای 
بلوند داشتم» ولی نه خودم نه بچه‌هام. هیچکد وم رنگ 
موهامون بلوند نشد. البته شوهرم رنک موهای 
خرمایی را دوست داره واسه همینم موهام را رنگ 
نمی‌کنم. خوب بگذریم بریم سراغ صورتت. کاری کنم 
که تو عمرت اینقدر خوشکل نشده باشی. بذار پنککت 
را کمی تیره بردارم تا رنگ پریدگیت را کمتر نشون 
yy‏ 
بالاخره برای همه می افته. چه دير چه زود. اما بهرحال 
اینم تجربه‌ایه که باید انجام بشه. خدای من! چی دارم 
میگم. داره دير ميشه و هنوز صورتت مونده. فکر 
می‌کنی از سایه چشم صورتی خوشت بیاد؟ ارہ حتما 
همینطوره. خوب. حالا ریمل و خط چشم. شانس 
آوردی پیش ا سارا همه چیز را سمیل 


ر 
اطاعات کل تيارو ۳۲۷۱ 


حالا رژگونه‌ات. میخوام اونم صورتی کنم. بعد اون 
مریضی سخت, صورتت کمی لاغر شده. کاری می کنم 
که صورتت پرتر بنظر برسه... 

اره» این شد یک کار حسابی. و اما رژ لبت... یه رز 
E TE‏ 
می‌گفت حجم دهنده هم هست. البته نمی‌دونم رو تو... 
۱ 

خوب اینم از این. حالا خط لب... درست شد. و امادر 
ی 
ی ی را 
لاکت راهم بزنم... آفرین دختر خوب... 

با تا O‏ 
خوشکل شدی. باورت نميشه. حاضرم شرط بیندم اگر 
همین حالا میرفتی توی خیابون. خیلی‌ها دنبالت راه 
N O‏ 

در این هنگام در با صدای خشکی باز شد و زنی با 
روپوش سفید در آستانه در رو به زن چاق نمود و گفت: 
«ببینم خانم. جنازه را حاضر کردین؟ وقتشه ببریمش 
کلیسا» 
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نوشته: محمد جامی - تایباد 
دلم می خواست همه مال من باشند. شک برم 


داشته بود! نمی‌توانستم تصمیم بگیرم. کار سختی 
بود؛ آزادم گذاشته بودند که از بین ده جلد کتاب 








دو قصه کوتاه از: محمد حامی - تایباد 
> 





اتاد RE‏ - رو کرد به دانشجویان و 
بدون مقدمه گفت: «اگر گفتید بزرگترین پسر و 
CS‏ 
همه به فکر فرو رفتند. کلاس ارام و ساکت شد. 
شاگردان کلاس در ذهن تاریخ رامرور می‌کردند. 
هی به مغزشان فشار می اوردند که یکباره و ناگهان, 
صد ای انفجار خند هی دسنه جمعی در کلاس 
لحظه‌ای بعد. همه برای آگاهی و نقد و بررسی 
تاریخ عصر قاجار, سراپا گوش بودند. 
= 


= 


۳ رستم دروغ نیست 





برگرفته از واقعبت 
رستم دروغ نیست. حقیقت است. بشتایید و از 
نزدیک ببینید! ساعت پنج بعدازظهر. میدان بزرگ 


2 
a 


زن و مرد و پیر و جوان و کودک. در دایره‌ای 
وسیح. »دورش حلقه زده بودند. ریشی دوشاخه و 
بلند. چون پنبه سفید داشت ت. چینهای چهره اش 
نمودار سن اش بود. بازوهایی ستبر و 


فوق العاده اش در جوانی داشتند... 
چرخی زد وبا گفتن یاعلی, یکی دو پرده | 
E‏ 
برداشت و وقتی گفت: چراغ اول راکی 
روشن می‌کند؟ از همه سو اسکناسهای 

پنجاه. صد و دویست تومانی در ان | 
سرآزیر شدند. زنجیر رابه همه نشان 
دار حقه‌هاید سالم ون ارگ 8 
هیچ کدام دیده نمی‌شد. ان را دور 


روی میزء یکی را انتخاب کنم و مال خودم باشد. 
یک عنوان را که اصلا نمی‌پسندیدم و کنارش 
گذاشتم. من مانده بودم و نه تای دیگر. هر کدام را 
برمی‌داشتم. از بقیه دل نمی‌کندم. مشکل این بود 
که هر کدام ارزش ویژه‌ی خود را داشتند - از 
نویسندگانی بنام و جهانی - کلاف 
سردرگم شده بودم. بالاخره دل به 
دریا زدم و دلخور و ناراحت. 
همانی را که کنار گذاشته بودم 
یعنی وازده بودم برداشتم! الان که 
به دردم نمی‌خورد. شاید در آینده 
می‌توانست کمکم کند تا مثل حالا 
آرزو به دل نمانم و افسوس 
۱ نخورم. کتابی را که نه جلد خوبی 

داشت. نه کاغذ مرغوبی و نه چاپ 
دلپذیری با عنوان: چگونه انتخاب 


کنم؟!.. 


م o o ooo‏ دوسرش راب 
آ eT lT‏ . صورنش 
به عرق نشست. چشمانش کاسه‌ی خون شد. ولی 
پاره نشد. نفسی عمیق کشید و با گفتن یاابوالفضل 
آخرین زورش رازد. ولی نه!مثل اينکه حلقه‌های 
نشست اما هنوز از تک و تا نیفتاده بود. جمعیت 
هم دیده بودند که گاهی اوقات -حتی -مرتبه سوم 
زنجیر را پاره می کند. امانمی توانست و عر ورس 
که در همان حال محموداقا - پهلوان قدیمی محل 
- حلقه جمعیت راشکافت و به وسط میدان آمد و 
نگاهی محیت بار به پیرمرد کرد و چهره اش را 
بوسید و صلواتی فرستاد و بعد. زنجیر را از دور 
بازوهایش باز کرد و رو به جمعیت گفت «نماز 
ی Md‏ 
خند ید. TT eT‏ 


تومانی در آن گذاشت و سپس آن رادور گرداند و 
گفت: «چراغ دوم رابه نام خداو رسولش روشن 
کنید»! 
اسکناسهای دویست. پانصد و هزار تومانی از همه 
طرف سرازیر شدند که از سینی را پر کردند... 


و جماعت د ست يه حدت تین ذد و 








«دیدار در شهربازی» را خواندم. سوژه خیلی 
عاطفی و قشنگی بود؛ «اینکه دو رفیق و دو همسنگر 


- از دوران دفاع مقدس - 


م زرا در اک دای ویو 
که محل گردش و تفریح است می‌بینند. بسیار 
سوژه جذاب و قشنگی است. م خصوصاّموضوعی 
که بین آن دو نفر رخ می‌دهد [که اشاره نمی‌کنم تا 
میادالی برود) نیز خیلی جالب بود. فقط افسوس که 
شخصیت های داستانت را در حد «تیپ» أن هم 


خبلی ساده معرفی کردی. قبول دارم كە 
داستانهای کوتاه مجال «شخصیت پردازی» وجود 
ندارد. اما وقتی به سوژه‌های «ارزشی» مثل قصه 
شمامی‌رسیم. اگر شده حتی در حد ۲ سطر بايد 
شخصیت درونی ادمهامعرفی شوند. 
سینا - گناوه 
داستان «شوخی با اس.ام.اس» شما را خواندم. 
سوژه‌اش که خیلی تکراری‌بود. امامشکل اصلی. روش 
سر کار گذ اشتن دوستان قهرمان داستان بود. نوشته 
بودی: «شماره تلفنی که برایم 8/5 کرده و پیغام داده 
بود. به هیچ شماره تلفنی نمی‌خورد» اما در پایان 
داستا ن که معلوم می‌شود همکاران ل اداری شخصیت 
داستا ن اوراسر کار گذاشته‌اند. اصلامعلوم نمی‌کنی 
ان شماره تلفن عجیب وعریب از کجا آمده؟ همین نکات 
ظریف است که به یک قصه نمره قبولی می‌دهد. 
ات تم یو یا نطو نار آنه از تود 
یعنی خوب بود. با این حساب اگر یک سوژه خوب و 
بکررادستمایه قصه‌ات قراربدهی, می‌تولنی از عهده 
نوشتن یک قصه موفق بربیایی. حق پشت و پناهت. 


فرزانه مومبنی گرمسیری 
قصه‌تان رأخواندم. نثر خوبی دارید. اماقصه 







ننوشته اید. درحقیقت یک نثر ادبی قشنگ رابرایم 
ارسال کرده‌اید. جالب این است که سوژه نوشته‌تان 
نیز دستمایه خوبی برای یک داستان می‌باشد. اما 
هنگام پرداخت آن, آنقدر از واژه‌های ادبی سود 
برده‌اید که قصه رأتبدیل به یک نوشته ادیی کرده‌اید. 


فا که اتر 


توصیف و ت ت پردازی - مخصوصا 
توصیف حالت - باشد. پس همین الان دست به قلم 
بشو و یک قصه خوب برایم ارسال کن. 
غلامرضا نیرودل - تهران 

«وقف دیگران» راخواندم. برخلاف یکی دو داستان 
قلی‌ات که چاپ هم شده بود. این یکی چنگی به دل 
نمی‌زد. یعنی آنقدر شعار و حرفهای خوشکل و تکراری 
داخلش پر بود که اصل قصه به حاشیه رفته بود! 

یادت باشد غلامرضاجان, ما قصه‌های اول - و 
حتی - دوم دوستان رابا این اميد و به دیده اغماض 
چاپ می‌کنیم که تشویق شوند و قصه‌های 
بعدیشان بهتر و منطقی‌تر باشد. یعنی اگر این «وقف 
دیگران» حتی به اندازه دو داستان قبلی تو هم نمره 
می‌گرفت. باز هم ان راچاپ نمی‌کردم. چه رسد به 
ایتک ردان ارا فی ما بده ,مخت 
قصه‌های بهنرت هستم. 


پس از حدود ببست سال ۱ 


۰-۰ 


دود سس سس سس 


مه 


۰ 


۰ 


مین گیری 


اند دشه 


عر فان 





جاده در ظلمات! 


مسیر اردبیل - آستارا از پل آقاچای به طرف 
آستارا و از پل آقاچای به طرف اردبیل تاریک و 
خطرناک است. 

از تونل نمین که بگذریم. تا رودخانه آقاچای 
استاراء جاده اتوبان چراغانی است. به همین خاطر 
هیچ خطری متوجه رانندگانی که قوانین راهنمایی 
و رانندگی را رعایت می‌کنند. نیست. 

ری ار ی 
در ظلمات فرو می‌رود و رانندگان به زحمت قادر به 
رانندگی هستند. 

اداره راه و ترابری استان گیلان کافی است کمی 
به راههای مهم مواصلاتی آستارا - اردبیل توجه 
داشته باشد. 

جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مرگ به خاطر بی دقنی پزشکان! 

بیمارانی که برای درمان خود به بیمارستان‌های 
پایتخت مراجعه می‌کنند. چکاپ کامل شده و به 
امراض آنان به‌طور جدی رسیدگی می‌شود. اما در 
برخی از شهرستانها به دلیل بی‌دقتی بعضی پزشکان 
در مداوای بیماران. باعث مرگ انان می‌شوند. به 
عنوان نمونه و یادآوری, اتفاق ناگواری که برای 
خواهر ۴۴ ساله‌ام به وقوع پیوست را توضیح 
می‌دشم. 
خواهر من» سوم فروردین ماه به دلیل شکستکی 
ران پا و پاراتیروئید شدید توسط اورژانس کرکان 
به بیمارستان... این شهر منتقل شد و پس از مدتی 
تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان پایش راعمل 
کردند. امانسبت به مداوای بیماری پاراتیروئید وی 
هیچ کاری انجام ندادند. در سیزدهم فروردین ماه با 
این که بیمار در شرایط سختی بسر می‌برد» وی را 
مرخص کردند و سه روز بعد به خاطر پاراتیروئید 
حاد جان به جان افرین تسلیم کرد. 

رسیدگی به این موضوع رابه عهده مسوولان 
محترم وزارت بهداشت و درمان می‌گذارم تابادقت 
به این مساله رسیدگی کنند. 

علیاکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


کولاک اداره برق! 


شهرستان بندر ترکمن از تاریکی نجات یافت. 
تمام لامپ‌های سوخته تیرهای چراغ برق تعویض 
معابر بخصوص کوچه‌های این شهرستان جان تازه 
گرفته اند و دیگر کسی از تاریکی شهر نمی‌ترسد! 

به‌واقع اداره برق شهرستان ترکمن با اقدام 
مسوولان شهری نیز در جهت هرچه زیباتر کردن 

قربانی 





پلیس قلابی 

را ی کر ار 
تادر مراسم عروسی برادرم شرکت کنم. وقتی که در 
ترمینال ازادی از اتوبوس پیاده شدم. به دستشویی 
رفتم» موقع بیرون آمدن, یک فرد خود راپلیس معرفی 
کرد و از من کارت شناسایی خواست و گفت. لوازمت 
را بیرون بریز! او داشتن یک چاقوی کوچک 
میوه‌خوری و چند فنشفشه را جرم اعلام کرد و گفت. 
اگر بروی دادگاه ٩۰۰‏ هزار تومان جریمه داری! ۲۵۰ 
هزار تومان پول همراه من بود که ۲۰۰ هزار تومان آن 
رابرداشت و گفت. زود از اینجایرو تاتو رانگرفته اند! 
بعد فهمیدم او یک پلیس قلابی بوده است. چرادر مراکز 
عمومی و پررفت و آمد» پلیس واقعی کمتر حضور دارد 

و چراجلوی این خلافکارهاو دزدهارانمی‌گیرند؟ 
مجید جوکار بلوچی 


جاده پابدانا پر از نقص 


متاسفانه جاده بین شهرستان کوهبنان و بخش 
عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت ان امروزه 
به یک جاده خطرافرین تبدیل شده است. رانندگانی 
که مجبور هستند از این جاده ناهموار عبور کنند. 
نارضایتی گسترده مردم شده است. 





به همین دلیل از مسوولان مربوطه تقاضا داریم 
باتامین اعتبار لازم» ترتیبی اتخاذ نمایند تانقص‌های 
جاده کوهبنان - پابد انا هرچه زودتر برطرف کردد. 
محمود جعفری 


اقتصاد پیمار 


به عنوان یک شهروند می‌خواهم راجع به 
مشکلاتی که دامنگیر بسیاری از مردم شده است. 
مطلبی را خطاب به مسوولین کشور بیان کنم. 

۱ 
هر روز بدتر می‌شود! چرا که بسیاری از مردم به 
ویژه قشر حقوق بگیر به محض اینکه حقوق خود را 
می‌گیرند. نمی دانند ان رابه کدام‌یک از زخم‌هایشان 
بزنند! کرایه خانه» پرداخت قبض‌های آب برق, گاز و 
تلفن که مدتها است روی هم تلنبار شده و نیز مخارج 
سنگین خرید گوشت. مرغ. برنج» حبوبات. گوجه. 
سیب زمینی و بسیاری از اقلام ضروری و مورد 
نیاز دیگر. متاسفانه به تدریج برخی اقلام از فهرست 
خرید خانوارها حذف می‌شوند. چرا که مردم قدرت 
خرید ندارند. اینها گوشه‌ای از مشکلات مردم است 
که نیاز به رسیدگی دقیق دارد و صدالبته پیش از انء 
باید بیماری اقتصاد کشور. درمان شود! 


4 ۵ 
اعات ی ارو ۳۲۷ 


عارف 


کار تنها با پارتی انجام می شود 


آیامی‌توان حقیقت راکتمان کرد. آیا با حلواء حلوا 
گفتن دهان شیرین می‌شود. تاکی می خواهیم وعده 
بدهیم؟ تاکی می‌خواهیم برای مردم اینده‌ای رویایی 
ترسیم کنیم؟ ایا مسوولان درجه اول کشور که در 
تهران سکونت دارند. از حال و روز مردم در 
شهرستانها باخبرند؟ ایا سفرهای استانی رئیس 
جمهور. تحولی در رفتار اداری شهرستانها پدید 
اورده است؟ پایه فیوز برق خانه ام خراب شده بود. 
بارهابرای عوض کردن ان به اداره برق مراجعه کردم 
پول هم به حساب ریختم. چند بار هم تماس گرفتم. 
اما تبدیل به توپ فوتبال شدم و کاری از پیش نرفت. 
تااینکه یک رفیق در اداره برق پارتی من شد. ساعت 
۵شب امدند و درست کردند! ایادر کشور ماکارها 

اینطوری انجام می‌شود؟ 
محسن ذوالفقاری 


باران و خسارت به خانه هنرمندان 


بر اثر بارندگیهای اخیر. خانه سبز هنرمندان, 
(محل استقرار و فعالیت جمعی از اهالی هنر شهرستان 
شوشتر) خسارات زیادی را متحمل شد. مسوول 
خانه سبز هنرمندان شوشتر می‌گوید: بارندگیهای 
اخیر, باعث گردید که تعمیرات گذشته نیز از بین برود 
و خسارات فراوانی به مبلغ بیش از سی میلیون ریال 
به ساختمان و خسارات غیرقابل جبرانی به اثار 
هنری وارد گردد. در ضمن نامه‌نگاریهای زیادی 
زر ار 
نیز حاصل نشده. 

وی افزود: از تمام کسانی که می‌توانند در جهت 
بازسازی و مرمت این خانه و اثار باستانی اش کمک 
کنند. یاری می‌طلبیم. 

مجید بهداری. پیرامون نظافت و زیباسازی 
اک( 

در اقدامی پسندیده و بی‌سابقه. گروه فرهنگی 
هنری ایران زمین. محوطه اطراف را با همیاری و 
همکاری اعضای خود. رنگ امیزی و نقاشی کرای 

قابل ذکر است. انجمن ادبی ادینه از سال ۱۳۸۲ 
فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته با وجود 
مشکلات و سختی‌های فراوان. کار خود را ادامه دهد. 

ری را ی 
حدیجه احمدی میرقاند 


شهرداری تهران توجه کند 
شهرداری تهران مدتی است که تعداد زیادی سطل 
زباله بزرگ در محله‌های HS‏ نهران قرار داده 
این طرح چند اشکال دارد که درحال حاضر در 
بیشتر مناطق نمود پیداکرده است. برای مثال بعضی 
از این سطل‌های زباله, زیر پنجره‌ها یا جلوی در منازل 
مستحکم نبودن شکسته است. 
خوب بود قبل از اجرای گسترده این طرح, نخست 
نواقص ان برطرف کردد. 
هانیه مهربان 








عزیزانی که تمایل دارند لطیفه‌ها و دیگر آثار فکاهی 
آنها در این قسمت به نام خودشان چاپ شود. روی 
پاکت ارسال آثارشان حتماینویسند مر بوط به صفحه 
نکته های طنز آمیز. 


مسعود رمال در راه به مجدالدین همایونشاه 
رسید. پرسید که در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم 
که به کار اید. گفت پدرت نیز چنین بود! هرگز چیزی 

تکشت که به کار آید. 
عبید زاکانی 


چتر بار 


پایین چترش باز نمی‌شه. میگه شانس آوردیم که 
مانوره وگرنه می‌مردیم 
کاظم داوودی - تهران 

a 

اولی: نظرت راجع به ساند ویچ چیست؟ 

دومی: خودش خوبه ولی کاغذش بدمزه است 
رستوران 

گارسن به مشتری: چی میل دارید. 

مشتری: چلوکباب برگ 

گارسون: با کمال میل 

مشتری: نه نه... با دوغ وسماق 


چتر 
پسرجان چراروزهای آفتابی چتر می آری 
پسر: آخه روزهای بارانی پدرم چتر را می‌برد 
بیمار ستان 
دکتر پس از جراحی معده‌بیمار رو می‌کنه به بیمار 
و میگه اقا جان این همه قاشق داخل معده شما چکار 
ر 
بیمار: دکتر خودت گفتی روزی سه قاشق بخور 
یلار در 
زا ار رک ین مر 
میلیاردر معروف نسبتی داشتید که این قدر گریه 
می‌کنید؟ نه بابا به خاطر این گریه می‌کنم که با او 
نسبتی نداشته‌ام. 
a‏ 
مشتری: آقالطفایه ساندویچ بدین خیارشور هم 
نذارید 
ساندویچی: خیارشور نداریم... می‌خوای گوجه 
E‏ 
اولی: باباتو این هوای گرم چرایک کولر نمی‌خری؟ 
دومی:به درد نمی‌خوره هر کسی خریده گذاشته 
پشت بام. 
سیدحسن زمانی - کرج 
کار مند 
کارمندی وارد دفتر رئیس شد و گفت: 
آقای رئیس! دو روز مرخصی می‌خواهم که 


ازدواج کنم. 

دص ی ۳ 
ازدواج نکردید؟ 

کارمند گفت: اخه نمی خواستم تعطیلاتم راخراب 
کنم 
عر وس 

بچه: پدرجان چرا جلوی خانه‌هایی که مراسم 
عروسی است پاسبان می‌گذارند؟ 

پدر: برای اینکه داماد فرار نکند. 
ایستگاه قطار 

مسافر: آقای رئیس این چه وضعی است؟ 

رئيس قطار: چی شد ه عریرم 
قطار نیامد۵؟ 

رئیس قطار: عزیزم آرام باشید خونسردی خودتان 
را حفظ کنید بلیت شمابرای تمام روز معتبر است 
قرسن 

اولی: خط وسط قرص برای چیست؟ 

دومی: برای اینکه اگر قرص با آب پایین نرفت. با 
پیچ گوشتی پایین برود. 

محمود جعفری - کوهبنان 

داد گاه 

قاضی رو به شاهد: خانم شما چند سالتان است؟ 

شاهد: ۲۵ سال اقای قاضی 

قاضی: خوب قسم بخورید که بعد از این راست 


آیا از توان فکری نهفته خود آگاهید ؟ 


کناب اند یشه کر ابی و دیشر فت سه بعدی /بیجوبا 
مجموعه ای از بهنر ین تکنیکهای تفکر و تصمیم گیری بر ای نسل امروز و فردا 


(برای دانشجودان و کارشناسان» معلمان و مددران »و همه علاقه مندان به پیشرفت...) 


نشر بایکان ۰۸۸۸۰۹۳۲۵۷ فروش بستی 60۲0 .6931۱160 05۷ 
اصفهان : آمادگاه - م رکز بخش سوره ۲۲۳۲۲۰۸ و کتایفروشی های معتبر کشور 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گیاه درمانی به کل [ زرین ] 
IYYOTPT-A‏ تقق 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 


تیفانی 
شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی در تهران وایران 
WWW.TIFFANY ۹۵‏ 
آدرس ؛خدابان بهبودی تیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 


هیچ شعبه‌ای 
ندارد 


او لین موسسه ترمیم مو در ایران ۳ 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا ۱ 
تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقریقا - طبقه سوم اي 
تلفن۰ ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۲۸ — ۸۸۹۰۸۴۳۳ — ۳۸۰ AAA‘‏ 93 





دا در هنگام دچار شدن به گر فتلای توان شناخت 


مرد در ستکاو وا دااعطای وام ز 


ن دا دد ابام پینه 


1 


بح 


و قوم خویش 


© ؟ 
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حل جدول شماره ۳۳۶۸۷ در صفحه ۵۷ جمع‌های CC‏ در جدول باشد. 


خانه‌های جدول 
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با یک خط رسم کنید 
ار E‏ 
بردارید. آیامی‌توانید این شکل 
رابایک خط رسم کنید؟ توجه 
داشته باشید که نباید خطوط 
را قطع کنید و یا از روی یک 
خط دو بار عبور نمایید. 
ا 
شروع و پایان باعلامت پیکان 
مشخص شده است. 
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نازی کوچولو با (۱۰) اختلاف 

«نازی» کو چولو یک روز کنار استخر نشست و به مرغابی‌هاغذا داد. برادرش 2 

از این صحنه دو نقاشی تهیه کرد. اما وقتی آنهارا کنار هم قرار داد متوجه شد که ٍ 

در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌ها را پیدا کنید؟ ۸ 





۰ 


2 
جای مختلف! 72 
آیا می‌توانید باسه ۸ 


خط مستقیم. این مربع 
راب شش بخش 
جداگانه تقسیم کنید 
که در هر بخش سه 
نفر, با سه کار مختلف از قسمت پایین این تصویر. وارد این ماز پرپیچ و خم شده پس از عبور از 
جای داشته باشند؟ راههای سفید. خود رابه مرکز «ماز» برسانید. این کار. مدتی شماراسرگرم کرده 
O TS‏ 


ور 
اطلاعات کل ارو ۳۲۷۱ 





خود را به مرکز «ماز» برسانید! 9 
3 
و 






















































زیر نظر: جعفر گودرزی 


اظهار نظر شمادرباره آخراجی‌ها" 


درآمده | ست . 


اکبر عبدی و دیگر هیچ ! 

نامه‌هاو با تماس 3 تلفنی نظرات خود را پیرامون فیلم 
اخراجی‌ها مطرح کردند. همه عزیزان خواننده بازی 
جذاب و شیرین اکبرعبدی راعامل اول موفقیت فیلم 
عنوان کردند. 


پسری با نام ملی! 
من روز ملی شدن صنعت نفت به دنیا آمدم. 
پدرم در شرکت نفت کار می‌کرد. آنطور که 
شنیده‌اح تا مد تها بعد از به دنیا امدنم. مرا ملی صدا 
می‌زدند. اصالتا اهوازی هستم و متولد ۱۳۳۲. تا مقطع 
دیپلم در اهواز بودم. انجا کار تیاتر می‌کردم. پادش 
به خیر. دور حیاط پشت مدرسه بچه‌ها را جمع 
می‌کردیم و با هم نمایش بازی می‌کردیم. آن زمان به 
E CTT‏ 
بزرگتر از بقیه بود. نقش جاهل رابازی می کردم. 
از اهواز تا تهران... 
دکتر طباطبایی به گروه تیاتری که ما در اهواز راه 
ری اک ll J‏ 
راه‌اندازی کرد. من. حمید لیخنده و رضا خندان در 
زمره اولین نفرهایی بودیم که در آنجا آموزش دیدیم. 
بعدها به تهران امدم و تحصیلاتم را در دانشکده 
هنرهای زیبا ادامه دادم. 
شت عفر تبرت رت 
هنوزهم به محض اینکه فرصتی پیش بیاید به محله 
دوران کودکی‌هايم سری‌می‌زنم. اگر حد اقل سالی یکیار 
0 وک 
پدر که هنوز هم به همان شکل و شمایل باقی مانده قدم 
زدن‌صفایی دارد و خاطرات آن‌دی ران‌برایم زنده‌می‌شود. 
یک وکیل قالتاق! 
در کودکی دوست داشتم وکیل شوم. البته وکالت 
را هم در قالب بازیگری می‌دیدم و آن جنجال‌ها و 
هیأهوهاو کشمکش‌های شغل وکالت برایم خیلی جالب 
بود. بعد از اين که وارد عرصه بازیگری شدم. توانستم 
تقش یک وکیل قالتاق را بازی کنم. 
هم دوره‌ای‌های من 


حمید حمزه. سوسن مقصودلو, بهروز و بهرام 





ار 
موفقیت اخراجی‌ها رآ مدیون بازی اکیرعبدی عنوان 
کرده و می‌گوید: اخراجی‌ها یک پیام ویژه دارد و ان 
رک ایک وان اک 
و منزه نبودند و جنگ باعث شده آنان به تزکیه برسند. 
پنداموز و مفرح 

حسین ترابی می‌گوید: خوشحالم که فیلمی چون 
اخراجی‌ها در ژانر جنگ می‌فروشد و ثابت کرد که 
جنگ و موضوعات جنگی ما این پتانسیل رادارد که 
از زوایای جدید و تازه‌ای به آن نگریست. اخراجی‌ها 
فیلم پند اموزی است و در کنار مفرح بودن مخاطب 
۱ 


TE‏ ها 
نیست و حرف جدیدی برای گفتن ندارد و بیشتر 
طنزش هم کلامی و رادیویی است. نه تلویزیونی. 

وی معتقد است از طنز موقعیت در این کار خبری 
نیست وتصاویر فضای طنز به وجود نمی آورند. بلکه 
این تکیه‌کلامها و نوع گفتار بازیگران است که خنده را 
روی‌لبان مخاطب می‌آورد و اگربازی اکبرعبدی از فیلم 
حذف شود فیلم دیگر قابل تحمل نیست. 
کپی لیلی با من است.. 

فاطمه بهرامی هم نظر جالبی دارد و می‌گوید: 
و 
ETT‏ رت 
ی 


















حضور بازیگران حرفه‌ای و خوش ذوق است که 
مخاطب رابه وجد می اورد و گرنه قصه خاص و 
تأثب رکذ اری ندارد. خصوصاتحول مجید سوزوکی 
زید به دل نمی نشیند. 


کپی با رضا فیاضی بازیکر, سینماء تیاتر: و تلویزیون 





رضا فیاضی نزدیک به چهار دهه است که در عرصه‌های سینماء تتاتر و تلویزیون فعالیت 
می کند. این هنر مند مردمی و دوست داشتنی که تاکنون نقشهای زیادی ایفا کرده در یکی از روزهای 
پایانی فروردین ماه به دفتر مجله آمد و در گپی خودمانی شرکت کرد که ماحصلش خواندنی از آب 


شاه‌محمدلو و... از همدوره‌ای‌های من هستند . البته خبلی 
از همدوره‌ای‌هایم دیگر در این عرصه فعالیت نمی کنند. 

من جزء آن دسته بازیگرانی هستم که اکثر 
عروسک گرد انی گویندگی. صد اپیشگی, نویسندگی و 
اجراو تهیه راتجربه کرده‌ام. 

درآ مد بازیگری 

اگر بخواهی به درآمد بازیگری اکتفا کنی, هشتت 
گرو نه است. چون وضعیت مشخص و معینی ندارد 
و امنیت شغلی هم نمی‌توان برای ان متصور شد. 
درامد یک بازیگر از درامد یک کارمند معمولی هم کمتر 
است . یک کار می‌کنی و مدتها بیکار می‌مانی. 

از منطقه جنگی شروع کردم 

اولین تجربه بازیکری‌ام نمایشی بود با عنوان 
منطقه جنگی که در اهواز اجر شد. کار تلویزیونی را 
هم قبل از انقلاب با مجموعه‌ای با نام گلباران اغاز کردم. 
بعد از انقلاب هم کارم را با نویسندگی و کارگردانی 
محموعه عروسکی "زاغچه کنجکاو" ادامه دادم. 

کم لطفی به نوجوانان 

از کار برای بچه‌هالذت می‌برم و گذر زمان و عمر 
در این زمینه کسب کرده‌ام که جنبه‌های آموزشی هم 
داشت مثل هادی و هدی» زاغچه کنجکاو و... متاسفانه 
در کشور ما برای گروه سنی نوجوان کمتر کار 
می‌شود و انها به حال خود رها شده‌اند. این سن,. 
دوران بلاتکلیفی است و اگر برناهه‌ریزی خاصی برای 
ان انجام نگیرد. مسلما به هرز می‌روند. 

فرزندان من 

دو فرزند دارم. یک پسر و یک دختر. پسرم کوچک 
که بود در عرصه بازیگری فعالیت می کرد. اما در حال 
متالوژی و در ضمن یک پیانیست هم است. 

دلم روشن است 
دلم روشن ات که 










خودم هم قرار است یکی دو 
کار برای بچه‌ها اتجام دهم. 
نمونه همسردوستی 
من باهمسرم خیلی روراست هستم و فواید 
این کار هم در زندگی‌مان به شکلهای مختلف خود 
نمایی کرده است. من. حرف دلم را فقط به همسرم 
می‌زنم و از این که در کنار او زندگی می‌کنم. بسیار 
با 
راه پولدار شدن(!) 
اگر کسی بخواهد از راه درست و اصولی به پول 
انچنانی برسد یا عمرش کفاف نمی دهد و یا در ۲۴ 
ساعت. ۲۶ ساعت باید کار کند وگرنه نمی‌تواند به 
تمول دست یاید! در حال حاضر متاسفانه تقلب راهی 
است که خیلی‌ها را زود به پول نزدیک کرده است. 
از خدا حساب ببریم 
تحول. تحرک. پویایی و نشاط انسان در تلاش . 
کوشش و آمیدواری است و این که از خد اوند به قول 
خودمانی حساب ببریم. 
مقایسه با پیتر یوسینف 
اگر قرار باشد با کسی مقایسه شوم. دوست دارم 
آن شخص پیتر یوسینف که بازیگر قدرتمندی است. 
باشد! 
وا کنش سریع! 
در مقابل شخص متظاهر و دروغگو سریع واکنش 
نشان می دهم و این شخص رانمی توانم تحمل کنم. 
در گذر عمر 
هر روز که در آیینه نگاه می‌کنم» پیری و گرد 
سپیدی که روی چهره‌ام نشسته را بهتر و بیشتر 
می‌بینم و به خودم نهیب می‌زنم » کجایی و چه 
می کنی» روزگار چقدر تند و سریع می‌گذرد. بجنب! 
مدافع حق 
هميشه و همه جا از حق دفاع کرده‌ام و از عواقب آن 
هم هراسی نداشتهام. من اطمینان دارم که اگر کسی 
در این راه قدمی بردارد. نتیجه اش رامی بیند. 


#زهره حمیدی (بازیگر) ۱۳۳۶/۲/۱ 
#شهره سلطانی (بازیگر) ۱۳۴۸/۲/۱ 
#یاسر (خواننده) ۱۳۴۸/۲/۱ 

#محسن مخملیاف (فیلمساز) ۱۳۳۶/۲/۸ 
#لادن طباطبایی (بازیگر) ۱۳۴۶/۲/۹ 
##فرزانه کایلی (بازیگر) ۱۳۲۸/۲/۱۲ 
#علی پهلوان (خواننده) ۱۳۵۰/۲/۱۳ 
#پویا امینی (بازیگر) ۱۳۵۶/۲/۱۵ 





هنر مندان ار دییهشتی 
تولدتان مبارگک 


مراقب خود باشیم 


عمر طی شده و حیثیت افراد از جمله مواردی است 
که اگر از دست رود قابل جبران نیست. تهمت و بهتان 
زدن هم همین طور است. زمانی این مساله برای خودم 
پیش آمد. کسی به من بهتان زد و بعد از مدتی متوجه 
شد اشتیاه کر ده» اما چه فایده. پشیمانی که نمی تواند 
آبروی‌رفته شخص رابازگرداند! 

رضارا بر یم مابه دردسر است! 

هنرمند هميشه در اجتماع با محدودیت روبرو 
است و کمتر می تواند آنطور که دلش می خواهد. رفتار 
کند. نه می‌توانی با رامش خاطر در خیابان قدم بزنی. 
نه می توانی در یک رستوران به‌راحتی غذابخوری... 
مرتب باید پاسخگوی مهر و الطاف و محبت مردم 
باشی. یادم می اید ره 
در خیابان قدم بزنیم. ۱ گفت: رضارا 
با خودمان نبریم, او مايه دردسر است 


آزار پیشکسو تھا 

E Oy 
پیشکسوت‌ها در زمان انجام کارها برخوردهایی‎ 
می‌شود که ناراحت کننده است. هنوز با من رفتاری‎ 
می‌شود که انگار تازه از گرد راه رسیده‌ام. بعد از چهار‎ 
دهه فعالیت در عرصه‌های هنر, برای انجام یک کار‎ 
مانند تازه‌واردها باید مراحل ابتدایی آن راطی کنیم و‎ 
تازه معلوم نیست آیا قبول شود يا نه! پیشکسوتها‎ 


واقعا از برخی برخوردهادل آزرده‌هستند. 


پوچی مقام و موقعیت 
هیچ گاه به مقام و موقعیت e‏ 
تلاش کرد هام تا ردپای نیکویی از خود به جای بگذارم 
و مقام و موقعیت هميشه برایم پوچ بوده است. 





سعید شهروز (خواننده) ۱۳۵۰/۲/۱۶ 
#فریماه فرخی (بازیگر) ۱۳۳۱/۲/۱۸ 

#داوود منفرد(بازیگر) ۱۳۳۹/۲/۲۱ 

#بهنام صفاریان (خواننده) ۱۳۵۲/۲/۲۷ 

#بهمن دان (بازیگر) ۱۳۳۷/۲/۲۷ 

#فرهاد مهادیان (بازیگر و خواننده) ۱۳۵۳/۲/۲۸ 
#رضاداوود نژاد (بازیگر) ۱۳۵۹/۲/۲۹ 


رطاای رت جا کے )ر 


علی او سیو ند بازیگر نش مصطفی ار 
اخراجی ها می گوید: 


آشتی مردم با سینمای جنگ 
قرار بود برادر نرگس باشم.. 


نقش برادر نرگس و پسر میرزا باشم. اما با توجه به 
گفتگوهایی که با مسعود ده‌نمکی داشتم به این نتیجه 
مصطفی نوچه مجید سوزوکی نیست! 

مصطفی در اصل نوچه و زیردست مجید 
سوزوکی نیست. مصطفی دوست و رفیق محید 
است و مجید هم با توجه به سن و سال مصطفی 
روی او حساب دیگری باز کرده و احترام خاصی 
همه آدمهای حنگ 

حدود ۵۰ دقیقه 
YS‏ 
شخصیت پردازی 
کاراکترهالطمه زد 
ده‌نمکی 8 4 
به موصوعى 
ارد که 
کی ۳ سینمای 
جنگ مابه ان توجه 


شد ۵ 







ات ا 
موضوع با درکی 
درست در قالبی ۳ 
طنز و رئال ارایه ۲۱ 
می‌شود و از انجایی 
که به واقعیات و بچه‌های جنگ نزدیک می‌شود. 
جذاب و دیدنی است. 

اخراجی‌ها می‌گوید. همه آدمهای جنگ, آدمهای 
E‏ 
SS‏ 
طبیعی است. وقتی با انسانهاریال و طبیعی در جنگ 
برخورد می‌کنیم. انان باید رفتارهای قابل باور و 
طبیعی هم بروز دهند. 
ده نمکی مردم را با سینمای جنگ آشتی داد 


مسعود ده‌نمکی با توجه به سابقه حضورش 
در جنگ و اتکا به تجربیات واقعی اش توانست به 


ملموس‌ترین شکل ممکن مردم را با سینمای جنگ 


اشتی دهد. 
مصطفی واقعا در حبهه بود 


مسعود ده‌نمکی درباره شخصیت مصطفی به 
من گفت: این شخصیت کاملا واقعی است و من در 
زمان جنگ با او در جبهه آشنا شدم. 

مسعود گفت: یکی از خصوصیات مصطفی این 
بود که کم حرف می زد و بیشتر شنونده بود و در 
مجموع ادم درونگرایی است که حس همذ ات‌پنداری 
TT‏ 





دوست ددارید تاشمارا دوست بددارند 
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بک اشاره- 
محمدرضا لطفی 
بیجاره سینمای کو دک 


در زمانی نه‌چندان دور» یعنی دهه شصت. یکی از 
ژانرهای پرطرفدار کشور. سینمای کودک محسوب 
می‌شد و این گونه سینما در جریان اکران فیلم‌ها 
یکه‌تازی می‌کرد و بازارش حسابی گرم بود. اما از 
اوایل دهه هفتاد. کم کم چراغ سینمای کودک کم سو 
شد و این سینما از رونق افتاد و با امدن فیلم‌های 
به اصطلاح تین ایجری و دختر.پسری از سال ۷۶ به 
بعد. عملا سینمای کودک به فراموشی سپرده شد. 
امروزه به جرات می‌توان گفت که در طول ده‌سال اخیرء 
تولیدات سینمای کودک (فیلم‌هایی که برای کودکان 
ساخته می‌شوند و نه به صرف حضور کودک در 
انها!) از هفت. هشت مورد تجاوز نکرده است که تازه 
همه آنها به جز«کلاه قرمزی و سروناز» با شکست 
محض روبروشدند. ذکر این نکته ضروری است که 
واقعا از نظر مسوولان و مدیرانء ماهیت جشنواره فیلم 
کودک چیست؟ به‌راستی چرا وقتی در کشور ما 
چیزی به نام فیلم کودک وجود ندارد. چه اصراری 









2 آیامی‌دانید دستمزد بازیگران در چهار قسط 


است که جشنواره‌ای به این نام داشته باشیم و هر 
کر ۱ فتاه ۰ 
نگاهی به فیلم‌های شرکت کننده در این جشنواره 
بیندازید تا متوجه شوید در این زمینه سینمای ما تا 
چه اندازه دچار فقر است. تازه امسال به علت کمیود 
شدید فیلم های کودک. دست اند رکاران این جشنواره 
در سانس های پایانی تصمیم گرفتند فیلم هایی از قبیل 
اقلیماً" را برای عموم مردم نمایش دهند. به‌راستی 
بهتر نیست به جای برگزاری این جشنواره و خرج‌های 
بیخود و تغییر ان از اصفهان به‌همدان و... برای این گونه 
سینمایی فکری اساسی شود؟ 
بر نامه من با بر نامه ما 

این روزها برنامه شب شیشه ای حسابی ميان 
مردم گل کرده است. اجرای خوب رضا رشیدپور. 
استفاده از میهمانان مطرح و بیان اظهارنظرهای 
صریح و بی پرواتوسط مدعوین, از دلایل موفقیت این 
CN TT‏ 
رشیدپور مجری برنامه» اصرار عجیبی دارد که بگوید 
برنامه من! و از گفتن کلمه برنامه ما پرهیز می کند و 
همین موضوع باعث انتقاه تماشاگران شده است. با 
این حال وی همچنان بر حرف خود اصرار و پافشاری 
و 

رضا رشیدپور مجری موفق و خوب تلویزیون 
باید بد اند علت اعتراض مردم این است که در 
کر ار E‏ 
ll TO‏ 
کند و طرف مقابل هم براساس تفکرات خود به سوالات 
پاسخ دهد. اما صدا و سیمای ایران مخاطبان خود را 
به گونه ای تربیت کرده که در این نوع برنامه‌ها؛ مجری 
نماینده مخاطب! است و از جانب انها سوال مطرح 


هنرمندانی که توپ هم نمی تواند آنها را بترکاند 
نگاهی به اوضاع مالی هنر مندان ! 


می‌کند و میهمان هم نظرات خود را می‌گوید. یعنی در 
رسانه‌های غربی. مجری در یک کفه ترازو و میهمان 
در کفه دیگر قرار دارد و مخاطب هم ناظر است. امادر 
ایران مجری و مردم در یک کفه و میهمان در کفه دیگر 
قرار دارد. بله تفاوت کلمه مای‌پروگرام (برنامه من) با 
1 
0 

صحبت از شب شیشه‌ای به میان آمد. بد ندیدیم 
نکته دیگری را ذکر کنیم. چند شب پیش. مرتضی 
شایسته میهمان همین برنامه بود و در انجا در باره 
سهم تهیه کننده از فروش فیلم حرف زدکه بد ندیدیم 
ان رابه طور کامل برای اگاهی خوانندگان بياوريم: 

فرض کنید یک فیلم سینمایی. دویست و پنجاه 
میلیون در تهران و دویست و پنجاه میلیون در 
شهرستانها فروش می‌کند. یعنی جمعا پانصد میلیون 
تومان. از این رقم پنج درصد بابت عوارض شهرداری 
برداشته می‌شود. یعنی بیست و پنج میلیون تومان 
که می‌ماند. چهارصد و هفتاد و پنج میلیون تومان. از 
رقم باقیمانده پنجاه درصد راسینمادار برمی دارد که 
با کسر این عدد. دویست وسی و هفت میلیون و پانصد 
هزار تومان می‌ماند. پس از این محاسبات ده درصد 
دیگر را پخش کننده به عنوان حق پخش برمی‌دارد که 
در مثال فوق چیزی حدود بيست و چهار میلیون 
تومان می شود و پول باقیمانده یعنی دویست و 
چهارده میلیون تومان به تهیه کننده می رسد. 

دقت داشته باشید که ساخت یک فیلم حدود 
دویست میلیون تومان هزینه دارد و چاپ کپی و آگهی 
و تبلیغات هم در حدود صد میلیون تومان خرج دارد 
و حق خرید فیلم در رسانه‌ها درشرایط کنونی و با 
وجود قاچاق فیلم. بین پانزده تا بیست میلیون است. 
حال خودتان پیدا کنید پرتقال‌فروش را. 











وقتی عنوان پولدار و ثروتمند به کسی اطلاق می‌شود. نباید سریع ذهن به سمت و سوی این 
موضوع برود که اینها مرفهین بی درد هستند. گاه ادمهای موفق و زحمت کش هم هستند که با 
سالها تجربه و مرارث و سختی به درجه ای رسیده اند که به قول معروف پول پارو می کنند. 
نوش جانشان! خدابه آنها بیشتر بدهد و ان شاالله پولشان در خدمتشان باشد نه آنها در 
خدمت پولشان. البته وقتی کمی هم از حساب و کتاب سر در بیاوریم در می‌یابیم که مثلا 
دستمزد ۱۵ میلیونی یک بازیگر انچنان هم بالا نیست چرا که ممکن است. فقط درطول 
ال کار 
گلزار محتاج نیست! 
محمد رضا گلزار از آن دسته بازیگران خوش تیپ و پولداری است که خیلی‌ها 
تصورشان بر این بود که خیلی زود در سینما تمام می‌شود. او در سینما ماند و زحمت 
کشید و دوام اورد تا جایی که برای بازی در هر فیلمی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد 
می‌گیرد. و به همین دلیل می‌شود. گفت جزو هنرمندانی است که محتاج نان شیش نیست! 
پولدارترین زن سینما ۱ 
هدیه تهرانی نامش در هر فیلمی» یعنی تضمین بخشی از گیشه او با ان که مثل گلزار 
مجرد است. اما وضع مادی اش بسیار خوب است. او برای بازی در هر فیلمی بین ۱۵ تا 
۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد و برای بازی در فیلم نسل جادویی ساخته ایرج کریمی 
که در نوبت اکران قرار دارد. ۲۲ میلیون تومان دریافت کرده است و به همین دلیل می‌شود. 
او راهم جزو پولدارهای‌سینما به حساب آورد. 
فروتن هم بله! 
محمدرضافروتن هم برای خودش در میان هنرمندان و سینماگران یک پا پولدار است.او برای 
بازی در فیلم‌ها از ۱۵ میلیون تومان کمتر نمی گیرد و گاهی در برخی فیلم‌ها در درصدی از فروش 
فیلم شریک می شود و بابت بازی اش دستمزدی نمی گیرد. 


۵ 
الاعات :حل ۵ يارو ۲۲۷٦‏ 





























پرداخت می‌شود؟ 
در برخی کارها و در نزد برخی تهیه‌کننده‌هارسم شده که قسط آخر 
مثل مهریه است. کی دادهه کی گرفته! 

2 آیا می‌دانید. اکبرعبدی برای بازی در فیلم اخراجی‌ها ساخته مسعود 
ده‌نمکی ۱۴ میلیون تومان دستمزد گرفته است. 

2 جمشید هاشم پور در فیلم قاعده‌بازی نقش یک مرد دو جنسیتی رابازی 
دستمزد گرفته است. 

۸ برخلاف اظهار نظرها درباره بی پولی و وضع بد اقتصادی شادمهر عقیلی. 
وضع مالی او توپ است و با قراردادهای بالا کار می کند. 

^ آیا می‌دانید تولید یک کاست در شرایط فعلی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان 
هزینه دارد. 

> می‌گویند. رقم دستمزد بازیگران فیلم اخراجی‌ها که حتی برای یک 
سکانس هم از بازیگر حرفه ای استفاده شده ۱۸۰ میلیون تومان بوده است. 

۸ آیا می‌دانید. مجید مظفری بازیگر سینماء تثاتر و تلویزیون قبل از 
ورودش به دنیای بازیگری در بخش آگهی‌های روزنامه اطلاعات کار 
می‌کرده است. 
2 آیامی‌دانید» هنرمند کسی است که از معامله بیزار است. 
آیا می دانید احمد رضا درویش در دوران 
نوجوانی. یکی از تماشاگران پر و پا قرص 

فیلم های سعید راد بود. 4 
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۵ اردیبهشت ماه عباس رافعی ساخت تازه‌ترین 
ی ری 

aT‏ وتیل ی > که کی 
به افریقای جنوبی سفر می‌کند. در میانه راه مطلع 
می‌شود همسرش در جنگ مفقود شده است. او با 
زحمات زیاد خود رابه بیروت می رساند و... 

تمام صحنه‌های این فیلم در جنوب لبنان و قبرس 
و با بازیگران عرب زبان ساخته می شود. 


جاده جنابت فراروی زنگنه 

اواخر فروردین بازی در فیلم "جاده چنایت" به 
کرک 

این فیلم که در شمال کشور جلوی دوربین رفته. 
قصه یک بازیگر زن سینما است. او از نقش هایی که 
تاکنون بازی کرده ناراضی است و... 1 

حشمت ارمیده. حسین مسلمی, کاوه اشنا و ... 
1 

۳ گرم تمام! 

فیلم سینمایی-تلویزیونی «۲۳ کُرم» به کارگردانی 
جواد مزدایادی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی 
اماده نمایش شد. 





در ۲۳ گرم. بازیگرانی همچون ابراهیم آبادی, 
فرص کار 

خلاصه داستان: یک روز مانده به تحویل سال نو 
ثروتی که تنها ۲۲ گرم وزن دارد. زندگی پیرمردی تنها 
رادچار تنش می‌کند. 

جدیدترین ساخته محمدعلی سجادی با عنوان 
مخمصه تابستان امسال به اکران عمومی درمی اید. 

مخمصه از مضمونی پلیسی برخوردار است و 
مسعود رایگان. Te‏ مهدی پاکدل. 
EEE‏ تهران 

ازسی و یکم فروردین ماه 77 جلسه فیلمبرداری 
مجموعه در چشم باد در لوکیشنی واقع در کارخانه 
چیت سازی تهران اغاز شد. 

پیش از این تهیه کنندگی مجموعه مذ کور برعهده 





"در چشم باد در چبت 


حبیب الله کاسه‌ساز بود که وی به دلیل تشدید عارضه 
قلبی از ادامه کار انصر اف داد. 

مسعود جعفری جوزانی کارگردان سریال ضمن 
ابراز ناراحتی به خاطر جداشدن کاسهساز از این پروژه 
گفت که به هر روی کار را نمی‌توان رها کرد وباید ان 
رابه پایان رساند. 

تهیه‌کنندگی این مجموعه اکنون برعهده مسعود 
فیلمبرداری این مجموعه تا پایان سال ادامه داشته باشد. 





نویسنده و کارگردان:مسعود جعفری جوزانی . 
مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی. مدير تولید: محمد 
رحمانی. جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی. مدير 
روابط عمومی: محمد رضا لطفی. 

بازیگران: پارسا پیروزفر. کامبیز دیرباز. اکبر 
عبدی» رضا شفیعی جم» سحر جعفری جوزانی. سعید 
راد. جهانگیر الماسی و... 


آلبوم موسیقی بدون کلام «تاریکی زیبا» ساخته 
مهدی وجدانی به صورت 0٩0‏ روانه بازار موسیقی 
کشور شد. 

آلبوم «تاریکی زیبا» اولین اثر این آهنگساز جوان 
اراک ری ی ار 
ا کال تلا 

در آلبوم مذکور ۸۰ درصد آثار برپایه موسیقی 
O‏ 
کلاسیک و معاصر استفاده شود. 

این آلبوم فقط به صورت 00 منتشر شده است. 


"آینه" هفتمین فیلم بلند سینمایی سيامک شایقی 
که در ژانر پلیسی-معمایی ساخته شده تا چندی دیگر 
به اکران عمومی درمی آید. 

آینه قصه یک سرگرد مجرب اداره آگاهی است. او 
به اتفاق همسرش درپی به دست اوردن اطلاعاتی وارد 
یک خانه مر موز می شوند و... 

دانیال حکیمی» فر یبا کامران. کاوه کاویان. روناک 
یوسفی, آتش تقی‌پور. شهین علیزاده و سعید 
ابراهیمی‌فر بازیگران این فیلم هستند. 
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ابرخی مجریان تلویزیونی برای خود دفتر و 
ی را ات را 
که شرکتها و نهادهای مختلف برگزار می‌کنند 
دستمزدهای آنچنانی می‌گیرند. چندی پیش یکی از 
مجریان تلویزیون برای حضور یک ساعته در 
جشنی سه میلیون تومان دستمزد طلب کرد. 
یکی از بازیگران زن سینما که بعد از مدتها دوری 
دوباره به این عرصه روی اورده از وضعیت مالی 
خوبی برخوردار نیست. او در خانه‌ای اجاره‌ای 
زندگی می کند و از همسر هنرمندش که مدتهاست از 
او جداشده دو فرزند دارد. 

یکی از بازیگران مرد سینمای ایران اواخر سال 
رانا ال ار رانا سل 
+ کیک ان ار کی ات اس اس 
تا هی سک ان ری ار 
کرده و به همین دلیل کار به نزاع می‌کشد و بازیکر 
مورد نظر از صحنه به طرز عجیبی می‌گریزد. 
یکی از تهیه‌کنندگان حرفه‌ای و قدیمی سینمای 
اه را 
که به دلیل گوش نکردن حرفم از سوی کارگردان 
کاری که من تهیه‌کننده اش بودم. توی گوش او زدم 
کار لیف 

EEN اور‎ CM 
یک ماه و نیم مبادرت به چاپ آگهی فیلمی که در‎ 
اکران بوده می‌کند. تهیه کننده این فیلم هم خوشحال‎ 
و خندان که بایت این کار نشریه پولی پرداخت نکرده‎ 
اما بعد از چندی مدير مسوول ان نشریه هزینه چاپ‎ 
آگهی‌هارابرای تهیه‌کننده می فرستد و عنوان می‌کند‎ 
LSE 
می‌کنم‎ 

7أکیانوش عیاری. پس از چهار سال دوری از سینما؛ 
به زودی دهمین فیلم بلند سینمایی خود را خواهد 
ساخت. 

آ/آمراسم نخستین "شب کارگردانان سینمای ایران" 
۶ اردیبهشت ماه با حضور تمام کا رگردانان سینمای 
ایران و مسوولان سینمایی کشور برگزار می شود. 
1]آخرین کار حسن هد ایت با عنوان "بازی خطرناک" 
تابستان به اکران عمومی درمی آید. احمد نجفی, زیبا 
بروفه و. بازیگران این فیلم هستند. 

آاجدیدترین فیلم سمیرا مخملباف با عنوان 
دویا مراحل تدوین را در کشور ۱ 
می‌گذ راند. 


فیلم ها به روایت کیشه 


۴۵ روز یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 

۵ روز ۲۴۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 
۰ میلیون تومان | ۱ 
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۰ روز 
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«ماگرودر» با ناباوری به تخم مرغ‌های درون 
بود. این پنجمین روزی بود که درون بشقاب 
صبحانه خود چنان تخم مرغهایی رامی‌دید. به نظر 
می امد که این تخم مرغهای جوشانده و سفت شدهه 
به او چشم دوخته اند و او را مسخره می‌کنند! 

ماگرودر ابروانش رادرهم کشید. نگاهش را از 
بشقاب و تخم مرغ‌هابرداشت و به همسرش دوخت: 

-بالاخره یک روز... 

ماگرودر حرفش را خورد. همسرش با 

- چه گفتی؟ 

ماگرودر غرید: 

2 ۰ 7 ۱ | ۰ 9 مجح 

حودت بهدر می‌دانی. بعد ر سدرد لک 
مشترک هنوز نمی دانی چقدر از تخم مرغ‌های آب‌پز 
سفت شده بیزارم. 

همسر ماگرودر خیلی خونسرد و بی اعتنا گفت: 

- امامن غرولند می‌کنم. فریاد هم می‌زنم! تو هر 
روز صبح به من تخم مرغ می‌دهی و خودت می‌دأنی 
که چقدر تخم مرغ رادوست دارم اما چقدر از تخم 

زن به ارامی راه بیرون راپیش گرفت و در همان 
حال که گفت: 

- اصلازنهای دیگر این زحمت رابه خود نمی دهند که 
از خواب نازنین بیدار شوند وبرای شوهر خود صبحانه 
درست کنند! تو هیچ وقت متوجه این نکته نشده‌ای!... 

از این به بعد با صیحانه ات راخودت درست کن 
یا در خارج از خانه صبحانه بخور! 

دستهای ماگرودر به لرزه افتاد. نفس عمیقی 
کشید تابه خود ارامش دهد. می دانست که بالاخره 
باید پیشدستی کند و با این پیشدستی, از جان خود 
دفاع کند! 
اتاق خواب رفته بود -به راه افتاد. همسرش دراز کشیده 
بود. ماگرودر حس می کرد که همه وجودش از خشم 
می‌لرزد. کنار تختخواب زانوزد. متکارابرداشت وروی 
چیز بود!ماگرودر ارامش راکاملاحس کرد ارامش 
و ازادی که سیزده سال رنگ آن را ندیده بود. حالا 
ماگرودر می‌بایستی در فکر یک نقشه باشد. نقشه‌ای 
که او را از اتهام به قتل تبرئه کند. مسلماقادر نبود که 
جسد رأاز بین ببرد. پس تنها راه چاره در این بود که 
اوضاع را طوری جلوه دهد تا پلیس کمان کند که 
فمی ار اک ای ها ما 
یک دزدابله یک دزد!ماگرودر به نقشه دلخواه خود 








رسیده بود! درنگ نکرد. کیف پولش رابعد از خالی 
کردن» روی زمین انداخت. اتاق خواب رابه هم ریخت. 
نتیجه‌گیری می کرد که دزد قاتل از راه پنجره وارد 
شده و خانم ماگرودر را کشته. او می‌توانست مطابق 
معمول به سر کار برود و از شهر به همسرش تلفن 
کند و وقتی جوابی نشنید, به پلیس خبر بدهد. پلیس 
به خانه او می‌رفت و جسد را پیدا می‌کرد. 

ماگرودر زیرلبی با خود گفت: 

-به راستی چه سادد؛ مسلما نقش ام می‌گیرد. 
جسد را قبل از انکه او به پلیس تلفن بزند. پیدا کند. 
دوستان همسر او هميشه دیروقت یا حوالی ظهر به 

برای ماگرودر همه چیز آماده بود... امایرای تلفن 
کردن به خانه چه عذری می‌توانست بیاورد؟ اگر پلیس 
می‌پرسید که چرا به منزل خود تلفن کرده است چه 
بگوید؟ ماگرودر لحظاتی چند فکر کرد. به زودی برق 
جواب بدهد «من کیفم را در منزل جا گذاشته بودم و 
می‌خواستم مطمئن شوم ان را در جای دیگری 
ماگرودریک بار دیگرنگاهی به اطراف انداخت و جوانب 
کار رابررسی کرد. نمی‌بایستی اشتباه یکند ایعد از انکه 
مطمئن شد. با شتاب خانه را ترک کرد. در ایستگاه 
اتویوس با بی‌تابی منتظر ماند. سرانجام اتوبوس از 
راه رسید. درهای آتوبوس به نرمی باز شد. 

با سرعت بالا پرید. همانطور که انتظار داشت 
راننده اتوبوس عوض شده بود. برای همین آتوبوس 
پس از دو دقیقه تاخیر به ایستگاه رسید. چقدر وقت 
برای ماگرودر اهمیت د اشت... ان هم أن روز صبح! 
ماگرودر بعد از انکه با اشنایان خود در اتویوس با 
تکان دادن سر احوالپرسی کرد روی یکی از صندلی‌ها 
جاگرفت. به فکر فرو رفت. تخم‌مرغ‌ها!... بدون تردید 
آب‌پز سفت شده که حتی یاداوری ان دل ماگرودر را 
به درد می‌آورد! و حس می‌کرد دچار حالت تهوع 
شده است! او خیلی تحمل کرده بود. به هرحال باید 
روزنامه اش رایخواند.ولی ار درد لعنتی نمی‌گذ اشت. 
دردی که نگاه کردن به ان تخم مرغ‌های سفت شده 
در دل او برپا ساخته بود. بدون اختیار -در آن حال 
- چهره کبود همسرش رادر برابر چشمان خود دید. 
اتوبوس گرم و داغ به نظر می آمد. ماگرودر حس کرد 
که در ان اتوبوس داغ با پنجره‌های کوچکش مانند 
نحم مرغ می‌پزد. أنقدر که سفت شود. دویاره آن درد 
لعنتی به اوج خود رسید و چهره کبود همسرش در 
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صفحه خیال او جان گرفت. اتویوس لعنتی!... 

امروز آهسته‌تر از هر روز پیش می‌راند!ماگرودر 
e‏ 
آینده روشنی در پیش دارم. اما اگر این اتویوس 
بای ی ۱ و 
می‌کند! شبی رابه یاد اورد که همسرش رابیمه عمر 
کرده بود! مبلغ بیمه عمر و پس اندازی که داشت برای 
یک عمر شادی او کافی بود... ماگرودر از خود پرسید 
که وقتی همه چیز تمام شد کجابرود؟ واقعاً جواب به 
این سوال اهمیت نداشت. او می‌توانست به همه جا 
برود! 

ماگرودر دکمه‌های یقه اش راباز کرد. امیدوار بود 
که شاید به این ترتیب اعصاب متشنح او آرام بگیرد... 
ای 
او همسرش را کشته». چه می کردند؟ ماگرودر 
بی‌اختیار لبخندی زد. اما لبخندش خیلی زود محو 
شد. دوباره ان تخم مرغ‌های لعنتی رادر برابر نگاه 
خود دید و چهره کبود یک زن را... چهره کبود 
همسرش را! 

اتوبوس لعنتی!برو... برو... سریعتر! کم مانده بود 
که ماگرودر بلند شود و راننده را بیرون بیندازد و 
خودش پشت فرمان بتشیند. آوباید قبل ازآنکه کسی 
ی 
بدهد. اما این اتویوس, آنقدر آهسته می‌رفت که گویی 
می‌ خواست ظهر به ایستگاه برسد. 

ماگرودر به ساعت مچی خود نگاه کرد و 
دگمه‌های بیشتری از پیراهن عرق کرده‌اش را گشود. 
سرانجام اتویوس به ایستگاه رسید. ماگرودر با 
دستمال عرق پیشانی اش را پاک کرد و به زنی که بر 
روی صندلی روبرویش نشسته بود و با تعجب 
حالات او را زیرنظر گرفته بود لیخند زد... 

ماگرودر در لحظه‌ای بعد خارج از فضای دم کرده 
اتوبوس بود. حس می کرد که از یک قفس ازاد شده 
است. 

ماگرودر چند قدم جلوتر نرفته بود که دو مرد با 
بارانی‌های روشن, راه را بر او بستند. یکی از آن دو 
لبخند برلب داشت و دیگری ابروانش رادر هم کشیده 
E‏ 
و پرسید:- آقای ماگرودر؟ «نورمن ماگرودر»؟ 





ماگرودر سر تکان داد و مرد افزود: 


سپس کارت کارآگاهی خود رابیرون آورد و به 
ماگرودر نشان داد. 

- آیا اتفاقی افتاده است؟ 

8( ند می‌زد گفت: 


۴ همسرتان, آقای ماگرودر! 

ماگرودر وانمود کرد که متعجب شده است: 

-مرده است! 

ماگرودر لبهایش را مرطوب کرد. انها چطور 
اینقدر زود جسد را یافته بودند؟ ماگرودر همچنان 
که می‌کوشید بهت زده نشان دهد پرسید: 

- چطور... چطور مرده؟ 

کاراگاه جدی‌تر نگاه تیز و قاطعش رابه او دوخت: 

- فکر می‌کردیم شما می‌توانید به ما بگویید که 
خانه دیده... وئنی شمامی‌رفتید. او زنگ می‌زند و چون 
جوایی نمی‌شنود. داخل می شود و جسد را پیدا 
می کند. گویا شما آنقدر عجله داشتید که فرصت 
نکردید در ورودی رامحکم ببندید. 

۱ ی ی‎ CR 

- او چه کسی بود؟ 

-زن یکی از زارعین که برای خانه‌هاتخم مرغ تازه 
می‌برد. او هر روز برای خانه شماتخم مرغ می اورد... 
بهتر است بقیه حرفها را توی اداره پلیس بزنیم. 

ماگرودر به زانو افتاد. رنگش کبود شد. 

حالا درد بایاداوری آن تخم مرغ‌های سفت آب‌پز 
که دیگر ماگرودر دردی رحس نمی‌کرد. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


خود رابه مرکز «ماز» برسانید! بقیه از صفحه ۴۹ 


سه نفر در شش جای 
شاف 








زیر نظر : ف . گویش 
شماره تماس: ۲۳۹۰۹۳۱۱ 








داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته. حکابت بزغاله اباز 


این ضرب المثل که بیشتر در ملایر و خصوصاً 
روستای «حسین اباد ناظم» رایج است. کنایه از کسی 
دارد که گاهی مورد توچه و زمانی مورد خشم 
بی‌مورد قرار می‌گيرد. در این صورت فرد مزبور که 
علت این رفتار دوگانه رامتوجه نمی شود. می‌گوید: 
«حکایت ما شده. حکایت بزغاله ایاز.» 

اما ببینیم ريشه و داستان این مثل چیست؟! 

می‌گویند ایاز که بعدها به «ایاز خاص» معروف 
شد مردی بود چوپان, که در نتیجه لیاقت و درایتی 
که داشت. مورد لطف و عنایت سلطان محمود واقع 
شد. این مهر و محبت سلطان محمود به ایاز سبب 
حسادت اطرافیان شد و اخرالامر, کار به جایی رسید 
که در اثر سعایت بدگویان. سلطان محمود چنان به 
خشم امد که فرمان قتل ایاز راصادر کرد. ایاز توسط 
یکی از دوستان خود در دربار متوجه موضوع شد و 
قبل از انکه به دست ماموران سلطان بیفتد. به خانه 
یکی از دوستان پناه برد و مدتی در آنجا مخفی شد. 
اگرچه ماموران برای یافتنش تلاش بسیاری کردند. 
ولی موفق نشدند. 

چند ماهی از این ماجرا گذشت و خشم سلطان 
فروکش کرد و از حکمی که در مورد ایاز صادر کرده 
بود پشیمان گشت و تصمیم گرفت ایاز رابیابد و از او 
دلجویی کند. اما هرچه به دنبال ایاز گشتند او را پیدا 
نکردند» تا اینگه یکی از درباریان که از قضااو هم به 
ایاز علاقه داشت و ارزو داشت که اياز دوباره به 
دربار بازگردد. به سلطان محمود پیشنهاد کرد تعد ادی 
بزغاله خریده و به مردم شهر بکوید اگر کسی بتواند 
بزغاله‌ای رابعد از شش ماه نگهداری با همان وزن 
اولیه برگرداند. هزار سکه اشرافی انعام خواهد گرفت. 

ار ی ای را 
آنها مطمئن بودند هر کس از عهده چنین کاری برآید. 
ایاز در خانه اوست! سلطان محمود از این پیشنهاد 
استقبال کرد و تعداد زیادی بزغاله خرید و به مردم 
شهر داد و منتظر نتیجه شد. از قضا دوست ایاز هم به 
ه رک اش اه ک هار۱ حان 
او کف ان اه 
اک 
گرگی رازنده به دام بیندازد و خانه بیاورد. مرد چنین 
کرد. ایاز به دوستش گفت شرط بردن تو در این قضیه 
این است که هفت روز مقدار زیادی آب و علوفه به 
بزغاله بدهی و بعد از هفت روز هر از چندی سر توله 
گرگ را از ميان در آخور بزغاله به داخل برده تا 
چشم‌های بزغاله گرگ راببیند. به این ترتیب هرچه 
وزنش در هفت روز گذشته زیاد شده باشد با دیدن 
گرگ از ترس می‌ریزد! دوست ایاز مطابق دستور او 
رفتار کرد و سر شش ماه بزغاله راباهمان وزن اولیه 
به سلطان محمود تحویل داد! 


ا < ‌ 
مامات حل سارو ۳۲۷ 





سلطان محمود ابتدا هزار اشرفی او راداد و بعد 
هم از او خواست به ایاز بگوید به دربار بازگردد. به 
این ترتیب ایاز به دربار بازگشت و حکایت بزغاله 
ایاز خاص به عنوان ضرب المثل وارد ادبیات عامیانه 
شد! 


فرستنده: بهرام نادمی از: تهران 


۱ از ضرب المنل های تر کی 


4ایستی ین پرعار المه ایستمی ین یر دار المه 
برگردان: جایی که تورامی‌خواهند ناز نکن /جایی 
که تو رانمی‌خواهند تنگ نکن! 
[مترادف: آنجا رو که بخوانند نه آنجا که برانند. 
و نیز: به دیدار مردم شدن عیب نیست /ولیکن 
نه‌چندان که گویند بس!] 
۾ کوزه ل لیک واردان اولار اولماسا هاردان اولار 
برگردان: زیبایی يا خوبی از دارا بودن ناشی 
می‌شود وگرنه از کجا می‌تواند باشد. 
[کنایه از اينکه برای خوب زندگی کردن باید 
امکانات کافی وجود داشته باشد.] 
فرستنده: محسن میرگلو بیات 
از: شهر زاویه - زرندیه (مرکزی) 
۱ از ترانه های مازنی 
هرازاوبیموپله بسورده 
من و مه دلبره دله بورده 
رفیقون جمع باوین پل ره بسازین 
من و مه دلبره دل ره بسازین 
برگردان: 
آب رود هراز بالا آمد و پل را از بین برده /(با از بین 
رفتن پل) قلب من و قلب یارم اندوهگین شد /دوستان 
جمع شوید و پل را بسازید /دل من و دل یارمن راهم 
شاد بسازید. 
فرستنده: زینب عباسی از: تهران 


۱ پاسخ به نامه ها 


آقا یا خانم رستمی از شهرری: 

بایت دقت نظر شما نسبت به صفحه «فرهنگ 
مردح» سپاسگزارم. اما ای کاش در فارسی 
بایاتی موردنظر راهم برایمان می‌نوشتید! 

بهرحال امیدوارم همکاری شمایاماادامه داشته 
باشد. منتظر نامه‌های دیگر شماهستم. 

پیروز باشید 
آقای غلامعلی چریکی از گچساران 

متاسفانه شماباز هم به مساله نامه‌های بدون پاکت 
اشاره کرده بودید که در شماره ۲۲۷۳ مجله. این 
مساله رابرایتان به‌طور کامل توضیح داده‌ام. امادر 
مورد دیگر که شما از غلط چاپی و تغییر واژه شکایت 
وا وکا اینکه گاهی در مجله غلط چاپی 
وجود داشته باشد. پیش می ايد و به قول معروف 
غلط از زیر چشم درمی‌رود. این یک مساله طبیعی 
است و نمی‌توان به خاطر ان یک مطلب را دوباره 
چاپ کرد. اما در مورد تغییر واژه اگر دقت کنید در 
کادر شناسنامه مجله. ۱ نوشته نشد د: 
«مجله در ویرایش مطالب آزاد است». 

اما ای کاش شما به جای پرداختن به این مطالب 


دوست هثل در د 


۵ 


د دهد دارا 


سب 


کباب است 


رس 
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4 بهنام علمشاهی. کی و کجامتولد شده است؟ 

من متولد ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۶ تهران و 
تحصیلکرده رشته معماری شستم. 

به نظر می‌رسد از آلبوم «بگو بگو» تا «لوس» 
فرق زیادی از نظر سبک اجرا کرده‌اید. نظر خودتان 
مانند بسیاری» در این مد ت سعی کردم تکنیک 
خواندنم راقوی کنم و از طرفی به این نتیجه رسیدم. 
آثاری که به دلم می‌نشینند» می‌توانند در دل 

فکر می‌کنم در البوم اول شادمهر عقیلی. 
ترانه‌ای برایتان ساخته بود؟ 

بله‌انه تنها یک ترانه, بلکه واقعیت این است که 
شادمهر در آن اثر پنج ملودی و دو تنظیم داشت که 
متاسفانه به علت ممنوع الکار بودنش نتوانستیم از 
نامش استفاده کنیم. البته در کلیپ ترانه «فریاد» که 
از ساخته‌های شادمهر بود. نامش را درج کردیم. 

«خبالی هست». قطعه پر سر و صدایی بود. چون 
خیبلی‌ها شمارا مورد باز خواست قرار دادند که از این 
طریق. سعی در استفاده از نام شادمهر برای مطرح 
کردن خود کرده‌اید. لطفاً در این باره کمی برایمان 
توضیح دهید. 
باهم در ارتباط هستیم و او خود. شخصا نه تنها از 
این موضوع مطلع بود. حتی از ان هم استقبال کرد. 
و یا ترانه شادمهر نیست در واقع شادمهر برای 
کسانی خوانده که پس از اينکه دوستانشان آنها را 
تنها می‌گذ ارد برای تلافی کردن خود رابه بی‌خیالی 
رفتن کسی که دوستش دارند را ندارند و ترجیح 
می‌دهند از همه توانشان استفاده کنند تا با مساعد 
کردن اوضاع به تعداد لحظات ماندن پارشان 
بیفزایند. در ضمن مردم من رایاترانه «واسه من» 
شناختند نه «خیالی هست»! 


۱ ترانه بر گزیده 


«بی خداحافظ» 


به همین سادگی رفتی/بی خداحافظ عزیزم 


به همین سادگی کم شد /عمر گلبوته تو دستم 
کنر توت او زونه وت 
به جون ستاره‌هامون /تو عزیزتر از چشامی 

هر جاهستی» خوب و خوش باش /تاابد بفض صدامی 
تو رو محض لحظه‌هامون /نشه باورت یه وقتی 








4علت استقبال از این ترانه چه بود؟ 

0 شعر خوب. ملودی متناسب با متن ترانه و 
آن را خوب اجراکنم و به اندازه‌ای به این کار اعتقاد 
دارم که می توانم اد عا کنم «و اسه من)») نی از 
زیباترین اثار ۶و ۸ ساخته شده پس از انقلاب است 
که مورد توجه قرار گرفت! 

در ترانه‌های «خیالی هست» و «واسه من» 
همکاری خوبی با بنيامین داشتید. چگونه این ار تباط 
به وجود امد؟ 

۵ من و بنیامین از سال‌های قبل با هم دوست 
بودیم که در نهایت این دوستی منجر به همکاری 
شد. ولی نمی دانم این ارتباط در ادامه باز به همکاری 
می رسد ادر حد دوستی باقی می‌ماند! 

در یکی از کلیپ‌هایتان با خانم مریم کاویانی. 
(بازیگر نقش رعنا در سریال «او یک فرشته بود») 
همبازی بودید. چه‌طور با ایشان آشنا شدید؟ 

٥با‏ ایشان از طریق یکی از دوستانم آشناشدم و 
پس از گفتگو راضی شدند در کلیپم بازی کنند. البته 
متاسفانه یک سری از تصویرهای خیلی خوبی که از 
ایشان گرفته بودیم, به دلایلی حذف شدند. امادر کل 
من برای خانم کاویانی احترام بسیار زیادی قائلم و 
کار کردن با ایشان برایم افتخار بزرگی بود. 

چند خواهر و برادر دارید؟ 


که دوست ندارم. این و ابه خدا گفتم به سختی! 
۱ دوست نداشتم /پای غمهات نمی‌موندم 
واست این همه ترانه / از ته دل نمی خوندم 

اگه گفتم برو خوبم /واس این بود که می‌دیدم 
داری اب می‌شی می‌میری /این و از همه شنیدم 
دارم از دوریت می‌میرم /تا کنار من نسوزی 

از دلم نمی‌ری» عمرم /نفس‌هامی که هنوزی 

تو رو محض خیره‌هامون / که نفس نفس خدا شد 
از همون لحظه که رفتی /روحم از تنم جداشد 

تو که تنها نمی‌مونی /من تنها رو دعاکن 


4 ۵ 
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۵ من دو برادر و یک خواهر دارم و خودم هم 
فرزند سوم خانواده هستم. 

»با کدامیک از انها رابطه صمیمی تری دارید؟ 

0باخواهر و خواهرزاده‌ام! 

ابا حاضرید با دختری ازدواج کنید که علاقه‌ای 
به کار شمانداشته باشد! 

۵ شاید!... به هر حال تحمل دو ارشاد خیلی سخت 
و غیرممکن است چون آن وقت مجبورم برای کارم 
هم به مسوولان جواب پس بدهم و هم به همسرم! 

حرف آخر... 

0فقط آرزوی سعادت. بهروزی و موفقیت برای 
خوانندگان نشریه‌تان پیروز باشید. 


۱ پاسخ تر انه ها 


جناب آقای اسماعیل محمدی از زنجان 


با سلام. در زیر پاسخ بررسی ترانه‌های 
ارسالی‌تان رامطالعه فرمایید: 

الف) ترانه‌های «ارزومه». «عید امسال»: این 
ترانه‌ها همه چیز دارند. غیر از گره داستانی محکم! 

ب)ترانه‌های «برفی»» «خدا راشکر» «قصه بد): 
آفرین! به این می‌گویند یک اصلاح جانانه و 


کار درست. 
پ)ترانه‌های «آرزو». «ناجی»: اینها نمونه‌هایی 
از ترانه‌هایی خوب هستند. اما در نظر داشته باشید. 
شماتاشنیدن واژه عالی برای تمرین کردن جادارید! 
ت) ترانه «مرد رویاهات»: به جای کلمات 
«می‌رم تا» از «من می‌رح» استفاده کنید تا خط 
ملودی درست شود و اما از دو قسمتی که گفتید کدام 
بهتر است. باید بگوییم موضوع اولی بهتر اما خط 
ملودی دومی درست تر است. درواقع شماباید هر 
دو اینها را یکبار دیگر بازنویسی کنید. فقط خط 
ملودی را گم نکنید. در ضمن به جای «نمی‌خوام 
اب بپاشی» هم پاره مصراع دیگری بیایید. چون 
مفپوم ان با دیگر قسمت های ترانه مغایرت رت 
ث) ترانه «خدا حافظت»: بیت اول بی نظیر است. 
اما در بیت‌هایی که گفته اید «می‌گی که باور کنم» و 
«رفتن تو سخته چقدر» خط ملودی را خراب کرده‌اید. 
در بیت آخر هم «باشه» را که مربوط به مصراع 
اول است به مصراع دوم برده‌اید که این اشتیاه است. 
درواقع شما باید افعال را در مصراع و پاره 
ج) ترانه «اولین کس»: 
خواستنی‌هام» که فوق العاده است. بقیه قسمت هارا 
کنار بگذارید. 





خاطراتم و نگه دار / اما دستامو رهاکن 
دست تو اول عشق /بسپرش به آخرین مرد 


مردی که پشت يه دیوار /واس چشمات گریه می‌کرد 
البوم: «وايسادنيا» 


صدا. آهنگ و ترانه: رضا 
صادقی 


با سپاس از «فرزاد 
حسنی» بابت همراهی 


در سرودن ترانه. 











قبل از هر سخنی: 


ماو ر | هنو ز در و حود ما ز نده است 


حجت‌الله روانپرست 


اعتقاد به نیروی ماوراء الطبیعی در نهاد بشر. یک خواسته ذاتی است و انسان در مراحل رشد 
فرهنگ و تمدن خود هميشه به این مقوله توجه داشته به نحوی که عصر حاضر با همه گستردگی و 
آشفتگی‌هایی که برای بشر درپی داشته هنوز نتوانسته او را از امور معنوی و روحانی بی‌نیاز کرده یا 
دور کند. به همین منظور در زیر به بخشی از این عوامل ریشه‌ای اشاره می کنیم: 





یا ف 
و بر این عقیده بودند که این موجود مقدس 
دارای قوه فوق طبیعی است و می‌تواند 
منشاء خير و خوبی یا مصدر شر و بدی 
باشد. هر کس اجازه دست زدن به ان را 
تا یت و همواره به دیده احترام همراه 
با ترس و هراس و خلوص عقیده به ان 
نگاه می کردند. 

سا ی خر اک نی بویت 
چیز غریب و ناآشناو جدید. اینها کلماتی ‏ . 
هسننی که معادل واژه تابو به کار ۸ 
می‌روند و بدان معنی است که در ضمیر 
اشیاءی نیاتات. حیو‌انات ٤‏ اشخاص ددد ۵ 





موقعیت طبیعی مطلوب. آب و هوای مناسب 
و نزدیکی به تالاب زیبای چغاخور هر سال 
هزاران نفر گردشگر را به این منطقه جذب 
کا جاده OT‏ فضای سیز. سر ودس 
به واحدهای پذیرایی بروجن از دیگر ویژگیهای 
TT‏ 

0 مسجد حاج شیخ علی (مدنی): این مسجد با 
شبستان وسیع» ستون‌های سنگی و تاق‌های زیبای 
ضریدری (شاخ بزی) در دوره قاجار در این شهر 

محله‌های قدیمی: محله مکتب خانه. محله 
درب قلعه» محله ظلم آباد. محله تولاکارسونی؛ محله 
کارودن و محله پایین. 

بنای تاریخی حمام مکتب‌خانه ویل: این بنای 
متعلق به دوره قاجاریه اخیرآدر زمره آثار ملی ایران 
به ثبت رسد ۵ است . 

صنایع دسنی و سوغات 

۵ گیوه‌دوزی: گیوه‌های دوخت بروجن از زمان 
قاجاریه به بعد در همه بازارها و بازارچه‌های 
شهرهای ایران وجود داشته و در زمان‌های قدیم 
بهترین پوشش برای نکهد اری پاهای مردم بویژه در 
گیوه از کرباس ناب و کف ان از استخوان حیوانات 
و چوب سخت ساخته می‌شد و خنک کردن پاها در 
تابستان و گرم کردن آن در زمستان از ویژگیهای ان 
بوده است. 


9گیوه ملکی: این نوع گیوه. مهمترین گیوه 








ھی شود این افراد اعتقان دارنة که درون این اشنا 


قدرت فوق‌طبیعی وجود دارد که نزدیک شدن و لمس 
کردن و حتی بردن نام انها باعث نزول بلا و مصیبت 


می‌شود و در صورت ارتکاب چنین عملی, برای 
جلوگیری از عوارض نامطلوب ان می‌بایست 
کفاره بپردازند. 

فا فا یز 
وبه‌طور کلی جمعیت مردگان و همه ارواح دارند. 
رای راولش تست 
ترک لکشت فاع غاص و عام ی شوقن که 
ممکن است طبیعی یا فطری و در طی یک مراسم 
خاص به فرد یا یک شی تعلق گیرد. مثلا: رئیس 
طایفه» صاحب «مانا» است. 

سحر: در تعریف سحر چنین آمده: کاری است 
که آدمی می‌تواند بوسیله دمیدن و تکرار بعضی 
کلمات پا انجام بعضی اعمال, قوای 
فوق العاده عظیم جهان رابه سود خود 

عده‌ای عقیده دارند که سحر و جادو قبل 
از مذهب بکار برده می‌شده است. درحالی 
که این عقیده نادرست است چراکه همواره 


همراه با مذهب. سحر نیز مشاهده شده 
است. مهمتر از اين. جادو و سحر همه جا 
حاکم بر حیات معنوی و روحانی جوامع 
ابتدایی نیست و برعکس. گاهی در 
پیشرفته‌ترین جوامع. آنچنان توسعه 
می‌یابد که بر همه چیز حاکم می‌شود. 

۳ 





ساخت بروجن طی سال‌های گذ‌شته بوده است. اما 
متأسفانه هم اکنون تعداد انگشت شماری تولیدی 
گیوه در بروجن وجود دارد. 

گردشگران و مسافرانی که شهر بروجن رابرای 
سفر برمی گزینند. برای انتخاب سوغات برای 
عزیزان خود با اقلام گوناگون و متنوع روبرو 
می‌شوند. از جمله: انواع صنایع دستی, انواع گز 
بلداجی (مغزبادامی. پسته‌ای, اردی» سکه‌ای» مخلوط 
و مخصوص). فرآورده‌های دامی (پشم. گوشت. 
روغن پنیر کشک. شیر و ماست) گیاهان دارویی 
(اروانه. برنجاسف. شیرین بیان. گل گاوزبان. 
جوشیر و اویشن) انواع سبزیجات (سیر. موسیر. 
قارچ» کرفس کوهی و قره‌کوهی). انواع لباس‌های 
رک را 
(کشمش. بادام و گردو). انواع پولکی (لیمویی. 
زنجبیلی, نارگیلی, پرتقالی, کاکائویی و ساده) و انواع 


لینیات. 
دانشگاه ها 

در بروجن ۴ واحد دانشگاهی دایر است و 
هم اکنون جمعی از دانشجویان در آن مشغول به 

9دانشگاه آزاد: در این واحد دانشگاهی 
رشته‌های علوم پزشکی, پیراپزشکی, علوم انسانی, 
علوم پایه. فنی - مهندسی و هنر تدریس می‌شود و 
جمعی از دانشجویان در مقاطع کاردانی, کارشناسی» 
کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه به تحصیل 
اشتغال دارند. 

دانشگاه پیام نور: جمعی از علاقه‌مندان تحصیل 
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در مقاطع دانشگاهی در بروجن هم اکنون در اين 
دانشگاه مشغول 3 تحصیل مت 

دانشکده پرستاری و مرکز تریبت معلم از دیگر 
واحدهای دانشگاهی شهرستان بروجن است. 
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مقدمه: خبر کوتاه بود و البته خوشحال کننده. 
علیرضا حیدری به عنوان سرمربی تیم مد 
کشتی آزاد انتخاب شد ۰ ۰۰ 
۱ تٍِِِ سبردن سکان هدایت تیم ملی 
۱ ۰ ۰ یکی از پرافتخارترین کشتی ‏ ۱ 
گیران د ریخ کشتی, در آرام ترین روزهای سال, 
ت نوروز انجام شد 9 در روز 
چهاردهم ف هم به شکلی 
اهالی کشتی دهان به دهان E‏ 
u SS‏ 
ی یگر ا تصمیمات فرمالیته 
حبد و اما وقتی منصور بزرگر گفت, ۳ . 
ِ ی برخوردار خواهد بود 
تمام حرف | و حدیث‌ها ۳۳ 
بزرگ به یکباره 1 
بقات جهانی ی 
دم مرد شش مداله کرد ایران که به 
یاب مور زو و 
ب منصور پزرگر با ر 








ن این تصميم 


فاق بودند می گویند 
یبدری سا اج ات ی توت 
همه چشم به 
حرف‌های خواندنی 
سرمربی جوان زر 

۳ ۴ ۹ ن نیم ملی از 


تجربه موق نشان داد. حاله 
بت‌های بعدی او بستد 





دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 















#فکر می کردید روزی سرمربی تیم کشتی آزاد 
شوید؟ 

#۴ امن خودم را مدیون کشتی می دانم و این 
وظیفه را برای خودم تکلیف کرده بودم که روزی 
تجربیات گرانبهایی را که دوبنده تیم ملی و مربیان 
بزرگم به من داده اند در اختیار دیگر استعدادهای کشتی 
کشورم قرار دهم. اما اینکه این مسولیت را امسال بر 
عهده بگیرم یا چند سال دیگر, اصلا به ان فکر نکرده 
بودم. شاید برای خودم هم پذیرفتن سمت سرمربیگری 
تیم ملی کشتی در این برهه کمی غیر منتظره بود. اما 

۳۳ 


#وفتی می گویم با بی نظمی برخورد 
می کنم این کار را انجام می دهم حال 
آن کشتی گیر قهرمان جهان باشد یا 
یک چهره جوان. کشتی گیر ہی نظم 
نمی تواند آتبه داشته باشد 


۳ <<a. 


غیر قابل پیش بینی نبود. 

#از این پس مسوولیت نتایج تیم ملی کشتی به 
گردن شماست؟ 

ار ار ار ار 
شدم تا مسوولیت نتایجی که به دست می‌آید نیز با 
من باشد. 

۴ مربیگری شما در جام جهانی کر اسنویارسک 
روسیه مورد توجه بسیاری از مربیان و کشتی گیران 
تیم های خارجی حاضر در این رقابتها قرار گرفته بود. 
خودتان از این تجربه تازه جه احساسی داشتید؟ 

ای CNT‏ 
مربیگری کنم و فقط به عنوان همراه‌در کنار تیم بودم. 
TT‏ 
کنم. احساس متفاوت و مسولیت دشواری راتجربه 
کردم. در ان مسابقات برای اولین بار حس کردم 
مربیگری سخت‌تر از کشتی گرفتن است. این یکی از آن 
حرف‌هایی بود که در زمان حضور روی تشک به 
عنوان کشتی گیر هیچ گاه نپذیرفته بودم! 

۴ مذاکرات زیادی برای حضور شما در راس کادر 
فنی تیم ملی کشتی آزاد انجام شد. شما مایل به 
پذیرفتن این مسوولیت نبودید با اينکه مساله دیگری 
در میان بود؟ 

طولانی شدن مذاکراتمان بدین خاطر بود که 
می‌خواستم تمام شرایط مورد نظرم مکتوب شود تا 
بعدا مشکلی ایچاد نشود. سرمربیگری تیم ملی پست 
کل رس ان E‏ 
دریک شرایط با ثبات وارد این میدان شوم. من تلاش 
زیادی کردم تا همه چیز شفاف باشد و البته تا حدود 
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زیادی‌هم خواسته هایم برآورده شد. 

۴ اما در همان زمان که مشغول مذاکره برای 
پذیرفتن سکان هدایت تیم ملی بودید. صحبت از 
بازگشتتان به روی تشک هم بود! تا چه حد این مساله 
را تایید می‌کنید؟ 

#۴ ۴ شاید باور نکنید اما اگر با فدراسیون کشتی 
بر سر مربیگری تیم ملی به توافق نمی رسیدم. دوباره 
کشتی می‌گرفتم !وزنم به این دلیل سنگین شده بود که 
را کر سر وک 
گرفتن می‌گرفتم در همین سن و سال هم می توانستم 
7 

#ظاهرا بارزترین مشخصه شما در راس کادر فنی 
تیم ملی کشتی, برقراری نظم و اتضباط در اردو است. 
واقعا می‌خواهید جلوی بی‌نظمی‌ها را بگیرید؟! 

۴ ۴ بله! وقتی می‌گویم با بی‌نظمی برخورد 
اه ال ۳ 
قهرمان جهان باشد یا یک چهره جوان. کشتی‌گیر 
بی‌نظم نمی تواند آتیه داشته باشد. شاید در موارد 
خاص در تاریخ به خاطر استعداد ژنتیکی بسیار بالا 
یک فرد بی‌نظم نتیجه ای نسبی بگیرد اماء این شامل 
کل افراد نمی‌شود. عمده کسانی که درچارچوب 
حرکت می‌کنند موفق می‌شوند و قاعده کار باید بر 
1 

#اکنون که شما سرمربی تیم کشتی آزاد هستید 
نقش منصور بزرگر به عنوان مدير تیم های ملی 
ان 

# #(برزگر بزرگ‌تر من است و هماهنگی همه 
مسایل با ایشان است. اگر هم چیزی به ذهن او برسد 
قطعا تذکر خواهد داد و من از وی خواستم تا در 
تمرینات روی تشک بیاید و به تیم کمک کند. 
#چند روز پیش در یکی از جلسات تمرینی 
ازادکاران, به دلیل رویارویی نفرات اصلی با هم شور و 
حال خاصی ایجاد شده بود. آیااین کار باهماهنگی شما 
بود؟ 

۴٭ ۴" ببینید. کشتی‌گیران ما در سطح جهان 
هستند واگر می‌خواهیم به روس‌هابرسیم باید نفرات 

اصلی با یکدیگر روبرو شوند. بدترین کار این است که 
قهرمانان. حریف تمرینی خود را تعیین کنند. شاید 
مشورتی به خاطر بیماری یا سیب دیدگی باشد اما 
کادر فنی تعیین کننده خواهد بود. زمانی که اسم 
کشتی‌گیران را خواندیم برخی از آنها دچار استرس 
شدند ودر شرایط مسابقه قرار گرفتند که این خیلی 
خوب است. از رقابت است که چیزی عاید کشتی ما 
می‌شود و آنهایی که زمین می‌خورند تلاش می‌کنند 
چنین جلسات تمرینی ای بودم. 

۴ درباره برگزاری مسابقات انتخابی چه نظری 
دارید؟ 








وزی ` 


او ناد بکویم ار حضی افراد که گوشه ای 
از بحث رابه عنوان کل مطلب جلوه می دهند گله دارم. 
را که کر 
کی ی بر 
شود و همه باید در ان شرکت کنند. اما تنها ملاک 
انتخاب نباید اول شدن باشد. بلکه شرایط گزینش تیم 
انتخاب و انتصاب باشد. نباید هر کشتی گیری که اول 
شد خیالش از حضور در مسابقات جهانی راحت 
شود. بلکه پس از مسابقه باید بیشتر به فکر خوب کار 
کردن و پیشرفت باشد تا فرار از اردوی های 
شبانه‌روزی. به عبارتی باید بهترین ها رابه مسابقات 
جهانی برد. نمی‌توان کشتی گیر بی نظمی که در اردو 
تمرد می‌کند را اعزام کرد و فرد دیگری که تلاش کرده 
ار ان 
کر E‏ 
در نظر گرفتن تمام مسایل ملی‌پوشان را انتخاب کرد. 
اگر به این شیوه عمل نکنیم اردوی فعالی نخواهیم 
داشت 

#اولین آزمون علیرضا حیدری در سمت سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد مسابقات آسیابی قرقیزستان 
است. چه برنامه هابی برای این مسابقات دار ید؟ 

مد ی ی 
مسابقات آسیایی بهترین مکان برای جوانگرایی است. 
من معتقدم زمانی که تیمی به مسابقات رسمی نظیر 
1 
جوان بفرستیم و بايد دو سه لیدر وجود داشته باشند 
را را برد ار 
نفس و روحیه بگیرند. بنابراین نفراتی نظیر معصومی 
و طهماسبی احتمالا در کنار تیم خواهند بود. در مقایل 
شاید بقیه نفرات جوان باشند. مابا اعزام کشتی‌گیران 
جوان به فرقیزستان اهد اف دور را می‌بینیم و حد اقل 
فا ی کر E‏ 
نخواهد بود. 

تغییراتی در کادر فنی فعلی انجام نمی دهید؟ 

* ۴ چون توافقات فدراسیون کشتی با من دير 
انجام شد و قبل از آن مربیان آسیایی انتخاب شده 
بودند به احترام برزگر با همین کادر به مسابقات 
قهرمانی آسیا می‌رویم و پس از آن در مورد این که 
چه مربیانی حفظ شوند و چه تغییراتی ایجاد شود. 
تصمیم گیری می کذیم. 

#<هفته گذشته برای تملاشای مسابقات قهرمانی 
اروپا به بلغارستان رفته بودید. از آنجا چه خبر؟ 

* 1۴ سطح رقابت‌های وزن ۵۵ کیلوگرم بد نبود. 
در ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم هم رقابت های خوبی دیدم. اما 
در سه وزن ۰۶۶ ۸۴و ۱۲۰ کیلوگرم کیفیت مسابقات 
پایین بود. در مجموع روس ها حرف اول رازدند. آنها 
۰ درصد سرمایه‌های خود را نگه می‌دارند و زمانی 
که ببینند نمی‌توانند به سطح اول برسند به کشورهای 
دیگر می دهند. به عنوان مثال در ۶ کیلو هر چهار 
مدال اور» روسی بودند و ۷۴ کیلویی اذربایجان هم 
روسی بود. 

۴ فکر می کنید کشتی ما بتواند به روسیه برسد؟ 

۴« د شرایط طوری شده که کشتی دنیا دنبال 
ماست و کشورهایی مانند ترکیه و گرجستان بلیت 
مجانی می دهند تا از کشتی ما چیزی به دست آورند. 
از این طرف ما به دنبال روس‌ها هستیم تا به انها 
برسیم. روس‌ها خیلی کار کرده‌اند و موفقیت آنها کار 


ا 
یک روز و دو روز نیست. آنها سیستم دارند و کار 
پایه ای می کنند. اما کار در پایگاه‌های کشتی مازمین 
مانده‌اند. همه می خوواهند مربی تیم ملی شوند اما باید 
مربی تیم ملی هم در باشگاه تمرین دهد تا کشتی بهره 
لازم رایبرد. اگر در باشگاه‌ها کار اصولی انجام شود 
می‌توانیم اینده خوبی داشته باشیم. 

۴اسرانجام با یک تیم به جام علی اف می روید يادو 
تیم رابه داغستان می برید؟ 

۴ ۴" در بلغارستان با مامیا شویلی رییس 
فد راسیون روسیه صحبت کردم و او به داغستانی‌ها 
به آنها نزدیک شویم, به همین خاطر زیاد خوششان 
نمی آید به کشتی گیران ما میدان بدهند. ماحتی برای 
بدهیم. اما این ترفند هم افاقه نکرد. 

۴ بزرگترین ایراد کشتی گیران ایرانی را در حال 
حاضر چه می دانید؟ 


]سس 
# در جام جهانی کراسنو یارسک 
برای اولین بار حس کردم مربیگری 
۰ سخت تر از کشتی گرفتن ا ست. این 
یکی از ان حرف‌هایی بود که در زمان 
حضور روی تشک به عنوان 
کشتی کیر هیچ گاه نپدیرفته بودم! 
دج ]تست 
CEE‏ ها UE‏ 
برطرف شود. انها روی تشک جنگندگی لازم و 
فرمان‌بری از مربی را ندارند. در همین جام جهانی 
کراسنویارسک زمانی که رضایزدانی از کتویف جلو 
افتاه با کفتم رامنت مشود اماانن کار را کرد و 
شش امتیاز پی در یی ارت ۱ به طور E‏ 


کشتی‌گیر برای تکرار مدال باید برنامه‌ریزی کند و 


لطفا ورق بزنید 











دیگران در مور دعلي ضا 
حیدری جه می گوبند؟ 


عسزیسز واکذاری 
(سرمربی سابق تیم ملی 
EE‏ ی 
وارد عرصه مربیگری شد 
خوشحالم. زمانی هم که | ۲ 
برزگر وارد عرصه مربیگری ۷ 
شد. فرد جوانی بود که به همه الا 
کاره‌کشتی تبدیل شد aT ga‏ 
که امیدوارم موفق باشد. البته حیدری باید از 
تجرییات بزرگان استفاده کامل بیرد. 
هیئت رئیسه فیلا): حیدری 
شخصیت برازنده‌ای است و 
فکر می‌کنم انتخاب شایسته ای 
برای تیم ملی کشتی آزاد است. 
اگراو ازبزرگانی چون برزگرو 
ااا و 
کمک بگیرد. می‌تواند به نتایج 
مطلوبی دست یابد و در آینده سرمریی خوبی برای 
ایران باشد. 

علیرضا سلیمانی (قهرمان سابق سنگین وزن 
جهان): حیدری کشتی گیر خوبی بود؛ اما باید ببینیم 
در پست مربیگری به چه شکل عمل می کند و چه 
کارنامه‌ای از خود بر جای ES‏ مطمئنا اگر او 
می‌خواهد موفق شود. باید به حرف برزگر گوش کند 
و از تجربه ۵۰ ساله بزرگمرد کشتی بهره گیرد. 

سید جواد رفوگر (دبیر 
استق فدر اسنون کشتی]: 
همیشه به استفاده از جوانان در 
٩‏ ات EC‏ ۱۳ 
داشته‌ام. خصوصآنفراتی مثل | 
سا ری رش 
دبیر که سیر قهرمانی را به 
معنای واقعی طی کردهان. تا 
حیدری همانند کشتی گیری. آینده درخشانی در 
مربیگری خواهد داشت. من دور نمای خوبی برای 
کار حیدری می‌بینم به شرطی که اختیارات لازم به 
او داده و امکانات خوبی برایش مهیا شود و دستش 
ی 

اکیر فلاح (قهرمان سایق کشتی جهان): استفاده 
از جوانان در کادر فنی تیم‌های ملی قبلا جواب داده و 
نمونه بارز آن قهرمانی در جهانی ۹۸ باسرمربیگری 
خادم است. هر گاه به جوانان اعتماد کرده‌ایم. نتایج 
خوبی کسب کرده‌اند از این رو انتخاب حیدری به 
عنوان سرمربی تیم ملی هم تصمیم خوبی است. 
حیدری تجربه مربیگری ندارد؛ ولی این موجب نکرانی 
نیست چون منصور بزرگر هم بلافاصله بعد از پایان 
کشتی اش وارد مربیگری شد. 
حسن حمیدی (مربی سابق تیم ملی کشتی 
آزاد): انتخاب حیدری» یک انتخاب خوب برای تیم 
ملی بود. کارشناسان کشتی باید این واقعیت را قبول 
کنند که وقتی فرد لایقی در رس قرار می‌گیرد. دیگر 
ایک رت باراد 
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معادلات پشت پر ده فو تبال 


آنچه در زیر آمده حرفهایی نیست که قابل اثبات 
باشد. اصلاً شاید واقعیت هم نداشته باشد. امابه هرحال 
در پشت پرده فوتبال شنیده می‌شود. پس شما هم 
بدون انکه باور کنید. فقط خواننده این سطور باشید. 

می‌گویند روابط دو باشگاه استقلال تهران و پاس 
تهران از سال ۸۳ که پاس در کورس رقابت با 
استقلال. قهرمان لیگ برتر شد. تیره است. عدم 
جابه‌جایی بازیکن بین این دو باشگاه هم دلیلی است 

پاس آن فصل به لطف استقلال اهواز قهرمان لیگ 
شد. چون اهوازی‌ها استقلال تهران را در تختی اهواز 
شکست دادند و یک هفته بعد در تهران با ۵ گل مغلوب 
پاس شدند! همین دو نتیجه کافی بود تا پاس جای 
استقلال را در صدر چدول بگیرد و قهرمان شود. 

ازهمان سال رابطه برادری استقلال تهران و استقلال 
اهواز به هم خورد و حالا پس از ۲ سال این دو استقلال 
با هم در کورس قهرمانی هستند و جالب انکه پاس 
هم در معرفی تیم قهرمان می تواند نقش داشته باشد. 

برخی‌ها پس از پیروزی ۳ بر یک استقلال اهواز 
مقابل پاس در هفته بیست و ششم لیگ برتر. این 
!انستند و معتقد بودند. پاس 
۱ شش استقلال اهواز را با این 
نتیجه جبران کرد. البته نه به‌ طور کامل. این عده 
معتقدند پاس برای اینکه از زیر دين استقلال اهواز 
خارج شود و همین طور به خاطر رابطه دیرینه 
سرمربی استقلال اهواز با پاس (فیروز کریمی سالها 
با پیراهن پاس بازی کرد و ۱۶ سال پیش نیز این تیم 
راقهرمان آسیا کرد» در روز پایانی لیگ برای متوقف 
کردن استقلال تمام تلاش خود را خواهد کرد. 

پاس و استقلال در هفته سی‌ام به مصاف هم 
می‌روند. اما در مورد بازی آخر استقلال اهواز هم 
حرف و حدیث‌های زیادی به گوش می‌رسد. ابی‌های 
اهواز باید در آخرین هفته یک بازی خانگی را مقابل 
فو لاد ار کنند. آنهایی که حافظه بهنری د ارند. 
خوب یادشان هست که در چهارمین دوره لیگ 


علیرضا حیدری: 

و ۰ ۹ ك اس ی ۱ 
اگر سرمربی نمی شدم. کشتی می گرفتم! 
بقیه از صفحه قبل 
همچنین باید سرد و گرم چشیده باشد تا اگر چنانچه 
بدون تمرین روی تشک رفت و نفس کم آورد. در چنین 

بین کشتی‌گیر و مربی و تمرینات نیز بیشتر شود. 
در وزنی که شما سالها افتخار آفرینی کردید. یعنی 
در ۹۶ کیلو اماده ترین کشتی گیر حاضر امیر گنجی 
است. وضعیت این کشتی گیر را چطور ارزیابی می کنید؟ 
*٭ ۴ به اعتقاد من گنجیء کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی 
است و در سنگین وزن می‌تواند بهتر نتیجه بگیرد. او قد 
بلندی دارد و نمی‌تواند به داخل بدن حریف برود. به همین 
دلیل است که می‌گویند تهاجمی مبارزه نمی کند؛ اماء دلیل 
آن قد بلند است. او اگر وزنش را بالاتر ببرد. با زیرهای 
سر رویی که می‌گیرد. می‌تواند در ۱۲۰ کیلو موفق شود. 
البته تصمیم گیرنده نهایی خودش است؛ اماء اگر بخواهد 





استقلال اهواز به راحتی مغلوب این تیم شد تا نماینده 
خوزستان قهرمان فوتبال ایران شود. حال اگر 
بپذیریم که قهرمانی یک تیم شهرستانی در لیگ برای 
فوتبالدوستان ان شهرستان مهم تر از هر چیز دیگری 
است. پس از هم اکنون باید ۳ امتیاز داربی اهوازی را 
در روز پایانی لیگ به حساب استقلال اهواز نوشت! 

این معادلات پشت پرده همگی به ضرر استقلال 
تهران است و از کار دشوار این تیم برای دفاع از عنوان 
قهرمانی اش خبر می‌دهد. ابی‌های تهران که 
می‌توانستند با پیروزی بر استقلال اهواز در حضور 
۰ هزار تماشاگر روی تمام این معادلات پشت پرده 
از دست دادند تادر ۲ هفته پایانی برای معرفی قهرمان 
همه چیز به دست سرنوشت و تقدیر سپرده شود. 

البته در این میان نام یک مدعی دیگر نیز برای 
قهرمانی در لیگ برتر به چشم می‌خورد و آن تیم 
ات کارش تا ا تا صعیف نم 
دایی در دور برگشت. این تیم راشانس سوم قهرمانی 


معوقه از هفته بیست و دوم 


جمعه ۱۴ 
سیاهان اصفهان با استقلال اهواز 
ساعت ۱۳/۳۰ در ورزشگاه نقش جھهان 


هفته بیست و هشتم 


جمعه ۸۶/۲/۱۴ 

راه آهن با ذوب آهن.ورزشگاه اکباتان 
ابومسلم با صباباتری.ورزشگاه ثامن الائمه 
برق شیراز با فولاد.ورزشگاه حافظیه 
پرسپولیس با ملوان.ورزشگاه آزادی 

سه شنبه ۸۶/۲/۱۸ 

اال فا ایر دا دات 
سایپا با پاس. ورزشگاه انقلاب کرج 

پیکان با استقلال تهران. ورزشگاه آزادی 


3 


۰- برق شیراز 


(هر ۴مسابقه ساعت ۱۶/۳۰) 


و ازلحاظ روحی به باور لازم برسد. با همین وزن هم در 
سنگین وزن موفق می‌شود؛ او تنها بايد بخواهد. 

۴« در حال حاضر بهترین ۹۶ کیلویی دنیا چه کسی 
است؟ 

را ار 
دنیا است. اما می‌شود به وی آسیب زد. به شرطی که 
کر را را 
خیلی سخت می‌توان او را برد. گاتسالوف چسور و 
دریده کشتی می‌گیرد؛ اما؛ مبارزه او پیچیدکی ندارد و 
ساده و پهلوانی کشتی می‌گیرد. حریف او نباید از لحاظ 
بدنی و همچنین تمرکز کم بیأورد. کشتی کورتانیدزه 
راهم با قانون جدیدی خیلی خوب نمی‌دانم. چرا که قانون 
کمر تو کمر به نفع او بود. البته معلوم نیست سال اینده 
را یا را 
۰ به ۴۰ به سود گوگچلیدزه باشد. باز هم کورتانیدزه 
می‌تواند برنده باشد. 

* فکر نمی کنید برای پایین آوردن سن 
مدال آوری در رده بزرگسالان باید فکری کرد؟ 
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سپاهان با فجر سپاسی. ورزشگاه نقش جهان | ۱۵-فولاه __ | ۲۷ ۱ ۴ 
| ۱۶-راه‌آهن _ | ۲۷ | ۱ | ۱۴ 


پس از دو تیم همنام استقلال می‌دانند. 

سایپا در دور برگشت لیگ برتر از ۱۲ دیدار خود 
تنها ۱۵ امتیاز كسب کرد و این درحالی است که 
استقلال اهواز از ۱۱ بازی دور برگشت ۲۴ امتیاز 
اندوخته است. استقلال تهران هم در ۱۲ بازی برگشت 
۱ امتیاز به دست اورده است. 

آمار می‌گوید اگر همین روند دور برگشت در ۳ هفته 
پایانی نیز ادامه داشته باشد. در پایان استقلال اهواز با 
۷ يا امتیاز قهرمان می‌شود و استقلال تهران با 
۶ امتیاز نایب قهرمان می‌شود. سایپا هم با ۵۲ یا ۵۳ 
امتیاز عنوانی بهتر از سومی به دست نخواهد اورد. 

البته هیچ‌گاه آمار در فوتبال تعیین کننده نبوده 
و این حوادث هستند که در کنار توانایی تیم‌ها به 

استقلال تهران. استقلال اهواز و سایپا در ۲ دیدار 
همزمان ۳ هفته پایانی با این تیم‌ها روبرو می‌شوند: 

هفته بیست و هشتم:استقلال تهران با پیکان 
استقلال اهواز با مس کرمان. سایپا با پاس 

هفته بیست و نهم:استقلال تهران با سایپاء فجر 
سپاسی با استقلال اهواز 

هفته سی‌ام:استقلال تهران با پاس, استقلال اهواز 
با فولاد. سایپا با مس کرمان 

به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می‌شود؟! 


جدول رده‌بندی 


لیکت 


E 


درد ددردرده که 
تن اساسا E r a‏ 





۴ ابه نکته خوبی اشاره کر دند اکنون سن مدال 
آوری در رده بزرگسالان پایین آمده و برای همسو شدن 
با این مساله باید رده‌های جوانان و بزرگسالان را به هم 
نزدیک کنیم وگرنه جوانان به خودباوری نمی‌رسند. 
برای این که مدالاوری استمرار داشته باشد. بايد سن 
در رده بزرگسالان مدال بگیرد نه ۲۵ سالگی. 

۴ چطور می توان به آینده کشتی ایران امیدوار 
بود؟ 
اردوها سیستم خاص خود را پیدا کند. همچنین باید 
از کشتی‌گیران تکلیف بخواهیم و این طور نباشد که 
برود ببازد و انگار اتفاقی نیفتاده است. رای در کی 
مسایل مالی هستند. کشتی‌کیر باید به دنبال قهرمانی 
باشد و تنها این هدف را داشته باشد. البته در کنار آن 


ی ری ار کر 
9 








e ورۆشىگ‎ 





8. 





یھ وزی ` 


سخنگوی کمیته انتقالی در گفتگو با اطلاعات هفتگی پاسخ می دهد 
علامت سوال های اساسنامه جدید فوتبال 


باوجودی که هنوز متن کامل اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در اختیار 
رسانه ها قرار نگرفته است اما یکسری شائبه وجود دارد که می تواند برخی 
بندهای اساسنامه رابه چالش بکشد. 

اولین سئوال این است که یک عضو مجمع چند نفر را می تواند تایید کند و 
ایا این امکان وجود دارد که یک عضو به تأیید چند نفر مبادرت ورزد؟ 

اگر جواب منفی باشد. کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال نباید از هفت نفر 
بیشتر باشند! 

سئوال بعدی اینکه در هیچ کجای دنیا نمی توانید مجمعی بیابید. خارجی ها 
برای یک کشور تصمیم گیری کنند. اما اگر آقای گل لیگ برتر ما خارجی باشد 
(همانطور که الان هست. یعنی عرفان اولروم) یا سرمربیان تیم های قهرمان لیگ 
برتر و جام حذفی خارجی باشند. این اختیار رادارند که برای فوتبال ما رای بدهند؟! 

TS‏ اک را را 
دو بازیکن بعنوان آقای گل لیگ معرفی شدند تکلیف چیست؟! 

را ای تفه اک 
در حد معأونت. مدیرکل و امثال ان در کارنامه شان باشد می توانند در ان 
شرکت کنند. در این صورت راه برای مدیران ورزش مسدود می شود و فرصت 
عرض اندام به انها نمی رسد که باید دید تحلیل اعضای کمیته ۶ نفره در مورد این 
کی ها ی ار ار وه یا رد 
فوتبال است که سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال قول داده هفته ایند ه 
در گفتگو با مجله اطاعات هفتگی پاسخگوی آن باشد. 

با توجه به خوش قول بودن کیومرث هاشمی ما هم برای شماره بعد قول 
چاپ این گفتگو رابه شما خوانندگان عزیز می دهیم. 





خبری که امیدهارا ناامید کرد 

کمیته انضباطی فدراسیون 
بين المللی فوتبال. فیفاء وینکو 
بگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید 
کشورمان را به دلیل اعتراض به 
داور بحرینی دیدار ایران و اردن به 
۵ جلسه محرومیت از همرآهی تیم 
ات نود واه تراک 
سوئیس. جریمه نقدی محکوم 
کر گنه 

به این ترتیب بگوويچ, در ۲ 
دید اراینده مقایل استرالیا و 
عربستان حق همراهی تیم امید کشورمان رانخواهد داشت که این بدترین 
خبر ممکن برای فوتبال مادر استانه بازی حساس اب است. 





۱ Cc DS فردا دیدارهای‎ 


در مراسم قرعه کشی دیدارهای پلی اف لیگ برتر تیم های 
تراکتورسازی تبریز و شهرداری بندر عباس به عنوان میزبانان دور رفت 
مرحله حذفی لیگ برتر معرفی شدند تا شانس همراهی تماشاگرانشان را 
در بازی‌های حساس دور برگشت از دست بدهند. 

به این ترتیب دور رفت بازی ها فردا (پنج شنبه) برگزار می شود و طبق 
برنامه تراکتورسازی در تبریز میزبان شیرین فراز کرمانشاه است و 
شهرداری بندر عباس نیز روز پنج شنبه در جنوب از تیم شمالی پگاه گیلان 
پذیرایی می کند. قطعا هر دو بازی که با حواشی بسیاری همراه خواهد بود 
دیدنی‌تر از تمام بازی های لیگ است. 

بازی‌های دور برگشت روز بیستم اردیبهشت در کرمانشاه و رشت 
برگزار خواهدشد تادر نهایت دو تیم از این چهار تیم جواز حضور در لیگ 
برتر رابه دست تسیر 


ET Ts TS 
7 رفازیارس ا‎ 





تاییدی بر گزارشی که دو هفته پیش حاپ شد 


اینجا بوی تبانی می دهد! 


دو هفته پیش بود که در همین سرویس وررزشی مجله اطلاعات هفتگی در 
گزارشی با تیتر " اینجا بوی تبانی می‌دهد" از لجام گسیختگی در لیگ دسته اول 
فوتبال برایتان نوشتیم. 

پیرو آن گزارش. هفته گذشته دکتر میتم علیپور, فیزیوتراپ تیم فوتبال پگاه 
کی را ی را اک وا 
SU‏ 

۱۸ فروردین ماه شخصی از تلفن کارتی که به نظر می رسید از تهران 
باشد با من تماس گرفت و شروع به احوال پرسی کرد. از انجاییکه مشخصات 
مرادقیق می دانست فکر کردم یکی از دوستان است که قصد شوخی دارد. بعد 
ار 
توضیح داد: 

در این فوتبال ادم نباید هميشه به فکر بازی و نتیجه باشد بالاخره باید پولی 
NGC‏ تا CE‏ 
می‌فرستم تا قبل از بازی آخر مقابل شاهین بوشهر به بازیکنان بدهید که در قبال 
آن پول خیلی خوبی هم گیرتان می آید.. , 

برای این که بد آموزی نشود اسم دارو را نمی گویم حتی به مسئولان باشگاه 
هم نگفتم. ولی مطمئن باشید با مصرف آن حداقل سه تا چهار ساعت بازیکن هیچ 
کاری نمی تواند انجام دهد! 

بعد از تماس فکر کردم شوخی بود. اما چند روز بعد تلفن دوم هم به من شد. 
بعد از این که ان شخص گفت برنامه ما چه شده تازه فهمیدم که موضوع باید 
جدی باشد. 

رل ۱ 
اه ال کر 
راخراب می کنم. بالاخره ماهم در فوتبال دست هایی داریم که می توانیم وجهه 
شمارا خراب کنیم." 

مب سس 


آیابه راستی می توان به نتایج لیگ دسته اول اطمینان کرد؟ این حرفها و آن 
نتایج عجیب و غریبی که در هفته پایانی بازی ها به دست امد. حرف فوتبال 
دوستی رادر پاسخ به این سوال با تردید روبرو کک 


| A 
مردی که می خواهد رییس باشد‎ 
رای راه به جایی نبرد.‎ 
چند روز پیش در خبرها شنیدم همین اقای فرجی برای ریاست‎ 
هم رییس نشد! فرجی که قبلا نایب رییس فدراسیون سوارکاری بود.‎ 
احتمالا از امروز به دنبال کاندید اتوری در مجمع فدراسیونی دیگر‎ 
است. شاید فدراسیون فوتبال و ریاست آن مناسب ترین سوژه برای‎ 
او باشد!!‎ 


۳۳ 





مکزیک خبر داد. این دیدار روز دوازدهم خرداد در ورزشگاه شهر 
a‏ مصاف لین ۲ تیم در جام تجهانی 
۶ به فاصله یک سال پس از آن بار دیگر زنده شود. تیم ملی در ان بازی 
۲بریک مخلوب مگزیک شد. 


تکرارابران - مکزیکت در مکز یکوسبتی 
فدراسیون فوتبال از برگزاری دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و 
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اخراجی‌ها و خواب بی موقع 


سایق بر این رسم بود که رجال سیاسی (که در 
ای رات ی ی 
به هر دلیلی از رده قدرت خارج می‌شدند. یک گوشه‌ای 
می‌نشستند خیلی ساکت و ارام - مثل بچه‌ادم! - 
خاطرات ترش و شیرین‌شان را می‌نوشتند. دفتر 
خاطرات این ادمهاهم معمولا خواندن دارد و پخش 
عکس‌های ان البته دیدن. 

زمان قدیم. مثلاً در دوره خواجه حافظ شیرازی 
رک 
احساس کهولت سن به ایشان دست داد و درنهایت 
صداقت و صمیمیت به خودشان فرمودند که: 

مصرع: 

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو 


یحتمل اگر خاطره‌نویسی اختراع شده بود. حتماً 


یک فراغتی و کتابی و گوشه چمنی می‌یافتند و به 
ثبت و ضبط دوبانده خاطرات خود مشغول و 

الان الحمدلله پیشرفت کردیم و به حدی هم پیش 
رفتیم که ظاهرا کار از خاطره‌نویسی هم گذشته و 
بعضابه امور هنری متفاوتی همچون آواز خواندن و 
شعر سرودن و فیلم سینمایی ساختن هم روی 
می‌آورند. والحق هم که کار خوبی می‌کنند. چرا که 
از قدیم گفتند: بیکار نمی‌توان نشستن. کار جوهره 
مرد است. خصوصاوقتی مردش رجل سیاسی هم 
بوده باشد که صدالبته بیکار نمی‌توان نشستن یا 
دراز کشیدن! 

به راه بادیه رفتن, به از نشستن باطل 

که گر مراد نیابم» به قدر وسع بکوشم 

خداراصدهزار مرتبه شکر, گاهی شانس و توفیق 
هم رفیق ادم می‌شود و مراد هم حاصل می‌اید. و ای 
بسا ادم بر خر مرادش هم سوار می‌ شود. نمونه اش 
همین برادر فعال خودمان «مسعودخان ده‌نمکی» که 
ی 
کاسته است و به عرصه هنر هشتم روی آورده است. 
فیلم «اخراجی»‌هایش که اگرچه جایزه‌ای از هیات 
داوران کسب نکرد اما جایزه مخصوص مردم را از 
آن خود کرد. در همین یک ماهی که از اکرانش می‌گذرد. 
نزدیک به دو میلیارد تومان ناقابل فروش کرده است 
و کماکان نیز دارد فروش می‌کند. ماهم رفتیم دیدیم 
و کلی خندیدیم. دلایل خنده‌مان را بعدا عرض 
می‌کنيم. الان می ترسیم روی اکران فیلم اثر بگذارد. 

۵ پرسش فلسفی: شما باشید. دهن تان اب 
نمی‌افتد؟ هوس نمی‌کنید فیلم بسازید؟ یک فیلم 
سازنده؟.. (البته نه امقال فیلم آدم برفی!) 





فلذ است که نباید تعجب کنید اگر الساعه از ما 
بشنوید که معاون رئیس جمهور سایق نیز همین 
روز و شبها یکوب ۳ آقای 
۱ اردیبهشت 3 
e‏ مت ( 
اصلاح طلبا 
جمهوری عنوان کرده است. 3 

9 حرف اضافه: خوشم می‌اید که خود جناب ابطحی 
طنز را بهترین قالب برای طرح و بیان فعالیت‌های 
اصلاح 
جمهوری دانسته و دریافته است. این البته نشانگر اهمیت 
طنز در نگاه پاره بیشتر رجال سیاأسی است. 

هرن خر کر و 
سینماء دارد به شدت هرچه تمامتر با استقلال مواجه 
می‌شود. ضمناً ناگفته نماند که آقای ابطحی, دلیل 
فیلم اعلام کرده است. امیدواریم که این مطلب مانیز 
باعث ایجاد اخلال در امر ساخت فیلم «خواب بی‌موقع» 
ایشان نگردد و باز بعضی از روزنامه‌هاتیتر نزنند که: 
«دوره تازه‌ای از حمله به اصلاح‌طلبان اعا ‏ ات 


رت دوره e‏ 9 


طلیان در نهمین دوره انتخایات ریاست 


me 


زمین یاک و هزار و یک اشغا 


مه ې مه 






چند روز پیش «روز زمین پاک» بود. نه که با 
پاک شدن هواو رفع الودگی ان دیگر موضوعی با 
عنوان «هوای ناپاک و الوده» نداریم؛ فلذاست که 
نوبتی هم باشد, نوبت رسیدگی به زمین و پاک کردن 
آن از حیث تمام مواد آلاینده غیرطبیعی است که خیلی 
طبیعی همه جارا آلوده می سار د. 

۵ زبان حال یک میکروب: زنده‌باد زمین ناپاک! 

8زبان حال یک انگل: همان که دوست عزیزم 
کرو کفت! 

ES‏ و 
بعضی‌ها این مساله» پاک از خاطر مبارکشان می‌رود. 
زمین را دوست دارند اما اگر زمینه اش پیش بیاید. 
اشغال خود راهم روی زمین می‌ریزند. زمین و 
زمینه‌شان با هم جفت و جور نیست. می‌گویید نه؛ 
الان یک امار محکم و متقن و مستتدی کف دستتان 


طنز برعکس 


«رتسس مجلس 
گفت: دولت در فرصت 
باقیمانده. پیشگیریهای 


هرج و مرج به بهانه 
افزایش قیمت بنزین رخ 
ندهد.)) 


جراید 





4 5 
امات حل 0( ارو ۳۲۷۲۰ 





آلبته هر کس کار خودش را انجام 
می‌دهد. اهل بازار هم سالها نشان 
دادند که بحمدالله به نحو احسن 


ایک گرا یی ارو دورن 
سالانه در حدود ۱۸ میلیون تن زباله در سراسر 
کشور تولید می‌شود؛ یعنی از قرار روزانه ۵۰ هزار 
تن اشغال معروف. همان که به طلای کثیف شهرت 
جهانی دارد. چرا طلای کتیف؟ چون اگر درست 
مدیریت شود می‌تواند بخش زیاد آن مورد بازیافت 
قرار گیرد و در این فرآیند «آشغالیزاسیون» به 
فرصت های متعددی در راستای ایجاد اشتغال (در 
حوزه موضوعی آشغال و اشتغال) و یا کاهش قطع 
درختان سبز در نظر هوشیار تبدیل شود. 

مدیریت اشفال یک بحث بسیار جدی و 
استراتژیک است. چرا که جمع آوری, جابه‌جایی و از 
بین بردن بهداشتی ۰هزارتن آشغال خالص درهر 
روز واقعًکار هر آدم بی‌ذوقی نیست. باید زمین پاک 
راگرامی بداریم و این قدر آشغال نريزیم. این قدر از 
واژه لطیف اشغال هم در هنگام مناقشات فردی و 
دعواهای خیابانی استفاده نکنیم. بدون ان هم به قدر 
کافی آشغال تولید می‌کنيم. 

6 توصبه بهداشتی: لطفاقبل از پرت کردن پوست 
آدامس یا شکلات خود به بیرون از ماشین, حتماً از 
خودتان خجالت بکشید. 

ان اف ۰ 
ای تن اد رت 
خورشید در باور قدیمی‌های ضدگالیله. دورش 
بگردم!) علاوه بر آشغال, از برخی آدمهای آشغال هم 
ی باکترا 
زمینه‌های ناپاک خود. زمین را هم ناپاک می‌کنند. 
مثلا همین چند روز قبل. مدیرکل دفتر پیشگیری از 
اسیب های اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی 
آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم فعالیت جدی‌تر 
ستاد «پاد» (مخفف عبارت: پیشگیری از دخانیات) در 
مدارس, ار ورود نیش ار ۱۶۰۰ 5ا ۱۰۰ ماده 
روانگردان جدید به کشور خبر داده و این معضل را 
خطری جدی برای سلامت اجتماعی دانش آموزان 
برشمرده است. 

8 حرف آخر: واقعایک آدم باید خیلی روحیات و 
تا ات ای که ار 
روانگردان را وارد کشور کند و زمین و زمینه‌های 
دیگران رادر معرض نابودی قرار دهد. 

9از سر عصبانیت: 

هر آن کس دشمن رشد و کمال است 

اگر توهین نباشد» آشفال است 
رضارفیع 








ژاپن توسط یکی از مخالفین رادر ۲ ژانویه ۱۹۶۰ نشان می دهد. 
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SG 
ویتنام» سربازان‎ 
امریکایی در‎ 
جنوب ویتنام‎ 
جسد یک سریاز‎ 
ویتنامی را روی‎ 


تسه 


۲ سربازی که مورد هدف تیر تیراندازان قرار گرفته. 
اخر عمرش, خود رادر اغوش کشیش می‌اندازد. 


سال ۱۹۶۵ رودخانه ای واقع در 
جنوب ویتنام. مادر و فرزندانش برای 
فرار از بمب‌های آمریکایی قصد عبور 

















سال ۱۹۶۳ «تایچ کوانگ دوک» راهبه بودایی در ویتنام جنوبی در اعتراض به 
شکنجه راهیه ها توسط دولت. خود را می سوزاند. این عمل موجب سروصداو 
اعتراضاتی گرددد. 
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حسن شهر ت و نام 


یکت 
94 


اد کت ین سحاد تماست 





سلام مهربانترین‌ها؛ همانطور که قول داده 


۱۵ 





اور کن ۳" 


نازنین من سلام! 

چند روز پیش قلم برداشتم و از سر دلتنگی روی 
نای رفتن دارم و ئه پای برگشتن. هر وقت که 
ثانیه شمار ساعت را می‌بینم. غوغایی درونم برپا 
می‌شود. اری شنیده‌ام که کوه با نخستین سنگ اغاز 
می‌شود و انسان با نخستین درد. اما نمی‌دانم چرابا 
می‌پرم. آینده ام هنوز نامشخص و گذشته ام نه چندان 
دلچسب...) 

اما تا به اینجا که رسیدم صدای زودپز روی گاز 


ديدم که دانه‌های نخود و لوبیا همینطور که داخل 


اب جوش, بالا و پایین می‌پرند می‌گویند: «فکر می‌کنی 


اگر ما اینهمه گرمای سوزان و بالا و پایین پریدن را 
تحمل نکنیم لذیذ می‌شویم تا تو با خوردن ما جان 
تازه‌ای بگیری و به زندگی لبخند بزنی؟! پس عجله 
نکن چون زمانی نمی‌گذرد که تو هم به‌بار می‌نشینی. 
طوری که دیگران حسرتت را بخورند. دیگرانی که 


آن وقت نوبت آنهاست تا بالا و پایین بپرند و تو با 


TT TT 
اینجا بود که بی‌اختیار نشستم و برایت نوشتم‎ 
«عزیز من» بدان که اگر صخره و سنگ در مسیر‎ 
رودخانه نباشند. صدای اب هیچوقت اینقدر قشنگ‎ 


اة که در جمع آوری و ارسال مطالب خود توجهم رابه خود جلب کرد. دویدم و در آنرا برداشتم نمی شود!» ۱ 
توجه و وسواس بیشتری نشان داده بودند. به و صحنه عجیبی دیدم. ى 
۳ ۰ 
۱ از مینودشت ۲-الهام شیخ الاسلا انسان پرنده معصو 
.مریم کلی رمینودشت م شیح می : IT EE‏ ا اسسا ۶ و کوچک از 
از مشکین شهر و ۲-ام کلثوم صفری از بهشهر. نیچه فیلسوف المانی می‌گوید: انسان موجود عجیبی است. ۰ "مود قادری از کامرا (. 
اگر به او بگویید در اسمان خدایکصد میلیارد و نهصد و نود و نه اف از بندرعباس e‏ 
ستاره وجود دارد. بی چون و چرامی‌پذیرد. اما اگر در پارکی ببیند دهقانی (دو نامه) از ی 
ی | روی نیمکتی نوشته اند رنگی نشوید. فورا انگشت خود رابه نیمکت ۳ از م ِ 5 
TINEYE‏ ہے که فا مان کو د! مریم -ق آ | فیاضی از گنا ۰ کین 
دا ادها ترین از 
صبر کر 1۳۳7 ۳ ۱ > > ل > عصمت گر |“ 
پس آستین ها ایب ےر رټراز تو خواب دان فدوخ ازهشترو که 2 
ا دا ا ا که روا ا EER‏ 5 ۱ این ع. ن 
آنگاه, دستان حد سرنوشت سه بار بهت دروغ میگه» اولین بار وقتی به دنیات می یاره ر کی دندرگ سهالز رام" 
e‏ دك . ۰ ۰ جم یه ده ۰ ۳ ص ۰ ۳ > 
دست به کار شده نهجالبلاعه دومین بار وقتی عاشقت می‌کنه. سومین بار هم زندگی‌رو ازت می‌گیره 7 ت دشید و هفته‌های 
تأابفهمی همش خواب بود و بس. ام کلئوم صفری ۰ ۶ حواهم بود. 


کاشت و پیوند موی زفده ررر 


پیوند موی زنده و قابل رشد به روش پیشوفته ۴1.۲ 
طبیعی - دائم - قابل‌رشد 


© بدون حونریزی 
© بدون پانسمان 


© بدون استراحت 

© بدون جراحی و بخیه 
© بر طرف کردن موهای زائد صورت و کل بدن به کمک پیشرفته ترین دستگاههای لیزر 
« رفع چروکهای صورت با تزریق ژل و بوتاکس 
« لا یه برداری (جهت از بین بردن چروکهای سطحی , منافذ باز و لک های صورت )با میکرودرم ابرژن 


۰٩۹۱۳۱۷۹٩۷۶۶۹۰۸۸ ۵۵۲ ۷ تلفن:۷۸‎ 


۲۵ ۷۵-7 ۷ ۸۸۵۵۳ 
جنب هتل سیمرغ »کو چه‌دلبسته» پلاک ۷ واحد۱و۲ 





آقاء ی کرمی یت 


۷/۱۷۸/۷۸۷ .511۱2۱۳-۲7 








کک سے 


فروردین 

در این روزهالازم است تادر تسلی‌خاطر آن عزیزی که به شما پناه آورده 
بکوشید. نگویید که دلتنگ و تنها هستید. چرا که ما نسبت به داشته‌هایمان علم 
نسبی داریم و این را به خاطر داشته باشید که هميشه شرایط بدتری هم ممکن است که 
وجود داشته باشد. پس از خود و خالق یکتا غافل نشوید.دوست خویم شما می‌توانید هر 
رنگی را که دوست دارید به زندگیتان بزنید و باور کنید که این امکان برای هر کسی به این 
شکل مهیا نیست و فقط کافی است اراده کنید تا ایجاد شدن شرایط را ببینید.در مورد 
مسائلی که نگرانی شمارا فراهم کرده هم باید بگویم که بهتر است به جای واکنش منفی 
نشان دادن لازم است به دنبال منشاء و دلیل بروز چنین عواملی باشید. 


اردد 7 دسا 
توصیه می‌کنم طی روزهای پیش رو ساعتهای بیشتری را با اعضاء 
خانواده بگذرانید و اجازه بدهید که شیرینی وجود شما را حس کنند. 
چرا که یک سکوت و حتی نگاهی غیرمعمول می‌تواند شما را هوشیار کند. پس اوضاع را 
دریابید و تسلیم مسائل کوچک و بزرگ زندگی نشوید و در دل به تمام رنج‌ها لبخند بزنید 
ES‏ 
با اراده محکم شما اسمان می‌تواند بر شانه‌های شما تکیه کند. چه رسد بر عزیز همراهتان. 


خر داد 


ET کر‎ 

روی کاغذ آوردن احساسات آسان‌تر از بیان رودرروی آنهاست. اما بیان 
رودرروی احساسات از ارزشی دوچندان برخوردار است. بنابراین بهتر است که تعلل نکنید 
و نتیجه دلچسب آن را هم ببینید.دوست خویم! اگر به نتیجه رسیده‌اید که در ارتباط با 
دلخوری ایجاد شده عذرخواهی کنید. ان رابه تاخیر نیند ازید و کدورتها را آزبین ببرید و این 
هفته را با کارهای مثبت آغاز نمایید و از ریسک کردن بپرهیزید و سعی کنید فقط روزها را 


انر 








پشت سر بگذارید. در ضمن طی این روزها مجبور به حضور در رقابتی می‌شوید که برای 


2 
ر 


ر 





مه 


لبر 

روزهای پیش روی شما فرصت خوبی است که شک و تردید راکنار 
بگذارید و از خودخوری دوری کنید تا بتوانید در اعتمادهای خود موفق 
باشید و در نتیجه حرفهای دلتان را بگویید و آرام شوید و از آنجا که شما چزء افراد 
معاشرتی و خوش خلق هستید موفق عمل خواهید کرد و بالعکس گوشه‌کیری شمارا از 
هرانچه که می‌خواهید دور خواهد کرد. 

دوست خوبم! تولدی دوباره برای شما پیش بینی می‌شود که تمامی جوانب آن تازه 
اف اد هل( ات اک ۳ ۱ 
این که خودتان را از قید و بندهای یک عادت غلط کهنه برهانید ولذت ازادی واقعی بدون 
وابستگی به چیزی رالمس کنید. 

مر داد 


علی‌رغم تمامی مسائل موجود که باعث نارضایتی شماست. باید بگویم که 
۱ و 
دلخواهتان پیش ببرد. پس بهانه‌گیری نکنید و در صورت مشاهده نشانه‌های اولیه موفقیت 
Ty‏ 
خوبم. چه تکیه‌گاهی مطمئن تر از حضرت دوست می‌خواهید که گاهی از آن غافل می‌شوید. 
و خودتان را در زنجیر محدودیت قرار می‌دهید. در شرایطی که فقط کافی است کمی از 
وابستگی‌ها جدا شوید تا معنی واقعی آرامش و لحظات بی‌دغدغه راباجان و دل لمس کنید. 


شهر ډور 


کت رک 
و غافل از این هستید که به زودی بهتر از آنها رابدست خواهید آورد. مواردی که 
ارزشمندتر می‌باشند. پس دلخوری برای چیست؟ قولی به فردی داده‌اید که امیدوارم آن را 
فرآموش نکرده باشید که عمل به ان حداقل در مورد خودتان وفاداری به تعهد را ثابت می‌کند. 
بنابراین تردید به دل راه ندهید.دوست خویم! افرادی در اطرافتان هستند که به شما و 








احوالتان غبطه می‌خورند و بهتر است در موردشان دقیق باشید اما حساسیت بروز ندهید 
و با هر کسی درددل نکنید چون احتمال سوءاستفاده از آن راد است. گذشته از اینکه اگر 
خوب دقت کنید مثل دیگران دردی برای شما وجود ندارد که بخواهید آن راباکسی درمیان 
بگذارید و این شرایط برای کمتر کسی در این روزگار پیش می‌آید. 





4 4 
امات حل ۶۵ ارو ۳۲۷ 


| از: دکتر نوید خدادوست 


90 چیزی شبیه به یک معجزه بر شما درحال رخ دادن است که جوانب آن 


برایم نامشخص است اما ناخودآگاه برایتان احساس شادمانی و خرسندی 

تفاهمی با دوستی برای شما پیش بینی می‌ شود که مدتهاست خواستار ان بودید و 
این روزها به نتیجه خواهید رسید و نباید پس از رسیدن به مقصود صدقه و سپاس را 
فراموش کنید. از همنشینی با افرادی که با شما هماهنگ نیستند دوری بجویید تا به ارامش 
برسید. در ضمن امضاء سند و یا مدارکی نیز برای شما پیش بینی می‌شود که امیدوارم 


آبان 
خشمی در دل آندوخته اید که بزودی تبدیل به انفجار می‌ شود و عواقب 
ان بر همگان و برای شما بیشتر از دیگران می‌باشد! پس برای این ارامش 


خودتان هم که شده اوضاع راتحت کنترل دراورید و از روی منطق عمل کذید و مشورت 
با بزرگان را فراموش نکنید.دوست خوبم لجبازی شما را از اهدافتان دور می‌سازد و 





محیط رامتشنج و این چیزی نیست که شماعمیقاً خواستار آن باشید و امیدوارم باور کنید 
برای رسیدن به انچه که حق‌تان است راه بهتری که نتیجه‌بخش باشد وجود دارد. 

هزینه‌هایی را پیش رو دارید که راه فراری از آنها نیست. پس بهتر است آمادگی آن 
را داشته باشید و از زیرکی خودتان در این زمینه سود بجویید. 

آذر 

گاهی اوقات سکوت رساتر از فریاد است. پس سکوت اختیار کنید و 
بجای تغییر دیگران و محیط به فکر تغییر خود باشید و سازگاری پيشه کنید. 
چون درغیر این صورت شرایطی نامتعادل را پیش رو خواهید داشت. عهده‌دار مسوولیتی 
هستید که نباید از زیر ان شانه خالی کنید. چون اعتبار خودتان را برای مدتی طولانی 
زیرسوال خواهید برد.شرایط مالی شمارو به بهبود می‌رود و جای نگرانی نیست. پیغامی 
هم از طرف دوستی دریافت می‌کنید که باعث تحول در تمامی مسائل‌تان می‌شود و 
انتظار می‌رود واکنش‌های لازم رادر این زمینه عاقلانه نشان دهید. در ضمن میهمانهای 


عزیزی نیز برایتان در راه است. 
مک 
نشست و گفتگویی دارید که همه انها طبق دلخواه خواهد بود پس لازم 
است با درایت خاص خودتان نتیجه را رقم بزنید. مسائلی را در ذهن دارید 
که به نظر من باید انها را ابتدا خوب حلاجی نمایید. چون احتمال بروز سوءتفاهم بسیار 
است و در صورت کنار رفتن پرده‌ها ابعاد و شرایط زندگی شما زیر و رو خواهد شد! 
نمی‌دانم چرا غرورتان را کنار نمی گذارید تا بتوانید خواسته‌هاو انتظاراتتان راراحت 
بیان کنید و اینها را چون کوهی روی هم انباشته می‌کنید که چون بغض راه گلوی شما 
ll E‏ 


توسط دوستی غافلگیر می‌شوید که باعث شادمانی بی‌نهایت‌تان می‌شود 
وتأمدتهااثر آن ماندگار خواهد بود و لازم است شماهم در مقایل, آنچه که در 





دی 





چنته دارید بروز دهید و از جان مايه بگذارید که غیر از این هم از شما انتظار نمی‌رود. 
ار ان ار را کار 
چنین هوایی هستند. پس شما هم لذت اش را ببرید و شکرگزار باشید. 
در ضمن طی این روزها دقت کنید تا از زدن حرفهای دوپهلو بپرهیزید که احتمال 
بروز نتیجه بالعکس بسیار است پس منظورتان را شفاف بیان کنید تا سوءتغییرها باعث 
ار ای 


اسفند 


انتقام و حال‌گیری(!) را در این روزها فراموش کنید. چرا که این مسائل 
در بان و شخصیت شما و طرف مقایلتان نمی باشد و درست در نقطه 





TT 
دوست خویم! نامه‌های کاس ریاد داب که رک انار ای درا تسوا اس‎ 
پس صبوری کنید و ارتباط خاص خودتان را با حضرت دوست حفظ کنید که برای ان‎ 

نمی‌توان ارزشی تعیین کرد. 

خوب می‌دانم که از اوارگی میان خویشتن‌های درون. ميان دانستن و ندانستن‌هاء 
ميان دانستن و ندانسته‌ها خسته‌اید. باور کنید خوب می‌دانم چقدر سخت است ولی 
علی‌رغم میلتان امیدوارم به سرعت بررسی کنید و با آرامش نتیجه‌گیری! 
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